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 سخن ناشر

اسلام مورد تأکید بوده است و عمل   یکی از فرایضی که همواره در

به آن موجب بقای جامعه و سلامت آن دانسته شده فریضه مهم امر به 

 معروف و نهی از منکر است.

شمول امر به معروف و نهی از منکر در مباحث نظری اسللام تلا  گستره

حدی است که هر سه ساحت دین یعنی فقه و احکام، کللام و عقایلد، و 

گیلرد و عللاوه بلر متلون و ن لو  تربیت را در برمی بالاخره اخلاق و

های گوناگون ابلراز دینی، عالمان فراوانی درباره ابعاد مختلف آن از دیدگاه

 اند و کتب فراوانی در این زمینه نگارش یافته است.نظر کرده

الله العظمی صافی که خود از مراجع بیدار و آگاه تشلیع حضرت آیت

دفاع از دین و نفی بدع بر تارک صفحات  است و مواضع محکم او در

درخشد و سلامت و سلعادت اش میتاریخ حیات طیبه علمی و عملی

های دینلی دینی و حفظ کیان و نوامیس شیعی و ارتقای آگاهی جامعه

های مهللم و ویژه جوانللان و بللانوان، همللواره از د د للههمگللان و بلله

ه معروف و نهـی از راه اصلاح یا امر ب»شان بوده است کتاب اساسی

های را در ایام جوانی و با هدف بیداری جامعه و مقابله با ریشه« منکر

 فساد و تباهی به رشته تحریر در آورد.
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بار آن زمللان نگللارش ینللین کتللابی در شللرایا سللخت و اسللف

هجللری  1329هجللری رمللری، اردیبهشللت  1369المرجللب )رجب

ساز اسلام عزیلز و نهای انساشمسی(  حاکی از عشق به ترویج آرمان

نیز شجاعت و ثبات ردم مؤلف اسلت. برخلی شلواهد ملورد دکلر در 

که ممکن است اکنون موضوعیتی نداشته باشد، ناظر به وضعیت  کتاب،

 مبتذل فرهنگی آن دوران است.

 الله العظملللیدفتلللر تنظلللیم و نشلللر آثلللار حضلللرت آیلللت

رح شلده در دلی  اهمیلت موضلوعات م لبه الشریفمدظلهگلپایگانیصافی

ای کله در کتاب و همچنین شیوایی اثر و بیلان دلسلوزانه و دردمندانله

س ور کتاب منعکس است اردام بله بازنشلر آن بلا انلدک اصللاحات 

 نماید.ویرایشی می

بنا به اطلاعات موجود، این کتاب حدار  یل  بلار ربل  از انقللاب 

ر علمیله و سله بلار خلس از آن توسلا دفتل اسلامی توسلا یاخخانله

 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین منتشر گردیده است.

 ردفتر تنظیم و نشر آثا 

 الشریفمدظلهالله العظمی صافی گلپایگانیآیةحضرت  

 



 

 

 

 

 

 مقدمه

 

 حيمحمن الرّبسم الله الرّ

 ِ َ، وَالينَ الَمِ الْعََالَْحَمْدُ للهِ رَب  َةُ وَاللَ ص  ى سََي دِِ رُسَُلِِ  لمُ عَلََس 

ََيَ اتمَِ أنْبِ وَخَََ ََِ  أَ ِ ََد  الْقَ  يائِ ََمِ حُحَم  يِ   اسِ ََِ  الي  ََوَآلِ ََينَ الي  اهِرينَ ب

 .ينَ عِ جْمَ ائِهِمْ أَ عْدَ ى أَ لل عْنُ عَلَ اينَ، وَ الْمَعْصُوحِ 

  ی:الَعَتَ اللهُ الَرَ

)   ْ مْ مِتتْ    وَلْتتكَن  تت     ن  مَّ
 
ََ   أ وِ    إِلَ  يَتتعْو   َ ِْ َ ُْ وَ  مِتتر  َ م 

ْ
ِ وَيَتتر

ِْ تت  الْخَ
  َ َْ ُْ ْ   وَِ    وَيَْ هَ َِ ا وْلَتئِكَ   نَ

 
 فْلِح ََ  هُ    وَأ

ُْ
 1؛)ا

، خلق را بهه )كه دانا و باتقواترند( و بايد از شما مسلمانان برخي»

از خير و صلاح دعوت كنند و مردم را به نيكوكهار  امهر كهرد ، 

 .«بدكار  نهي كنند و آنانند رستگاران

  ی:الَعَتَ اللهُ الَرَ وَ

ذِيَ  اَ ( ََ   لَّ  ِ بِ َلَ   يَكَّ س  ََّ بَِّ   ال يَّ الْ    ال َّ َم  الَّذِي  مِّ ونَه  مَكْك  ع  ْ وِْ   ر  يَجِ  عَهُ 
رَاةِ   فِ  َْ يلِ وَالِْ   الكَّ هُ    نْجِ  َ م 

ْ
ُْ ْ    يَر ْ وَتِ  ا وِ  وَيَْ هَرهُ   َ ِْ َ ُْ تل  مِر حِ

َِ وَي    نَت
م   بَرتِ  لََ  يِّ م    الطَّ َِّ حَ بَآئِثَ  وَي  ع    وَلَيْْهِ  الْخَ ْ   وَيَََ ْ   وَنْْ  هُ  ََ   لَ غْتَ  وَالَْ   إِصْت
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 ْ كِي كََنَتْ وَلَيْْهِ ذِيَ    الَّ تَاْ  فَرلَّ و     مِتهِ   آمَ   ر  و     وَوَتََّّ  َ ت تَرَ   وَنَََ تَاْ ال    ِ بَ  وَاتَّ
ذِيَ  نْ  الَّ
 
ه    َِّلَ أ َِ وْلَتئِكَ  مَ

 
 فْلِح ََ    هُ    أ

ُْ
 1؛)ا

كه پيرو  كنند از رسهو  و پيممرهر ام هي كهه در تهورات و آنان»

 ]او  يابنهد،نگاشهته مهي ]نهام او را  انجيلي كه در دست آنهاست

نهان ههر آنها را امر به نيكويي و نهي از زشتي خواهد كرد و بهر آ

گردانهد و طعام پاكيز  را حلا  و هر پليد و منفهور را حهرام مهي

اند احكام پر رنج و مشقتي را كه چون زنجير بر گردن خود نهاد 

كه به او گرويدند و از او حرمت و عز ت نگها  آنان دارد. پسبر مي

داشتند و ياريش كردند و نور  كه بر او ناز  شد پيرو شهدند آن 

 .«نداقت رستگاران عالمگرو  به حقي

دانلد و اگلر هر مسلمانی اهمیت امر به معروف و نهی از منکر را می

حادیث مرویه از خیغمبر اکلرم و اررآن مجید و اخبار و  هبه آیات کریم

رجلوع  - صلوات ات الولم ااتعينلم  -اوصیای بزرگوار آن حضرت 

 هاسللام را دربلارتر یب و تأکید خداوند متعال و اولیای  هنماید، درج

 فهمد.این دو واجب بزرگ، می

دینلی و  هایلن وظیفل هما، در این مقدمه از بیان آثلار و نتلایج عظیمل

اخلاری در هدایت جامعه به راه نیکبختی و ح لول ثلواب و عنایلات 

داری رسلوم اسللامی و نگله ةالهیّه و اجرای رواعلد و مقلررات مفیلد

عللم و فرهنلو و ایجلاد عدالت و مساوات و تهذیب اخلاق و بسلا 
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یگانگی و اتحاد و تعظیم از تشخّ ات و شعائر دینی و ملی و دفاع از 

حقوق همه افراد و حمایت از ضعفا و مظلومین و بینوایان و مبارزه بلا 

فحشللا و منکللرات و جلللوگیری از سللتم سللتمکاران و تعللدیات و 

ه آنهلا ها و بالاخره انواع م ائب و آلامی که امروز نوع بشر بکشیحق

خلواهیم خواننلدگان ایلن نیاز هستیم. فقا میمبتلا و گرفتار است، بی

در خیشگاه عدل و حساب الهی، و  اوراق را به مسئولیت بزرگی که اولاً

ثانیاً در برابر وجدان خاک خود، ثالثاً در مقاب  تاریخ و جامعه انسلانیت 

ساله را م العه و نس  آینده دارند، متوجه نماییم تا با کمال درت، این ر

ای کله نموده میان خود و خدا به حساب این واجب بلزرگ و معاملله

 نماییم، رسیدگی فرمایند.بسیاری از ما مسلمانان امروزه با آن می

ترسلند و نلدای وجلدان خلاک خواهیم از آنهایی که از خلدا ملیمی

هایی که شنوند بپرسیم که مسئول این گناهان و مع یتانسانیت را می

ای از آنها از میان رفتله، کیسلت و آن متداول شده و زشتی و ربح خاره

انلد، طور کلی امر به معروف و نهی از منکر را ترک نمودههکسانی که ب

 عذرشان ییست؟

ترین عل  انح اط و دانند که یکی از بزرگاه  اطلاع و ب یرت می

رواج بازار و  ،عقب ماندن ما مسلمانان امروزه از کاروان ترری و تمدن

سابقه خرستی ل که در میان مل  اسلامی بیئه و بیگانهفساد و اخلاق سیّ

است ل ترک امر به معروف و نهی از منکر و فقدان شجاعت اخلاری و 

 صراحت لهجه است.
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امروز هم اگر بخواهیم مانند اسلاف و گذشتگان خود به کملال مجلد و 

از سر ما کوتلاه و از  شرف برسیم و طوری زندگی کنیم که دست دشمنان

ها نجات یابیم، باید با تمام خللو  نیلت در ومرجها و هرجنظمیاین بی

 مقام رفع موانع و معایب برآمده، امر به معروف و نهی از منکر نماییم.

ترین تعالیم آسلمانی معلوم است که تعلیمات اسلامی بهترین و کام 

چ مشللرعّ و تر از آن بلله فکللر هللیاسللت و ممکللن نیسللت کلله جللامع

رانونگذاری برسد، اما این تعلیملات ورتلی سلودمند خواهلد بلود کله 

 توسا امر به معروف و نهی از منکر اجرای آن ضمانت گردد.

فقا به تمام افراد حلق داده اسلت کله در اجلرای رواعلد و اسلام نه

تعالیم اسلامی نظارت کننلد، بلکله آن را از وظلایف حتملی هلر فلرد 

د را در تلرک ایلن وظیفله ملورد بازخواسلت و دانسته و خیلروان خلو

ترین خواهلد علالیدهد و با حفظ این اص  بزرگ، میمؤاخذه ررار می

 مجتمع بشری را تشکی  دهد.

های بدبختی و این مؤسسات رمار و ربا و این گناهان کویل  این کانون

 مسامحه در ادای این وظیفه است.  هو بزرگ در جوامع مسلمین ثمر

ها و ها و خشت هم انلدازیها و خیانتستم و انواع تقلبّاین ظلم و 

خرسلت و جلو آمدن اشخا  نالایق و روی کار آمدن مردملان منفعت

فاسدالاخلاق و تکثیر جرائم و جنایلات، معللول اجلرا نشلدن حلدود 

ران و ملرتکبین ابریدنلد، یلا میخلواسلامی است. اگر دست دزد را می

رساندند، هرگز ن اسلامی به کیفر میاعمال زشت دیگر را م ابق موازی
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برای جلوگیری از این مفاسد محتاج به صرف این مخلارج هنگفلت و 

 شدند.فایده نمیاین تشکیلات عریض و طوی  بی

البته توجه به این موضوع و اِعملال نظلارت و مواظبلت در اجلرای 

احکام و تکالیف و رعایت آداب حسنه، محتاج به ح ول ی  مرحلله 

فهم است و تا س ح معارف و معلومات جامعه به حدّ کافی  از رشد و

ترری نکند نباید انتظار داشت که همه و هرکس در امر بله معلروف و 

تلوان ایلن جهلت را علذر نهی از منکر ساعی و کوشا باشد، ولی نمی

شمرد و خود را در کوتاهی و  فلتی کله نسلبت بله ادای ایلن  مقبولی

 ر و معذور بدانیم.تق یایم بیوظیفه روا داشته

شویم که  رض از نگارش ایلن در خاتمه این نکته را هم یادآور می

اطللاع از آداب و اخللاق مردمان نادان بلی یرساله این نیست که بعض

  امر به معروف و نهی از منکر به نام امر بله معلروف و ئحسنه و مسا

نهی از منکر، هیلاهو و جاروجنجلال برخلا کلرده بلرای یل  موضلوع 

وی ، مفاسد بزرگ تولید کنند؛ زیرا علاوه بر آنکه امر بله معروفلی ک

که ینین اشخاصلی بنماینلد سلودی نخواهلد داشلت، ممکلن اسلت 

ملوردی های بینزاکتی و درشتی و خشونتواس ه سوء اخلاق و بیهب

 ةمحشود، شریعت سَگونه افراد در بسیاری از موارد صادر میکه از این

اسلامی که مبنی بر مهربانی و حسن ادب است و بهتلرین روش  ةهلسَ

دهد، به صلورت دیگلر معرفلی گردیلده و اخلاری را به جامعه یاد می

شوند، موجبات تنفّر هایی که به این اسم مرتکب میوضع آنها و نادانی
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و انزجار مردم را فراهم کند. خس، از این دسلته تقاضلا داریلم کله بلا 

این نقاط  که راجع به امر به معروف نوشته شده ربلاً هاییم العه کتاب

ضعف و نوارص اخلاری را مرتفع ساخته و آداب و احکام شلرعی آن 

و از کسانی که ملتفت و آگاه هستند خواهشمندیم که در  .را فرا گیرند

ادای این وظیفه بزرگ، مسامحه نکلرده موجبلات سلربلندی و افتخلار 

 فرمایند. خود و جامعه مسلمین را فراهم

 



 

 

 

 

 

 ضرورت امر به معروف و نهی از منكر

بعدی نیست تا تنها به ی  ییز و ی  کار و ی  جلا مخلوق ت  ،انسان

و ی  نق ه متوجه باشد؛ زیرا وجودش مرکبّ از ررایق و  رایز و اجلزای 

در انسلان، هلم  خواننلد؛ ملثلاًهر ی  او را به سویی ملییندی است که 

و هلم میل  بله راحتلی و  ،و هم می  به ریاست ، ریزه می  به  ذا هست

و هم می  به نیکوکاری و عبادت، و هم تملایلات دیگلر. هملین  ،آسایش

ها و  رائز است که بشلر را بلا اشلکالات بسلیار روبلرو اختلاف خواهش

هلا هسلتند کله او را و همین .حدود ساخته استنموده و حوایج او را نام

کند. اگلر انسلان وادار به کار و کوشش و تح ی  کمال و رفع حوایج می

این عزتّ  ،ز مختلف نبودئو اگر این  را .بودداشت انسان نمیاینها را نمی

 شد.و امتیاز و آرایی در میان مخلورات، ن یب او نمی

ند از ررایق مختلف آفریلده و حقیقت آدمی و گوهر دات او را خداو

های ملا، راجلع بله هملان اخلتلاف ملواد این اختلاف می  و خواهش

 فرماید:حقیقت انسانیت است. خداوند در ررآن مجید می

نسَرَ  مِْ  ( ر خَلَقَْ ر الِْ
مْشَرجٍ نَْ ن   إِنَّ

َ
يطْفٍَ  أ لَْ ر   سََِ َِ

 1؛)مَصِِا   ر  ِكَلِيهِ فَجَ
بينها و شهنوا مختلط خلق كرديم و او را  هرا از آب نطفانسان ما »

                                                 

 .2 انسان، .1
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 .«قرار داديم

حال روش هماهنو ساختن این روا و تنظیم و تعدی  و راه و درعین

 حفظ اعتدال و استفاده از آنها را هم به ما آموخته است که:

ر ( بِيلَ  هَعَيَْ ر    إِنَّ ر   السَّ ر  شَركَِا   إِمَّ َرا    وَإِمَّ  1؛)كَف 
گزار خواهد شكربنموديم، حا   را  راست هدايت سو بهاو را ما »

 .«خواهد كفران كند يا وباشد 

کاملی از رشد و نبوغ نرسیده باشلد رلوای  هبشر تا به مرحل طندر با

ملکوتی و عقلانی با روای شهوی و  ضبیه خیوسته در جنو و خیکارند. 

جنللود عقلل  همیشلله در برابللر سللپاه جهلل  و شللی نت، ایسللتادگی و 

خواهند مت رف در وجود او شوند و کنند و هر ی  میمیآرایی صف

نماینلد. انسلان احساسات گوناگون او را همواره تحری  و تهییج ملی

شلود ورتی سعادتمند خواهد بود و از این اض رابات درونی راحت می

که بتواند این عواطف را مرتب و هماهنو نموده و هر ی  را در جا و 

 مح  خود صرف نماید.

هلای توانلد جللو جنبشای است که ملیبه خدا بهترین وسیله ایمان

نفس انسان بایستد و او را از افراط و تفریا نجات دهد. ایمان به خدا 

انسان را شاد و خوشحال نموده و از سرگردانی و تحیّلر رهلایی داده، 

 فرماید:بخشد. ینانچه در ررآن مجید میرلب به او می هطمأنین

لَ (
َ
ل َب    تَطْمَئِ   الٰلِّ مِذِكِْْ أ  1؛)الْق 

                                                 

 .3انسان،  .1
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تواند در این نتیجه، جای ایمان ررار بگیرد. ردرت هیچ وسیله دیگر نمی

ایمان در خاموش کردن آتش شهوت و  ضب و جللوگیری از مفاسلد و 

جرایم و جنایات، بیش از تمام وسایلی است که بشر برای این منظلور بله 

دا نباشد، بیشتر مردم به شرّ و فسلاد آنها متوسّ  شده است. اگر ایمان به خ

 زنند.مای  شده و از رعایت آداب و حدود، سرباز می

روح ایمان در باطن هر مخللوری هسلت و هلر آفریلده در دات خلود 

تسلیم خدا و متوجه به درگاه اوست. انسان هلم ف رتلاً دارای ایلن توجله 

نیلاورده و ن علالم یفهمد که خودش، خودش را نیافریده و به ااست و می

طلور جز فقر و احتیاج داتی، دارای ییزی نیست، نله تنهلا خلودش اینبه

است، خدر و مادر و اجداد و خویشانش و همه افراد بشر از شاه و گلدا و 

خورشلید و سلتارگان، تلا درات  ،خره تمام مخلورات از کرات عظلیمبالا

دارنلد و ند. نه خودشان از خود، هستی و وجلودی اکوی  به همین حال

تواننلد بله دیگلری وجلود و هسلتی بدهنلد. آفریننلده و خلالق و نه ملی

دارنده همه خداست که وجود همه موجودات از اوسلت و همله را او نگه

اختیار همله اسلت، دانلا و تواناسلت؛ زیلرا بله آفریده و مال  و صلاحب

مخلورات، دانایی و توانایی داده و جامع جمیع صفات کمالیله اسلت و از 

عیب و نقص مبراّ است. خس آدمی بلالف ره بلا مبلدف آفلرینش و علالم هر 

 یب آشنا و مربوط است، ولی باید این آشنایی را کام  کرد و این التفلات 

و شعور را تقویت نمود. باید به بشر فهماند که خدا همواره حاضر و ناظر 
                                                                                                    

 «.یابدها آرامش میآگاه باشید تنها با یاد خدا دل» .28. رعد، 1
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و اعمال و رفتار اوست و هیچ عم  خیر و شریّ از دایلره عللم و دانلایی ا

خنهان نیست. و همان خداست که بهترین راه و روش زندگی را به انسلان 

یاد داده و به هر کار نیکی هدایت فرملوده اسلت. و یلون همله افلراد از 

حیث ایمان در ی  درجه و مرتبه نیستند و میزان تأثیر و تسلا بر نفلو  

یکسان نیست، باید هرکس مرارب و مواظب خود باشد و با ملاحظه، ردم 

 ردارد و هوای نفس را کوی  و حقیر نشمارد.ب

با تمام این م الب کمتر کسی است که بتواند طوری زندگی کند کله 

واس ه ضعف ایمان و لغزش و خ ایی از او صادر نشود.  الب مردم به

ا یابند از مع یت و خ ا م ون بر خویش تسلّ اند کاملاًاینکه نتوانسته

سان زیاد و نوارص او بسیار است، لذا مانند؛ زیرا نقاط ضعف در اننمی

گونله افلراد را ملتفلت وسیله امر به معروف و نهی از منکلر اینباید به

ه و خشیمان شوند و خا سلیر خلود را معایب اعمالشان ساخت تا متنبّ

 عوض کنند.

نلد و ف لرت خلاک انسلانیت را از اایمانبی ای دیگر هم یا اصلاًخاره

ثمر است که به رعایت آداب و در ایمان آنها بیراند، و یا آندست داده

روانین، مقید نیستند و ملاحظه و حسابی در کارها ندارند. این طایفه را 

هم توسا امر به معروف و نهی از منکر باید محدود نمود و وادارشان 

 ساخت که از آداب و حدود و رواعد، تبعیت و احترام نمایند.

رفتله دامنله منکر خودداری شود رفته اگر از امر به معروف و نهی از

گناهان و معاصی توسعه خیدا کرده، رشته زندگی اجتماعی بشر از هلم 
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 گردد.گسیخته خواهد شد و مفاسد و معایب بزرگ تولید می

طور که اگر یکی از اعضای خیکر فرد از انجلام کلار خلود بلاز همان

و اگلر  ،افتنلدماند، سایر اعضا نیز در انجام وظیفه در رنج و تعب ملی

عضو مریض معالجه نشود، بسا همان ی  عضو، تمام خیکلر را از خلای 

منزله یل  عضلو اسلت، اگلر آورد، فردی هم که برای جامعه بهدر می

فاسد شد و وظیفه خود را انجلام نلداد بلرای تملام جامعله خ رنلاک 

خواهد بود و تمام افراد جامعه حق دارند به او اعتراض کنند و اصلاح 

 را بخواهند.او 

منقول است که جامعه را مَثَ  به  |ینانچه در روایتی از خیغمبر اکرم

ای زد که سوار کشتی شوند و برای هر ی  از آنها جا و مکانی طایفه

معین کنند و یکی از آنها بلا تبلری جلای خلود را سلوراد سلازد و 

 دیگران او را از این کار باز دارند و او در جواب گوید: من در جلای

سازم، به شما کلاری نیسلت  کنم و آن را سوراد میخود ت رف می

اگر دیگران این عذر را از او بپذیرند و بگذارند تا کشلتی را سلوراد 

کنلد، آب در آن وارد شللود و هملله  للرق شللوند، و اگللر عللذر او را 

پذیرفتند و او را از این کلار منلع نمودنلد، هلم خودشلان و هلم آن ن

 شخص نجات یابد.

ر رَ وْ قَ  ن  إِ» ََا ََكِ ح ََبُ ََتَ اقْ ةر فَ ينَ فِ وا سَ ََوا فَ مُ سَ ََلِ  ارَ صَ ََرَ  ل ِ كُ ََ ل  جُ  مْ هُ نْ حِ

ا حَََ : ُ ا لَََالوُ قَََفَ  س  أْ فَََ ِ   ُ عَ ضََِوْ حَ  مْ هُ نْ حََِ ل  جََُرَ  رَ قَََنَ فَ  ع  ضََِوْ حَ 

وا ذُ خََأَ  نْ إِ فََ !تُ ئْ ا شَِحََ يَ ِ فِ  عُ نَ صَْأَ ي انِ كََحَ  وَ هُ  :الَ قَ  ؟عُ نَ صْ تَ 
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 1.«واكُ لَ هَ وَ  كَ لَ وا هَ كُ رَ تَ  نْ إِ وَ  ،اوْ جَ نَ ا وَ جَ نَ  هِ دِ يَ  ىلَ عَ 

امر به معروف و نهی از منکر محیا را برای تربیت افلراد صلحیح و 

کند و مادام که بشر به وجود افراد صالح محتاج است، لایق، مساعد می

هلای به امر به معروف و نهی از منکر هم محتاج است. همچنین زمینله

کلن و منکلرات را ریشله هلای فحشلابلرد و کانونفساد را از میان می

گلاه از کند هیچسازد. خس انسان تا در این جهان طبیعت زندگی میمی

 نیاز نیست.امر به معروف و نهی از منکر بی

بشر باآنکه توانسته است اسراری را از علالم طبیعلت کشلف کنلد و 

همه همه روای عظیم را تسخیر اراده خود سازد و توانسته است ایناین

اهر و مادیات خیش برود و هر روز هم با استعداد خدادادی در ناحیه ظ

توانلد خلود را از شلود، نملیبه کشف روّه مجهوله دیگلر موفلق ملی

و  دعاة اصلاا  تعلیمات آسمانی و امر بله معلروف و نهلی از منکلر و 

نیلاز شلمارد و هریله دانلایی و رجال روحانی و مواعظ و ن ایح، بی

 خواهد شد. این م الب بیشتریاج او به توانایی او روزافزون شود، احت

                                                 
، 3جصلحیح، بخلاری، ؛ 270،  4جمسند، ، حنب بن  حمد؛ ا42 مبارک، مسند، ابن. 1

 .294،  2الخواطر، جفلرا ، تنبیله؛ ورام بلن ابی123،  3؛ ثعلبی، تفسلیر، ج164 
. دیرس ییهرکدام جا یکردند. برا میخود تقس انیرا م یشدند و کشت یسوار کشت یگروه»
 نجلایگفت: ا ؟یکنیکار م هند: یکرد، به او گفتیخود را با تبر سوراد م یاز آنها جا یکی

 نیو نگذارند ا رندی. اگر دست او را بگدهمیسهم من است، هریه بخواهم در آن انجام م
و اگر او را به حال خود واگذارند، هلم  ابد؛ییو هم او نجات م دشانکار را بکند، هم خو

 «.شوندیهلاک م شانیاو و هم ا



 

 

 

 

 

 راه شناختن معروف و منكر

طور که در نهادِ انسلان میل  بله تررّلی و نیکوکلاری و اعملال همان

و شلکر ملنعم و تلرحّم و  صالحه مانند خرستش خدا و راسلتی و وفلا

 :ئه ماننلدعدالت و اعانت فقرا و اجتناب از کارهای زشت و اعمال سیّ

کشلی آفریلده وفایی و ستم و حقکفر نعمت و نادرستی و دروغ و بی

شده، در وجود او روه دیگری است که با آن خوبی را از بدی و صلاح 

دهد. اما ضعف و ز مییرا از فساد و خیر را از شر و حق را از باط  تمی

روای او را احاطه کرده این روه را  هناتمامی و محدودیت انسان که هم

ادراکات بشر را تنلو و محلدود نملوده  هن یب نگذارده و دایرنیز بی

است و او را با تمام معلوماتی که تح لی  کلرده و یلا بعلداً تح لی  

نهلا هلم شماری که ت ور بسیاری از آنماید، در برابر مجهولات بیمی

برای او محال است، ررار داده است. انسان باید برای کلم کلردن ایلن 

های بزرگ بردارد و تا آنجایی که فکر و حوا  او به او مجهولات ردم

حال معترف باشد کله او دهد سعی و کوشش نماید و درعیناجازه می

بسیار حقیر و کوی ، و جهان خلقت بسیار عظلیم و بلزرگ اسلت و 

هر یقدر هم باشد، متنلاهی و م اللب مجهلول نامتنلاهی معلومات او 

 فرماید:است. خداوند متعال در ررآن مجید می
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) َّ 
َ
َْ أ ِِ مِتْ   وَلَ رْ

تم   مِتْ   مَتر فِ الَْ َ  دَُّ  تَ م  وَالْحَحْت ْْ
َ
ةٍ أ ََ َِ     شَتجَ تمِِ سَتبْ ِْ مَ

ٍَ مَ 
بْح   1؛) ر نَفِعَتْ كَلِمَرت  الٰلِّ أَ

شهود و دريها   هها  رو  زمهيق قلهماگر هر درختي از درخت»

و )محيط، مركب گردد و هفت دريا بر آن افزود  شود كه كلمات 

 .«كلمات الهي تمام نگردد ،خدا نوشته شود (مخلوقات

 یباشد، از عهده تنظیم یل  برنامله عملل ییند فکرش عالانسان هر

که از هر جهت علالم  یصحیح و عادلانه و تشریع تعالیم جامع و مفید

یت را اداره نماید برنخواهد آمد، و نخواهد توانست تنها به کمل  بشر

ها و معللروف را از منکللر هللا را از بللدیخللرد و اندیشلله خللود، نیکی

تشخیص دهد، م الح و مفاسد همه امور را ادراک نماید. بشر هریله 

از حقلایق  یدر روه فهم و ادراک، کام  و برجسته شود از فهم بسلیار

 است که فرمود: یمروا×العلوماز حضرت باررکند. یاظهار عجز م

وَ صََرُكَ لََوْ وُضَِعَ  ،يشُْبعِْ ُ لمَْ ر  ائِ كَلَ قلَْبكََ طَ أَ لوَْ ! ْ نَ آدَمَ ا ياَ»

ََ نْ تعَْرِفَ  هِِمََترُيدُ أَ  ،اهُ لغَيَ   ْ رَة  إِ عَليَِْ  خَرْقُ  َِ ا حَلكََُو َمَاوَا  الس 

 2؛«رْضِ وَالَْ 

د  تههو را بخههورد او را سههير  ا پرنههد آدم! هرگهها   فرزنههدا  »

                                                 

 .27 لقمان، .1

؛ صلدوق، التوحیلد، (الكيفيةباب النهی عن الکلام فی ) 8، ح93  ،1فی، جالکاکلینی،  .2
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 گذاشهته شهود آن راچشهم تهو  رو سازد و اگر سرِ سوزني نمي

خهواهي با ايهق چشهم و د  مهيآيا ، (شو و كور مي)پوشاند مي

 .«؟ها و زميق را بشناسيملكوت آسمان
زمين در جنب اينن 

 نننط قننضر   نن ا

تننخ  ننخد  نزنن  از 

 چننن   ايننن  انن ض 
 

چخ  ا ضشي  خد     

 رو  درينننننننننض

سزد گ   ن   ن و  

  ننننخد   ننننن  
 

بسا م البی انسان از فهم آنها راصر، و یه درکبسا از مسائلی که یه

 روهّ فهم آن به او داده نشده است که: که اصلاً

وتِِتُ  (
 
لِْْ إِلَّ  مَِ   وَمَر أ ِِ  1؛)لِي   َْ  الْ

دانش و فکر بشر  ینموده و نیرو یهمه تررعلم این یامروزه که دنیا

همه مجهولات را معلوم ساخته اسلت، بلاز هلم مسللم اسلت کله این

ها سال دیگر از عمر او بگذرد در مقابل  معلومات انسان اگریه میلیون

مجهولاتش حقیر و ناییز است. و اگلر ملا بله  یلر از ایلن حلوا  و 

 داشتیم محققلاًیم یکه با این عالم داریم حوا  دیگر یارتباط یهاراه

کردیم. لذا ررآن مجید نسبت به شخص یاطلاع خیدا م یبر اسرار بیشتر

 فرماید که:یخ اب م |خیغمبر اسلام ییعن)اول عالم 

لْ (  ْ  2؛)بِّ زِدْنِِ وِلْمر  رَ  وَ

واس ه نظریات و مقاصد از این م الب هم که بگذریم بیشتر افراد به

                                                 

 «.ایدو شما از دانش جز اندکی داده نشده» .85. اسراء، 1

 «.خروردگارا دانش مرا افزون کن» .114طه،  .2
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بسلیاری ماننلد شخ ی که دارند و در اثر آنکله تحلت تلأثیر عوامل  

انلد، در های نفسانی و تربیت خانوادگی و محیا رلرار گرفتلهخواهش

تلوان ند. خس نملیادارند متّهمبسیاری از نظریات و آرایی که اظهار می

« عق »طور کلی همیزان تمیز خیر و شرّ، حقّ و باط  و خوب و بد را ب

و ادراک دانست. خ وصاً که افراد در درجات استعداد و فهم و شعور 

افتد که ییزی را که ی  عق  آن را خوب ند و بسیار اتفاق میامتفاوت

کند، بلکله و معروف تشخیص داده، عق  دیگر در خوبی آن تردید می

که دهد درحالیی  نفر در ی  مورع ی  عملی را خوب تشخیص می

ما راجع به اعمال  رضاوتدر مورع دیگر آن را بد و منکر شناخته بود. 

که در کردار و روش خلود و کسلان خلود  رضاوتیار دیگران با و رفت

 نماییم یکسان نیست.می

ست که به ی  نکتله از نکلات و حکمتلی از حکلم بعلث ا در اینجا

خوریم و کمال احتیاج جامعه انسانیت را بله رسول و انزال کتب برمی

معلمین الهی و راهبران آسمانی که در روشنایی وحی و الهام م الح و 

کنند احسا  د و منکر را از معروف جدا مینبیناسد هر ییزی را میمف

طور کله یشلم ظلاهر انسلان در ر یلت فهمیم که همانکنیم و میمی

اجسام و دیدن مب رات به کم  ی  نور خارجی مانند نور یلراغ یلا 

نور آفتاب محتاج است، یشم باطن یعنی عق  و هلوش هلم در درک 

ملور بله یل  نلور و روشلنایی خلارجی م الح و مفاسد بسیاری از ا

 احتیاج دارد.
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در اصللاح املور و نشلان  ^ست که به درجه تأثیر دعوت خیغمبرانا اینجا

 شویم. دادن م الح و مفاسد اعمال و کارها و تمیز حق از باط  آشنا می

که ساخته فکر نارص بشر است  یروانین و آداب و مقرراتکه درحالی

 هرگز این نتیجه را نخواهند داشت. 

کام و تعالیم دیلن مقلد  اسللام و تکلالیف واجلب، حمراجعه به ا

یل  نفلر  یکله بلرا یو مستحب و خلاصه همه وظلایف ، مکروهحرام

نیاز یدر این خ و  ب یمسلمان معین شده ما را از تقدیم هر توضیح

شلهادت  یخس از درلت در تعلالیم اسللام یسازد، زیرا هر باان افیم

دهد که میزان تشخیص معروف از منکر و حق از باط ، فقلا دیلن یم

نموده اسلت.  یها نهها امر و از همه بدیاسلام است که به تمام نیکی

 روایت شده است که فرمود:ا|از حضرت رسول اکرم

 وَقََدْ لاارِ إِ اعَِدُكُمْ حَِنَ الن َر ِ كُُمْ حِنَ الْجَن َةِ وَيبَُ يقَُ  ء  ا حِنْ شَيْ حَ »

ََِ  وَحَََ حَََرْتكُُمْ أَ  ََر ِ كُُمْ  ء  ا حََِنْ شَََيْ  ِ ََ يقَُ اعََِدُكُم حََِنَ ارِ وَيبَُ حََِنَ الن 

 1؛«عَنْ ُ  تكُُمْ لا وَقدَ نَهَيْ ةِ إِ الْجَن  

چيز  نيست كه شما را به بهشت نزديه  كنهد و از دوزد دور »

و چيهز  نيسهت  مداد كند مگر اينكه شما را به انجام آن فرمان

كه شما را به دوزد نزدي  كند و از بهشت دور كند مگهر اينكهه 

                                                 

الشلیعه، علاملی، وسائ ؛ حلر (ویوالتّق الطاعة)باب  2، ح74،  2کافی، جکلینی، ال. 1
 .27،  12ج



 24راه اصلاح یا امر به معروف و نهی از منکر / 

 

 .«شما را از انجام آن بر حذر داشتم

 



 

 

 

 

 

 به معروف و نهی از منكر در اسلام امرجايگاه 

تکالیف و فرایض اخلارلی کلم تکلیفلی ماننلد املر بله در میان 

معروف و نهی از منکر مؤثر در اصلاح امم و تکام  طوایف است. 

ها آن ملتی است که مورعیت امر به معروف و نهی ترین ملتزنده

تر باشلد. میلزان رشلد و تر و محترماز منکر در میان آنها محفوظ

ن به امر به معروف و نهی توجه و عنایتشا هبلوغ هر طایفه از درج

 شود.از منکر معلوم می

دین اسلام که جامعه را به هر م لحت و کار نیل  فرملان داده و از 

هر مفسده و کار زشت، نهی فرموده، شأن املر بله معلروف و نهلی از 

منکر را بسیار بزرگ شمرده و راجع به آن انواع تأکیلدات و تر یبلات 

تماعی و سیاسی و حفلظ شلوکت و نموده و انتظام تمام تشکیلات اج

 عظمت مسلمانان را به آن موروف کرده است.

تا مورعی که مسلمانان در امر به معروف و نهی از منکلر و برطلرف 

نمودنلد و حلدود و رسلوم و ساختن معایب و مفاسد، بذل همت ملی

و ضعیف و روی یکسلان و  بود رواعد عالی اسلامی در بین آنها خابرجا

کردند و ی  شخص عادی ردرت یکنواخت از حقوق خود استفاده می

داشت که از ی  امیر مقتدر حق خود را بگیرد و فقیر بینوا با ثروتمنلد 
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تلرین خادشلاهان و زماملداران بلزرگ، سلخت متشخص برابلر بلود و

گفتنلد سخنانی را که به نلام موعظله و املر بله معلروف بله آنهلا ملی

شنیدند )و کسی آن را خلاف احترام مقام سلل نت و املارت آنلان یم

 شمرد(، تجاهر به فسق و فجور و معاصی در جامعه نبود.نمی

و اخبلار و احادیلث شلریف کله در  رلرآن کلریمالبته دکر تمام آیلات 

موضوع امر به معروف و نهی از منکر و تنبیه  اف  و تعلیم جاه  و دفلاع 

ا را از وضع اخت اری که در این رسلاله در نظلر از حق وارد شده است م

نماید، ولی برای آنکه معلوم شود مسلامحه و کوتلاهی در داریم خارج می

انجام این وظیفه ما را از یه م لالح و فوایلد بزرگلی محلروم و بله یله 

سازد به دکر بعض از آیات رناعلت نملوده و ب و مفاسدی مبتلا میئم ا

ان محترم را به م العله کتلب مف لله حلدیث برای اطلاع بیشتر، خوانندگ

 کنیم. و  یره سفارش می الانواربحار، الشيعهلئوسا، کافیال مانند

 همگاندر گرو نظارت  ىرستگار

 فرمایند:خداوند متعال می

)  ْ مْ مِتتْ   وَلْتتكَن  تت    ن  مَّ
 
ََ    أ وِ    إِلَ   يَتتعْو   َ ِْ َ ُْ وَ  مِتتر  َ م 

ْ
ِ وَيَتتر

ِْ تت الْخَ
وْلَتئِكَ 

 
َِ وَأ ُْ  نَ َ  وَِ  ا َْ  فْلِح ََ   وَيَْ هَ

ُْ
 1؛)هُ   ا

ي باشند كه مردم را دعوت به خير كنند و به تبايد از شما جماع»

 .«ندارستگار ينيكي امر، و از بد  نهي نمايند و چنيق مردم
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 ىملاك امتياز امت اسلام

ْ تت( ْ ك  َ  وَتتِ  تُ  َْ وِ  وَتَْ هَتت  َ ِْ َ ُْ وَ  مِتتر  َ م 
ْ
ُِ تَتتر تتر

َ تتتْ لِل َّ َِ خْ
 
تتٍ  أ مَّ

 
َ أ ِْ خَتت

   ُْ ََ  مِرلٰلِّ ا
ؤْمِ   َِ وَت   1؛)نَ

بهتهريق ام تهي هسهتيد كهه در جههان )مسلمانان حقيقي( شما »

كنيهد و از بهد  بهاز به خوبي، امهر مهي]چرا كه  ايد، پديد آمد 

 .«داريدداريد و به خدا ايمان مي

 این فریضه بودن ىهمگان

وْلِيَتتر   (
َ
مْ أ تته  م  ِْ ُْ ؤْمَِ تترت  مَ تتََ  وَا ُْ ؤْمِ   وِ   وَا  َ ِْ َ ُْ وَ  مِتتر  َ م 

ْ
تتٍ  يَتتر ِْ مَ

  ْ ُْ َ  وَِ  ا َْ َ  وَيَْ هَ ََ  الصَّ قِيم  َِ وَي  ََ  انَ  ِ طِي كََةَ وَي  َ  الََّّ ؤْتُ    لٰلَّ ةَ وَي 
َلَه   حَ    وَرَس  ْ َِ وْلَتئِكَ سَ
 
م  الٰلّ  أ  2؛)وََِّيَّ  حَنِي    الٰلَّ  إِ َّ   ه 

 يايشهان يهار و ناصهر بع هاز  يمردان مؤمق و زنان مؤمنهه بع ه»

كننهد از منكهر و برپها كنند به معروف و نههي مهيديگرند؛ امر مي

كنند و خهدا و رسهو  را اطاعهت و ادا  زكات مي ،دارند نماز رامي

شهوند، مشمو  رحمت الههي مهيزود  هند كه بانمايند، ايشانمي

 .«كه خداوند، عزيز و حكيم استدرستيهب

 فرماید:و در وصف مهاجرین می

تتذِيَ  إِْ  اَ ( وا  لَّ  َ مَتت
َ
كََةَ وَأ ا التتََّّ تتَ ةَ وَآتَُ  َا الصَّ تترم  َْ

َ
ِِ أ رْ

ْ فِ الَْ تترهُ  مَكَّ َّ
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 َِ ُْ  نَ ا وَِ  ا َْ وِ  وَنَََ  َ ِْ َ ُْ  1؛)مِر

هسهتند كهه اگهر آنهها را در زمهيق  چنان كسانيمهاجريق( آن)»

اقامه كنند نماز را و ادا  زكهات كننهد و امهر بهه  ،تمكيق داديم

 .«معروف و نهي از منكر نمايند

 روایت نموده که فرمود: ×ججالحاز حضرت ثامن الشيعهلئوسادر کتاب 

َََلَ » َََ ن  رُ حُ أْ تَ َََلَ وَ  وفِ رُ عْ مَ الْ  ِ َََنِ  ن  هُ نْ تَ َََالمنُ  عَ َََيَ لَ  وْ أَ  رِ كَ  ن  لَ مِ عْ تَ سْ

 2؛«مْ هُ لَ  ابُ جَ تَ سْ يُ  لفَ  مْ كُ ارُ يَ و خِ عُ دْ يَ فَ  مْ كُ ارُ رَ شِ  مْ كُ يْ لَ عَ 

بهر شهما تان الرته امر به معروف و نهي از منكر كنيد، وگر نه، بهَدان» 

 .«شودميمسل ط گردند و نيكانتان دعا كنند و دعايشان مستجاب ن

 روایت کرده که فرمود: ×عبداللهیو از حضرت اب

 ولَ سَُا رَ يََ: الَ قََفَ  |اللِ  ولِ سَُرَ  ىلَ إِ  اءَ جَ  م  عَ ثْ خَ  نْ حِ  لر جُ رَ  ن  إِ »

 ؟ لمِ سْ الِ  لُ ضَ فْ أا ي حَ نِ رْ بِ خْ أَ  !اللِ 

  .اللهِ  ِ  انُ يمَ لِ اَ : الَ قَ 

 ا؟ اذَ حَ  م  ثُ : الَ قَ 

  .مِ حِ الر   ةُ لَ صِ : الَ قَ 

 ا؟ اذَ حَ  م  ثُ : الَ قَ 

  .رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ  يُ هْ الن  وَ  وفِ رُ عْ مَ الْ  ِ  رُ حْ الَ : الَ قَ 

ََ ََفَ : الَ قَ ََالر   الَ قَ ََ :لُ جُ َ فَ ََعْ الَ  ي  ي أَ نِ رْ بِ خْ أ ََ ْ أَ  الِ مَ ََإِ  ضُ غَ  ىلَ
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 ؟ اللِ 

  .اللهِ  ِ  كُ رْ الش ِ : الَ قَ 

 ا؟ اذَ حَ  م  ثُ : الَ قَ 

  .مِ حِ الر   ةُ يعَ يِ قَ : الَ قَ 

 ا؟ اذَ حَ  م  ثُ : الَ قَ 

 1؛«وفِ رُ عْ مَ الْ  نِ عَ  يُ هْ الن  وَ  رِ كَ نْ مُ الْ  ِ  رُ حْ لَ ا: الَ قَ 

شرفياب شد و پرسهيد  |ح ور پيممرر خدا از قريله خثعممرد  »

 مراتب اسلام چيست؟ برتريقكه 

 ح رت فرمود: ايمان به خدا. 

 ؟ ، چه چيز استاز آن بعدعرض كرد: 

 فرمود: صله رحم.

 چه چيز است؟  ،از آن بعدعرض كرد: 

  .فرمود: امر به معروف و نهي از منكر

 تريق اعما  است؟ چه عملي پيش خدا مرموض :پس از آن سؤا  نمود

 فرمود: شرك به خدا. 

 ؟ ه عملي استچ ،از آن بعدعرض كرد: 

 فرمود: قطع رحم. 

 پرسيد: بعد از آن؟ 

 .«فرمود: امر به منكر و نهي از معروف
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 نق  نموده که فرمود: |و از حضرت رسول الله

ََ اللَ  ن  إِ » ََوَ  ز  عَ ََالْ  ضُ غِ بْ يََُلَ  ل  جَ ََ نَ حِ ؤْ مُ ََ يفَ عِ الض   يََنَ دِ لا ي ذِ ال 

   .« ُ لَ 

 ؟  ُ لَ  ينَ دَ  ي لاذِ ال   يفُ عِ الض   حنُ ؤْ مُ ا الْ حَ وَ  :يلَ قِ فَ 

 1؛«رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ  ىهَ نْ يَ  لاي ذِ ال  » :الَ قَ 

دارد مؤمق ضهعيفي را كهه دشمق مي]با عزت و جلا   خداوند »

مهؤمق  :عهرض شهد]بهه آن ح هرت  ديني برا  او نيست. پس 

كسهي ؟ فرمهود: چه كسي اسهت ضعيفي كه ديني برا  او نيست

 .«نكندكه نهي از منكر 

 روایت نموده که فرمود: ×عبداللهیو از حضرت اب

 مْ كُ  ُ باشََ قَ سََفَ وَ  مْ ؤُکُ اسََنِ  َْ دَ سََا فَ ذَ إِ  مْ كَُ ِ  فَ يَْكَ : |بَيُ الن   الَ قَ »

 ؟رِ كَ نْ مُ الْ  نِ وا عَ هَ نْ تَ  مْ لَ وَ  وفِ رُ عْ مَ الْ  ِ  اورُ حُ أْ تَ  مْ لَ وَ 

 ؟ اللِ  ولَ سُ ا رَ يَ  كَ لِ ذَ  ونُ كُ يَ وَ :  ُ لَ  يلَ قِ فَ 

ََفَ  ََنَ : الَ قَ ََوَ  مْ عَ ََ ر  شَ ََذَ  نْ حِ ََ، كَ كَ لِ ََ ِ  فَ يْ ََأَ ا ذَ إِ  مْ كُ ََ مْ تُ رْ حَ  رِ كَ نْ مُ الْ  ِ

 ؟ وفِ رُ عْ مَ الْ  نِ م عَ تُ يْ هَ نَ وَ 

 ؟ كَ لِ ذَ  ونُ كُ يَ وَ  اللِ  ولَ سُ ا رَ يَ :  ُ لَ  يلَ قِ فَ 

ََ ََنَ : الَ قَ ََ ر  شَََوَ  مْ عَ ََذَ  نْ حِ ََ، كَ كَ لِ ََ ِ  فَ يْ ََأَ ا رَ ذَ إِ  مْ كُ ََمَ الْ  مُ تُ يْ  وفَ رُ عْ

ر؟رُ عْ حَ  رُ كَ ْْ نُ المْ رار وَ كَ نْ حُ   2؛«وفا
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 تهانزماني كه زنان چه حالي خواهيد داشتفرمود:  |پيممرر خدا»

شما امر بهه معهروف و حا  آنكه فاسق شوند و  تانفاسد و جوانان

 . ايدنكرد نهي از منكر 

 ؟ شديا رسو  الله! آيا چنيق چيز  خواهد  :شد ]به ايشان  عرضپس 

و بدتر از ايق خواهد شد؛ آن موقعي كه بهه بهد  ]بلي و  فرمود: 

 نهي نماييد.  و كار پسنديد  امر كنيد و از خوبيزشتي 

 شود؟ آيا چنيق چيز  مي :پس عرض شد

كار خواهد شد؛ آن هنگامي كه ]نيز  بدتر از ايق ]آر  و  فرمود: 

 .«را خوب برينيد كار زشترا بد و  خوب و پسنديد 

 روایت کرده که فرمود: ×از حضرت امیرالمؤمنین &از شیخ مفید به نق  و

 نَ يْ  ََ ت  ي َِحَ  وَ هَُفَ  هِ دِ يََوَ   ِ انِ سََلِ وَ   ِ بَِلْ  قَ  رِ كََنْ مُ الْ  ارَ كََنْ إِ  كَ رَ تَ  نْ حَ »

 1؛«اءِ يَ حْ الَ 

به توسط د  و زبان و دسهتش،  ،ترك كندا هركس انكار منكر ر»

)ترك نهي از منكر نشانه مهر  و  !ا  است در ميان زندگانمرد 

 .«نيستي و فعل آن علامت حيات و زندگي است(

 که فرمود:روایت کرده  ×جعفراز حضرت ابی &ادریساز ابن به نق  و

َ فَََ ر  ائِ جَََ ان  يَ لْ سََُ ىلَََإِ  ىشَََحَ  نْ حَََ: قََالَ »  اللِ  ىوَ قََْتَ  ِ  هُ رَ حَ أ
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 سِ نَْالِ وَ  ن ِ جَِالْ  :نِ يْ لََقَ الث   رِ جَْأَ  لُ ثَْحِ   ُ لََ انَ كَ   ُ فَ و  خَ وَ   ُ ظَ عَ وَ وَ 

 1؛«مهِ مالِ أعْ  لُ ثْ حِ وَ 

 امر را به پرهيزكار  و اوبرود  ستمكار سو  پادشا  هركس به»

جق  و  ثقليق؛ جرامثل  ست كند و پند دهد و بترساند، از برا  او

 .«ها  ايشانو مثل اجر عمل سان

روایلت  |از حضرت خیغمبر نق  نموده که مرسلاً &ال ائفهشیخو از 

 شده که فرمود:

 نكَرِ مُ الْ  نِ وا عََهََنَ وَ عروف ِمَ الْ وا  َِرْ حََأَ ا حََ ر  يْ خَ ي  ِ تِ ح  أُ  الُ زَ يَ  لا»

َُ كََرَ بَ الْ  مُ هُ نْ حَِ تْ عََزِ نُ  كَ لَِوا ذَ لَُعَ فْ يَ  مْ ا لََذَ إِ فََ ،ر ِ بَِالْ  ىلََوا عَ نُ اوَ عَ تَ وَ   ا

لا وَ  رضِ ي الَ فَِ ر  اصَِنَ  مْ هَُلَ  نْ كَُيَ  مْ لََوَ  ض  عْ  َ  ىلَ م عَ هُ ضُ عْ  َ  طَ ل ِ سُ وَ 

 2؛«اءِ مَ ي الس  فِ 
ام ت مق كارشان خوب خواهد بود مادام كهه امهر بهه پيوسته  ]»

معههروف و نهههي از منكههر كننههد و يكههديگر را بههر نيكههي يههار  و 

هها بركت ،كه ايق كارها را انجام ندهندمساعدت كنند، پس وقتي

د نايشان بر بع ي مسل ط شواز  يو بع  ،شودايشان گرفته مياز 

 .«و برايشان ياور  در آسمان و زميق نراشد

روایت نموده اسلت کله  ×میرالمؤمنینااز حضرت  البلاغهنهج و در
 از منکر فرمود: یراجع به امر به معروف و نه یدر ضمن بیانات
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ََوَ » ََعْ ا أَ حَ ََالْ  الُ مَ ََل ِ كُ  ر ِ بِ ََجِ ا وَالْ هَ ََ ادُ هَ ََبِ فِ ََعِ  اللِ  يلِ ي سَ ََالَ  دَ نْ  رِ حْ

َََمَ الْ ِْ بِ  َََالْ  نِ عََََ يِ هَََْالن  وَ  وفِ رُ عْ َََفْ نَ كَ  لاإِ  رِ مُنكَ َََ ة  ثَ  ر  حَََْي  َ فِ

 1؛«ٍ ي  ج ِ لُ 
در پيش امر  ،جهاد در را  خدا]حتي  ني  و خير و ام اعما  تم»

در  آب دهق انهداختقبه معروف و نهي از منكر نيست مگر مانند 

 .«پيش دريا  بزر 

روایلت نملوده  ×از حضرت صادق تذكرة الفقهاء در کتاب +مهلاو ع

 است که فرمود:

«ََ ََأُ  تْ سَََد ِ ا قُ حَ ََ ة  ح  ََأْ تُ  مْ لَ ََي ِ وِ قَ  نْ ها حََِيفِ عِ ضَََلِ  ذْ خَ ََ ِ حَ ا  ِ هَ ََغَ  ق   رِ يْ

 2؛«ي ع  ضَ حُ 

شود امتي كه حق ضعيفان خهود را خوشرخت و سعادتمند نمي»

 .«از نيرومندهايشان نگيرند
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 وسايل امر به معروف و نهى از منكر

منظور از امر به معروف و نهی از منکر، سوق مردم بله نیکوکلاری و 

خودداری از کارهای زشلت و منکلرات و اِعملال نظلارت در اجلرای 

حسب موارد، اشخا ، امکنه و ازمنه مقررات است و یون بهحدود و 

توان ی  شود استفاده کرد و نمیبرای این مق ود از وسای  مختلفه می

خود و درخور تمکنّ و نوبهوسیله معینی را دکر نمود، باید همه افراد به

العین استعداد و وسایلی که در دستر  آنهاست ایلن وظیفله را ن لب

وسیله صلرف آن کسانی که متمکّن از بذل مال هستند بهو  ،ررار دهند

ی کلله رللدرت ن للق و خ ابلله دارنللد توسللا یمللال و انفللاق، و آنهللا

وسیله انتشلار ند بهاو اشخاصی که نویسنده و صاحب رلم ،هاسخنرانی

هلای هلا و روزنامله و مجلّله و حتلی ناملهها و بیانیهها و کتابرساله

و ریاست دارند با استفاده از نفود و  خ وصی، و کسانی که نفود کلمه

طور کلی کوی  و بزرگ از هر راه و وسیله صحیح ریاست خود و به

 و معقول و دنیاخسند، باید این مق ود عالی را تأمین نمایند.

در دنیای فعلی وسای  تبلیغ و انتشار آراء و عقایلد و افکلار، بسلیار 

اجتماعی گردیده اسلت ترین ارکان زندگی ترریّ کرده و یکی از بزرگ

موضوع تبلیغات و انتشارت، مورد توجله عملوم ملل  رلرار گرفتله و 
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جنگنلد، افزایند؛ بلا تبلیغلات ملیروز بر توسعه تشکیلات آن میروزبه

کننلد، آبلاد کننلد، خلراب ملیکنند، اسلتعمار ملیمی تجارت و کسب

و  کنند و یا س ح آداب و اخلاق و فرهنوکنند، اخلاق را فاسد میمی

تر و ای برای نیل  بله مقاصلد، آسلانبرند. هیچ وسیلهتربیت را بالا می

مفیدتر از وسای  امروزی که جهان را مانند ی  مجللس و یل  اطلاق 

 در  ررار داده نیست.

هلای هلای زهلرآگین و رلمانتشار اندیشه هبیشتر مفاسد جامعه نتیج

وام داشلته ها دم بوعات و سخنرانیاز  یمنحرف است و تا وضع بعض

باشد، بلازار فسلاد و خیانلت و سلتم رواج خواهلد داشلت؛ مقلالات 

های عشلقی و انتشلار عکلس برانگیزنده احساسات شهوانی و داسلتان

های لخت و برهنه، جز دعوت به نابکاری و فسلاد معنلی دیگلری زن

نویس  یلرا حیثیلت ندارد، و کسی هم نیسلت بپرسلد آرلای روزنامله

رسانی؟ و با ا به این خایه از ابتذال و رسوایی مینگاری و رلم رروزنامه

کنلی؟ و در بلردن شلرافت و دشمنان اسلام و بیگانگان همکلاری ملی

جای مدافعله از نملایی؟ یلرا بلهعزّت و آبروی روم خود کوشش ملی

حقوق مردم و تشویق آنان به تکمی  علوم و فرا گرفتن صنایع مفیلد و 

مکاری و بلرادری، بلا نوشلتن خلاق و ایجاد حس تعاون و هاتهذیب 

 داری؟این م الب مردم را از راه منحرف و از کاروان ترری بازمی

 یگونله م بوعلات و نویسلندگان را بعضلکه این آن استتر عیب مهم

جز استعمار و نی  به منلافع خلیلد ملادی و همقامات خارجی یا داخلی که ب
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نمایند و اگر هم ایت میاشغال میز... یا کرسی... نظری ندارند، تأیید و حم

هلای جای جللوگیری از ایلن رلمهمذاکره اصلاح رلم و بیان در میان آید ب

هلای گوینلدگان صلالح خلواه باایملان و زبانناخاک، از م بوعلات آزادی

گذارنلد ند آزاد میاشود و آنها را که بلندگوی دشمنان اسلامجلوگیری می

بلا اخللاق جوانلان و دختلران  خواهند با دیلن، بلا اسلتقلال،تا هریه می

 گذارند تا از میدان بیرون روند.مع وم ما بنمایند و اینها را در فشار می

هلم هلای رادیلو و موسلیقی آندر این مفاسد، بدبختانه اکثلر برنامله

های مسموم ندارد، بلکله خ لر آن بلرای فاسلد کمی از این رلمدست

تر اسلت و یکلی از بیش مراتبساختن جامعه و توسعه اخلاق زشت به

ها به حفظ افراد عائله از این ترین واجبات، توجه اولیای خانوادهبزرگ

 مفاسد و اصلاح همین وسای  انتشارات و تبلیغات است.

این حالِ ی  رسم نشریات و م بوعات است که به نام آشلنا کلردن 

های زنده دنیا، به خرابی و خلایین آوردن مدنیت و مردم با تمدن جدید

ب یرت و بینش و معرفت و اخلاق و ترویج فساد و منکلرات و  س ح

فقا مردم را به آداب حسنه و که نهند. درحالیاکم  به اجانب مشغول

هایی که مل  زنده و متملدن دنیلا دارای آن ها و سعادتهزاران نعمت

سلازند، های آنها آشنا نمیکنند و به علوم و دانشهستند راهنمایی نمی

دشمنان اسلام را انجام داده مردم را دعوت بله خیانلت و  بلکه مق ود

 یرتلی و اخلتلاف و نفلاق کلرده از راه انسلانیت و فروشی و بیوطن

 سازند.اسلامیت منحرف می



 37 /به معروف و نهى از منکر  وسایل امر

 

هایی است کله ملدتی اسلت در ی  رسم دیگر هم نشریات و کتاب

هلای ها و ملذهببسیاری از کشورهای شرق ازطرف صاحبان مسلل 

شود و با خول اجانب و سرمایه و تحری  روز اختراع میای که هر تازه

هلایی کله آن یابلد. درحقیقلت همانشوند انتشار میبیگانگان اداره می

کنند ارباب این طبقه هم هسلتند هلر دو از یل  دسته اول را اداره می

لیس اجنبی. از ربی  این اشلخا  را ل ند و هر دو نوکر و کاسهافامی 

کاری و عیّاشی جز زشتهت و شایستگی هستند و بکه فارد هر صلاحی

داری افتخلاری و حشر با سو و خر  و ررص با فواحش و سلرمایه

ندارند ل برای راهزنی و ایجاد اختلاف و انداختن سنو تفرره در میان 

 گمارند.مسلمانان می

حتی گاهی در گوشه و کنار، عناصر خلیلد و اشلخا  کثیفلی دیلده 

یللی فرومایله و حقیرنلد، وللی دشلمنان اسللام شوند که اگریه خمی

ها را وسیله اجرای مقاصد خود ررار داده هر ورت بتوانند توسا همین

گونله اشلخا  و داری ایننمایند و بلرای نگلاهآنان القای اختلاف می

شود و ی  نفر هلم خریلدار انتشار کُتب ضالّه که به نام آنها منتشر می

 نمایند.ف میندارد، در سال مبالغ زیاد صر

اماّ خوشبختانه امروز بسیاری از مسلمین از این دسایس و تحریکلات 

اند و این مردم را شلناخته ها تا حدیّ م لّع شده و بیدار گشتهو سیاست

کند. و هریه مسلمانان بلا اصلول ها توجه میو کمتر کسی به این حرف

شوند از نتیجه سوء این تحریکات، بهتر اسلام و معارف دینی آشناتر می



 38راه اصلاح یا امر به معروف و نهی از منکر / 

 

بر کنار خواهند ماند. از این جهت هرکسلی بایلد متوجله باشلد کله بله 

شلود، اگلر خلود هایی که به نام دین و اسلام منتشر میها و کتابنوشته

مراجعه به علمای اعَلام و اه  اطلاع، ترتیب اه  علم و اطلاع نیست بی

محض آنکه رسمتی عم  ررار ندهد و بهاثر ندهد و آن را اص  و ملاک 

از کتاب را با دوق خود یا بعض موازین اسللامی موافلق یافلت، بله آن 

عم  و اعتماد ننمایند؛ زیرا ممکن است ی  کتاب مف ّ  و ی  سلسله 

شلود، کاری کله بعلدها بلزرگ ملیم الب صحیحه را برای ی  اشلتباه

انلد به عقیده خود خواسلتهاینکه بنویسند. و هم بسیاری از نویسندگان با

خدمتی انجام دهند برای آنکه اطلاعات کافی از مبانی اسلام و احادیلث 

 شوند.و روایات و علوم دینی ندارند، دیار اشتباهات بسیار می

این موضوع را، یون خیلی با وضع این رساله ارتباط ندارد، بیشتر از 

رلم مقام مهملی   رض این است که زبان و کنیم. فعلاًاین تعقیب نمی

را در دنیا حائز هستند و برای امر به معروف و نهلی از منکلر بهتلرین 

 روند.شمار میهوسیله ب

راجع به گفتن سخنان سودمند و م الب نافعه به حال جامعه در دین 

 الشـيعهلئوساازجمله در کتاب  ؛مقدّ  اسلام تأکید بسیار شده است
 فرموده: ×اللهعبدینق  نموده که حضرت ابسکونی از 

 ب  حََأَ  ة  قََفَ نَ  نْ حَِ قَ فَِنْ ا اُ حََ هِ دِ يَ ي  ِ سِ فْ ي نَ ذِ ال  وَ : |اللِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ »

 1؛«رِ يْ خَ الْ  لِ وْ قَ  نْ حِ 
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كهه جهانم بهه دسهت خهدايي فرمود: سوگند به آن  |رسو  خدا»

تر باشهد از قهو  چيز  را كه محروباند انفاق نكرد  اوست مردم

 .«خير و گفتار ني 

 روایت نموده است که فرمود: ×عبداللهیهمچنین از حضرت ابو 

ََ لا» ََ انَ كَََ  لاإِ ا هَََ ِ  ذُ خَََؤْ يُ  ق   حَََ ةِ مَََلِ كَ  ِ  لُ جََُالر   مُ ل  كَ تَ يَ  لُ ثََْحِ   ُ لَ

 انَ لا كََإِ ا هََ ِ  ذُ خََؤْ يُ  لل  ضََ ةِ مَ لِ كَ  ِ  مُ ل  كَ تَ لا يَ وَ  ،اهَ  ِ  ذَ خَ أَ  نْ حَ  رِ جْ أَ 

 1؛«اهَ  ِ  ذَ خَ أَ  نْ حَ  رِ زْ وِ  لُ ثْ حِ   ِ يْ لَ عَ 

كهار بسهته  آن كلمهه بههكند كه كسي به كلمه حق ي تكل م نمي»

كهار ه مثل اجر كسي كهه آن را بهباشد شود مگر آنكه از برا  او 

 عمهلكهه بهه آن  كندتكلم نمي بندد و كسي به كلمه باطليمي

شود مگر آنكه بر گويند  آن مثل گنها  كسهي كهه بهه آن عمهل 

 .«باشد، مينمايد

                                                 

 .437،  11الشیعه، جوسائ حر عاملی،  .1



 

 

 

 

 

 فوايد امر به معروف و نهى از منكر

د یلهرکسی م ابق وسعت دایره اطلاعات و میزان معلوماتی که دارد، فوا

فهملد. اگلر بخلواهیم همله امر به معروف و نهی از منکر را دریافته و می

 ،و آمرزش گناهلان ،ثمرات اخُروی و دنیوی آن مانند تقربّ به درگاه الهی

و اجر و ثواب فراوان، نظلارت در اجلرای حلدود و رلوانین، حمایلت از 

داری بیچارگان و افتادگان، تهذیب اخللاق و حقوق ضعفا و بینوایان، نگاه

بسا و توسعه عللم و فرهنلو، خیشلرفت صلنایع و اختراعلات، تأسلیس 

ها، تأمین علدالت المنفعه، عمران بلاد و شهرستانهای خیریهّ و عامسازمان

و همکلاری،  نتعلاو حسّ یاجتماعی و خدمات نوعی، نیکوکاری و احیا

سعی در رضای حوائج و انتظلام املور کسلب و معلاملات، دادرسلی بله 

سللتمدیدگان و منللع زمامللداران و اربللاب مناصللب و مشللا   از تجبّللر و 

قوق افراد و جلوگیری از فحشا و منکرات و صلدها ستمکاری و تضییع ح

فایده دیگر را در اینجا اح ا نملوده، و در اطلراف هلر یل  توضلیحاتی 

شویم، لذا به دکر رسمتی از حدیث شلریفی کله بدهیم، از مق ود دور می

 کنیم.روایت شده رناعت می ×از حضرت امام محمد بارر

از املام خلنجم  یدرضلمن حلدیث کـافیال در کتلاب &شیخ کلینلی

 روایت نموده است که فرمود: ×حضرت باررالعلوم
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ََالَ  ن  إِ » ََ رَ حْ ََالن  وَ  وفِ عرُ مَ الْ  ِ ََ يَ هْ ََنْ مُ الْ  نِ عَ ََ رِ كَ ََنْ الَ  يلُ بِ سَ  ،اءِ بيَ

َََنْ حِ وَ  َََ جُ اهَ َََظِ عَ  ة  يضََََرِ فَ  ،اءِ حَ لَ الص  َََ ِ  ة  يمَ َََا تُ هَ َََالْ  امُ قَ  ضُ ائِ رَ فَ

ََوَ  ََالْ  نُ حَ أْ تَ ََتَ وَ  ،بُ اهِ ذَ مَ ََكَ مَ الْ  ل  حِ ََوَ  ،بُ اسِ ََعْ تُ وَ  ،مُ ظََالِ مَ الْ  د  رَ تُ  رُ مَ

 1؛«رُ حْ الَ  يمُ قِ تَ سْ يَ وَ  اءِ دَ عْ الَ  نَ حِ  فُ صَ تَ نْ يُ وَ  ضُ رْ الَ 

و  روش صهالحانامر به معروف و نهي از منكهر، را  پيممرهران و »

شايستگان است. واجب بزرگي است كهه بهه سهرب آن واجرهات 

گهردد حلا  ميها ها امق، و كسبشود و را پا داشته ميهديگر ب

و اموا  و حقوقي كه به ستم و غصب گرفته شد  بهه صهاحرانش 

گهردد و از دشهمنان انتقهام شود و زميق، معمور و آباد ميرد  مي

 .«گرددشود و كارها راست و مستقيم ميگرفته مي

                                                 

)بللاب الامللر بلالمعروف والنهللی عللن المنکللر(؛ طوسللی،  56،  5کللافی، جکلینلی، ال .1
  .181،  6الاحکام، جتهذیب



 

 

 

 

 

 به معروف و نهى از منكر امرضررهاى ترك 

در هر روم و ح لول نعملت امنیلت و آسلایش، و  حکومتِ عدالت

بالاخره سعادت افراد و اروام، به میزان احترام آنها از حلقّ و مواظبلت 

گذاری است. اگر این صفت در میان ملردم رلوی و زنلده آنان در حق

داری و حمایت کننلد، نله حلقّ از حقّ طرف و عملاً باشد و همه رولاً

شود، ی کاری برخلاف حقّ صادر میگردد، و نه از کسکسی خایمال می

 گردد.کس مقدّم میو حق بر همه ییز و همه

در این جهت دین اسلام از آنچه لازمه تأکید است دریغ نفرملوده و 

به مسلمانان دستور داده است که حق را بالاتر از هر ییز بداننلد و در 

خلدا را در نظلر گرفتله  ،داری از حقّگذاری و طرفرعایت آن و حق

 حتیّ ملاحظه سود و زیان شخ ی خود را هم ننمایند.

 فرماید:خداوند در ررآن مجید می

مْ ( ن  ت  َِ ْ وَوَشِت ت   زْوَا  
َ
مْ وَأ ان ن  ََ ْ وَإِخْت

كُ  ترؤ  بَْْ
َ
ْ وَ أ كُ  لْ إِْ  كَََ  آمَرؤ   ْ

َ  كَسَتتردَهَر َْ شَتت تتررَة  اَخْ َهَتتر وَاِجَ م  فْك  َ ََ ْْ ال  ا ََ مْتت
َ
نََر  وَ أ َْ وَتت َْ وَمَسَتتركِ   تَ

َلهِِ وَ ِ هَردٍ ف مْ مَِ  الٰلِّ وَ رَس 
حَبَّ إِلَيْن 

َ
تِيَ  أ

ْ
تَا حَتيَّ يَتر ص  مَّ َ ََ سَتبيلِهِ فَ

مَ الْفرسِقيَ  َْ عِي الْقَ ِ  وَالٰلّ  ل يََْ َِ مْ
َ
 1؛)الٰلّ  مِر

                                                 

 .24توبه،  .1



 43 /ضررهاى ترك امر به معروف و نهى از منکر 

 

بگو اگر شما پدران، فرزندان، برادران، زنان، عشير ، دودمان »

ايد، و تجارتي كه از كساد يي كه جمع و ذخير  نمود هاو ما 

ايد، آنهها را بيشهتر هايي كه اختيار كرد ترسيد و خانهآن مي

دوست داريد از خدا و پيممرر او و جهاد در را  او، پس منتظر 

باشيد؛ و خداوند مردم فاسهق را  (يعني عذاب او)فرمان خدا، 

 .«كندهدايت نمي

خداونلد نسلبت بله کسلانی کله راجلع بله املور در این آیه شریفه 

ریلد و اجتماعی و ادای تکلیف و تح ی  خشنودی خدا و خیغمبر، بلی

کنند و منافع شخ لی دنیلوی را بلر م لالح نلوعی و انگاری میسه 

 دهند، شدیدترین تهدیدات را فرموده است.اخروی ترجیح می

حلس  مراربت در ادای وظیفه امر به معروف هلم مربلوط بله هملین

گذاران است. اگر حلاکم بلر رللوب و احترام از حق و خشتیبانی از حق

باشد، نسبت به امر به معروف و نهی از منکر توجه « حق»نفو  مردم 

و اعتنا خواهند داشت. و اگر از حاکمیت و نفود آن در رللوب جامعله 

شلود. و اعتنایی میکاسته شود، به همان حدّ به شأن امر به معروف بی

حق و علدالت در میلان رلومی ملورد رعایلت نباشلد، از تملام  هرگاه

ن یب و به ضلدّ فوایدی که در امر به معروف و نهی از منکر است بی

جای راسلتی و امانلت، دروغ و آن مبتلا شده، عوض حقّ، باط ، و بله

جای علدل و خیانت، و عوض علم و معرفت، نادانی و جهاللت، و بله
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طهارت و عفتّ و تقوا، ناخاکی و فسق داد، ستم و بیدادگری، و عوض 

 و فجور رواج خواهد یافت.

هلا خسلت و شرم گردیده، همتّاه  فساد و ستمکاری، گستاد و بی

 رود.کمالات و اعمال حسنه از میان می ،ها در تح ی  علومر بت

شوند و در عوض، اشرار و سلتمکاران اه  خیر و نیکوکاری کم می

ور که در اخبار وعده داده شلده، اشلخا  طگردند و ل همانبسیار می

هلای شلوند ل و درهلای برکتنالایق و بَدمنش بر جامعه مسللا ملی

ها و عبادات و طاعات ها و کسبآسمان و زمین مسدود و از معاشرت

 ها، خیر و برکت برداشته خواهد شد.و مواعظ و خندها و کوشش

اسلتعباد و بر ینین مردمی هر دشلمنی  اللب و بله آسلانی آنلان را 

استثمار نموده، حیثیت و رومیت آنها را خایمال هو  و منفعلت خلود 

جای آنکه دیگران را اسلتخدام کننلد، مسلتخدم کند. ینین رومی بهمی

 شوند.بیگانگان می

که اگر در میان اه  معاصلی خلود را حفلظ  شاید بعضی گمان کنند

ش از ایلن کنلد و بلیکنند، یا از حقوق خود دفاع نماینلد، کفایلت ملی

 ند.امسئول مسئولیتی ندارند، و حال اینکه این اشخا  شرعاً و عقلاً

در کتب اخبار به این مضمون رسیده است که خداوند بله حضلرت 

کلنم؛ یهل  از روم تو صدهزار نفر را هلاک می»وحی فرمود:  ×شعیب

  «. هزار از بَدان و اشرار ایشان و ش ت هزار نفر از نیکان و اخیار آنها
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بیننلد، وللی جای خود عذاب میبهعرض کرد: خدایا اشرار ا×عیبش

 گردند؟اخیار به یه سبب هلاک می

برای آنکه مداهنه نمودند با گناهکاران و بلرای  ضلب » :خ اب شد

 1«.من  ضب نکردند

                                                 

حلر علاملی،  ؛181،  6الاحکام، جتهلذیب؛ طوسی، 1، ح56،  5کلینی، الکافی، ج .1
، 97ج ؛161،  14؛ ج386  ،12ج، بحلارالانوار؛ مجلسی، 416،  11الشیعه، جوسائ 
 81 ،93 . 



 

 

 

 

 

 آداب امر به معروف و نهی از منكر

مق ود از آداب، آن ییزهلایی اسلت کله رعایلت آنهلا در ح لول 

 رض و گرفتن نتیجه، مؤثّر است مانند: لینت و نرمی کلام و اجتنلاب 

آمیز و رعایلت نزاکلت و از درشتی و خشونت و استعمال الفاظ توهین

مگلر در ملواردی کله گلرفتن نتیجله،  ؛ترام اشخا خلقی و احخوش

 خشونت و درشتی میسر نباشد.بی

مق ود از امر به معروف و نهی از منکر انجام ی  وظیفه اخلارلی و 

خروری است و به این جهت باید تا امکلان دارد طلوری ادای ایلن نوع

وظیفه را نمود که باعث آزردگی و رنجش خاطر طلرف نشلود و او را 

 لجاجت نیندازد. در مقام
چخ كضر   ن  يين  

  ننط ف ننخ و  خشنني
 

 تنن   چط حضجت  ط 

 كانننننننننيوگ دن
 

کله بلرای دعلوت فرعلون  ‘خداوند به حضلرت موسلی و هلارون

 مأمورشان ساخت دستور داد که او را با کلام لیّن و نرم بخوانند:

َلَ ( َْ   لَه    فَق   1؛)لَيِّ ر      ل  َْ

                                                 

 «.خس با او به نرمی سخن بگویید» .44طه،  .1
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نقل   |از خیغمبر اکرمروایتی  الشّریعهمصباحاز کتاب  نواربحارالادر 

 شده که فرمود:

امركنند  به معروف بايد دانا به حلا  و حهرام باشهد و از آن هه »

كنند  مهردم نصهيحت ،راجع به خود اوست فراغهت يافتهه باشهد

باشد و با آنها مهرباني و مدارا نمايد، با لطف و بيان خوش، آنهان 

مهردم باشهد تها بها هركسهي را دعوت كند. آگا  به تفاوت اخلاق 

مطابق اخلاق و عادات او رفتار كند. دانا به مكهر نفهس و مكايهد 

رسد از اذيت و ابتلا، شيطان باشد و در آن ه كه از مردم به او مي

صرر نمايد و در مقام مكافات و تلافي برنيايهد و از آنهها شهكايت 

ود، بها نكند و آمرانه و حاكمانه امر به معروف ننمايد و از برا  خه

كسي درشتي و خشونت نكند، بلكه با نيت پاك برا  خدا امر به 

معروف كند و از او يار  بخواهد و اگهر نافرمهاني او را نمودنهد و 

جفا بر او روا داشتند، صهرر نمايهد و اگهر از او پذيرفتنهد از آنهها 

تشك ر كنهد كهار خهود را بهه خهدا واگهذار كنهد و عيهب خهود را 

 1.«بريند

ی که رعایت آن بسیار لازم است این اسلت کله جلز در یکی از آداب

مورد ضرورت عیب کسی را در خیش دیگران نگوید و تا ممکن اسلت 

                                                 

)باب وجوب الأمر بلالمعروف والنهلی  52، ح84 - 83،  97بحارالانوار، ج مجلسی، .1
 (.وفضلهما عن المنکر
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 عیوب مردم را بپوشاند و آنها را در خلوت به عیبشان آگاه سازد.

ه این است که: امرکننده به معروف، تارک آن یکی دیگر از آداب مهمّ

 ها اثر کند.نباشد تا سخن او در دلکننده از منکر، عام  به آن و نهی

 روایت شده است که فرمود: ×از حضرت امیرالمؤمنین البلاغهنهج در

ر فَ حَ إِ  اسِ لن  لِ   ُ سَ فْ نَ  بَ صَ نَ  نْ حَ »   ِ سَِفْ نَ  يمِ علَِتَ  ِ  أَ دَ بَْيَ  نْ أَ   ِ يَْلَ عَ احَا

 ، ِ انِ سََلِ  ِ  يبَ ِ دِ أْ تَ  لَ بَْقَ   ِ تِ يرَ سَِ ِ   ُ ديبَُأْ تَ  نْ کُ لَِيَ وَ  هِ رِ يَْغَ  يمِ لِ عْ تَ  لَ بْ قَ 

َََعَ حُ وَ  َََ ُ د ِ ؤَ حُ وَ   ِ سَََِفْ نَ  مُ ل ِ َََا أَ هَ َََ ق  حَ َََ للِ جْ الِ  ِ َََعَ حُ  نْ حِ َََ مِ ل ِ  اسِ الن 

 1؛«مْ هِ  ِ د ِ ؤَ حُ وَ 

كسي كه خود را پيشوا  مردم قهرار دههد بايهد پهيش از آنكهه بهه »

تعليم ديگران مشمو  شود خود را تعليم دهد، و بايد بها رفتهار خهود 

پيش از آنكه با زبان آنها را ادب كنهد و كسهي به مردم ادب بياموزد، 

كند سهزاوار اسهت بهه احتهرام و دهد و ادب ميكه خود را تعليم مي

 .«آموز ايشان استدهند  مردم و ادبتجليل از كسي كه تعليم

 که فرمود: شدهاز آن حضرت نق   کتاب مذکور و نیز در

ََلَ » ََ اللُ  نَ عَ ََ ينَ رِ الآحِ ََ روفِ عْ مَ الْ  ِ ََ كينَ ارِ الت  ََوَ  ، ُ لَ ََ ينَ اهِ الن   نِ عَ

 2؛« ِ  ِ  ينَ لِ احِ عَ الْ  رِ كَ نْ مُ الْ 

تهرك را را كهه آن  يخدا لعنهت كنهد امركننهدگان بهه معروفه»

                                                 

 .1117،   6، ج70 حکمتالاسلام، فیضترجمه  ،البلا هنهج .1

 .403 ، 2ج، 129، خ به مالاسلاالبلا ه، ترجمه فیضنهج. 2
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 .«كنندكنندگان از منكر را كه به آن عمل ميو نهي كنندمي

به شهادت تاریخ در  |ترین عوام  موفقیت خیغمبر اکرماز بزرگ ییک

طلرف خایدار آن حضرت به آنچله از حکم وکار هدایت مردم، ایمان م

 فرمود:یکه م 1گردید بودیم یخدا بر او وح

دست راستم و ما  را در دست چپم گذارند كهه  دراگر آفتاب را »

 2.«پذيرماز دعوتم دست بردارم، نمي

رلدم بودنلد و بیتش خیشدر تمام تعالیم اسلامی، خود آن بزرگوار و اه 

 ساخت.شیفته و دلباخته اسلام می رفتار و اخلاق آن حضرت مردم را

کند و خلود بله خللاف کس که امر به معروف و نهی از منکر میآن

نماید، نتیجه مهمّلی نخواهلد گرفلت و زحملاتش گفته خود رفتار می

 رود.بیشتر به هدر می
و غي  تقني ينرم  

 افنّنننضا  نننضفّ قي

 و 
 اك ا    كط  ننخد 

قبيب ي او  افنّضا  

  3وهننننخ منننن ي 

 

نضينن  از او تنن ت 

 4یدهنننننننننننيب
 

 

                                                 

هِ (اشاره به آیه:  .1 نَِّْلَ إِلَيْهِ مِْ  رَمِّ
 
ر أ َل  بَِِ س  ََّ  .285. بقره، )آمََ  ال

، 3و النهایله، ج یةةکثیر، البدا؛ ابن67،  2؛ طبری، تاریخ، ج228،  2رمی، تفسیر، ج .2

 .182،  18الانوار، ج؛ مجلسی، بحار56 

 .سَقیم وَهُ . و3َ

 ابوعثمان الحبری است. ازشعر  .4
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 ز يب تهننننننننني
 

 عللی نبینلا وآلله وعلیله -در ررآن مجید راجع به حضرت شعیب خیغمبلر

 فرمود:یآمده است که به روم خویش م - السلام

مْ وَْ ه  ( رك  نََْ
َ
مْ إِلَ مَر أ خَرلِفَن 

 
ْ  أ
َ
رِيع  أ

 
 1؛)وَمَر أ

 فرمود:می ×تفاسیر، این است که حضرت شعیب یمعنی آیه شریفه بنا بر بعض

 .«كنم مخالفت نمايماز آن نهي ميكه آن ه  درشما با خواهم مق نمي»

 فرماید:ف لت می و در سوره

حْسَتت   (
َ
ل   وَمَتتْ  أ َْ تت تتد دَوَتتر إِلَ الٰلِّ  َْ ِِ مِتتَ    وَوَمِتتلَ صَتترلِحر  مَِِّ تت

تترلَ إِنَّ َْ وَ
ُْ سْلِمِيَ   2؛)ا

سهو  خوانهد بهاش بهتر است از آنكه ميچه كسي قو  و گفته» 

 .«تمخدا و عمل صالح و گويد مق از مسلميق

کننلد خداونلد و از کسانی که به موعظه و دعوت خلود عمل  نملی

 فرماید:متعال آنان را مذمتّ نموده و می

َُ مِرلْبِِِّ وَتَْ  ( ر وَ  ال َّ  َ م 
ْ
تَر
َ
نْ أ

َ
َ  أ َْ مْ سَ سَك   3؛)ف 

 .«نماييدرا فراموش ميكنيد مردم را به بر  و نيكي، و خود آيا امر مي»

در نظر گرفت، امّلا کسلی هلم حلق  بااینکه این م الب را باید کاملاً

                                                 

 .88هود،  .1

 .33. ف لت، 2

 .44بقره،  .3
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کلنم ندارد که از امر به معروف به اسم اینکه من خود به آن عم  نملی

در عهده  خودداری نماید؛ زیرا امر به معروف تکلیفی است که مستقلاً

 انسان است و باید آن را ادا نماید.

 ه است که:در اخبار رسید

 1؛« ِ ل ِ كُ   ِ وا  ِ لُ مَ عْ تَ  مْ لَ  نْ إِ وَ  وفِ رُ عْ مَ الْ وا  ِ رُ حُ »

و همچنین کسی حقّ ندارد از شنیدن مواعظ و ن ایح به ایلن دلیل  

کنلد و کلردارش را ماننلد که گوینده و واعظ، عم  به گفته خود نملی

گفتار نساخته، سر بتابد و به اعتراض خردازد، زیرا در خیشلگاه شلرع و 

 وجدان، این عذر از او خذیرفته نیست.

 روایت شده که فرمود: ×از حضرت امیرالمؤمنین

ََةَ » ََذِ الْحِكْمَ ََأَ خُ ََكَ  ىن  ََتْ فَ ََإِ انَ ََونُ فِ ََةَ تكَُ ََافقِِ ن  الْحِكْمَ ََدْرِ الْمُن ي صَ

ي صََدْرِ ا فَِهَ بِ احِ صََوَ  ىلََإِ تخََْرُجَ فتَسََْكنَُ  یي صَدْرِهِ حَتَ فتَلَجَْلجَُ فِ 

 2؛«الْمُؤْحِنِ 

 ةحكمهت در سهين همانهاحكمت را هر جا كه باشد فراگير پس »

، تا از آن بيرون آمد  و در د  مؤمق كهه شودمنافق م طرب مي

 .«صاحب آن است، قرار بگيرد
م د  ضي  كط گي د 

 انننننن ر گنننننخ 
ور نخش ط است پن   

  ننننن  دينننننخار

                                                 

 «.معروف کنید گریه به همة آن عم  نکنیدامر به » .420،  11الشیعه، جوسائ حر عاملی، . 1

 .1122 ، 6ج، 76الاسلام، حکمت فیض ، ترجمهالبلا هنهج .2
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ينچننط   ضقننا اسننت

 مننننّ وي گخينننن 
 

   ط را    ط كني 

 كننننن   ينننن ار
 

 



 

 

 

 

 

 خلوص در امر به معروف و نهی از منكر

شائبه، روح هر عمل  خیلر و کلار نیل  اسلت و اخلا  و نیتّ بی

هریه خلو  نیتّ بیشتر باشد درجه عم  بلندتر خواهد بود. و یون 

معروف و نهلی از منکلر اصللاح، هلدایت و اجلرای مق ود از امر به 

حدود و حمایت از حقوق ضعفا و فقلرا و تهلذیب اخللاق و تلرویج 

ملکات فاضله و خارسایی و خرهیزکاری است، بایلد کسلانی کله بلرای 

نمایند همواره این جهلت اصلاح و راهنمایی و تکمی  جامعه اردام می

نلد، و بلرای خلدا را فراموش نکرده برای تح لی  رضلای خلدا بگوی

بنویسند، و برای خدا دعوت کنند، و از روی کمال محبت و مهربانی و 

دلسوزی و عشق و علاره، افرادی را که در اثر طغیان آتش شلهوات و 

یا جه  و نادانی و یا خشم و  ضب و جهات دیگر، آلوده به معاصلی 

 شوند، راهنمایی نمایند.و خ ا می

کننلد از ایلن کلار یاز منکلر مل ینهکه امر به معروف و  یاگر کسان

مقاصد دیگر داشته باشند مث  آنکه بخواهند آن را وسیله نی  به مقام و 

رتبه و جاه و مال دنیا ررار دهند، علاوه بر آنکله  البلاً از ایلن مقاصلد 

سلازند. و بلرعکس یاثر ملیشوند، زحمات دیگران را هم بیمحروم م

 یابرکت و مفید خواهد شد. کسانها خالص گردید، اردامات، باگر نیت
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نکرده بلا کملال  یح باشد در انجام وظیفه کوتاهکه نیتشان خیر و صلا

کننلد. یتکلیف خود رفتار و به وظیفه خود عمل  مل روّت و ردرت به

 روایت شده است که فرمود: ×ینانچه از حضرت امیرالمؤمنین

 1؛«اءِ الْباطِلِ شِد  أَ قتَلِْ  ىعَل قَوِيَ  انَ الْغضََبِ للهِ حَد  سِنَ أَ حَنْ »

كشهتق  بهرا ، ايهدخشم را بهرا  خهدا تيهز نم سرنيزةكه كسي»

 .«شود، نيرومند ميكساني كه شد ت در پيرو  از باطل دارند

دین اسلام در خ و  خاکی نیت و اخلاق در اعمال صالحه و کارهای 

نیلت ترین ملاک خوبی عم  را خلو  نی ، سفارش بسیار نموده و مهم

 نق  شده که فرمود: |شمرده است، ینانچه از خیغمبر اکرم

َِ الُ  اِلن يَ عْمَ ن مَا الَ إِ »  2؛«ا

 .«ها داردها بستگي به نيتهمانا عمل»

ها و کند که در ریامدر ررآن مجید در آیات بسیار، مردم را دعوت می

فارات و عبادات و در همه اروال و افعال فقا رضلای نها و در انهضت

 فرماید:انعام می خدا را بخواهند. در سوره

لْ ( كِ  َّ صَلَ إِ ْ  َِ  ي لّلِّ رتِ وَمََِ  ريَ ي وَمَحْيَ َتي وَن س  ِ رَبِّ الْ
َُ  3؛)يَ ر

مق و زندگي و مهرگم بهرا  عرادت كه نماز مق و درستيهبگو ب»

 .«خدايي است كه پروردگار عالميان است

                                                 

 .1169 ، 6ج، 165الاسلام، حکمتفیض ، ترجمهالبلا هنهج .1

 «.ها داردها بستگی به نیتهمانا عم » .83،  1، جالاحکامتهذیبطوسی،  .2

 .162انعام،  .3
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اعملال صلالحه و دیلن و  و در مقاب ، با ریا و ریاکاران و کسانی که

ایمان را وسیله رسیدن به مقامات و مناصب دنیوی و مال و جاه رلرار 

شدّت مبارزه کرده است حتیّ آن را در حدّ شرک بله خلدا هدهند، بمی

خواهد در امر به معروف و نهی از منکلر اند. خس کسی که میررار داده

مق لود  موفق شود باید صدق نیت و اخلا  را عام  ملؤثر ح لول

شخ لی و خلدای نخواسلته  یهلابداند و آن را وسیله اعملال  رض

اهانت به بندگان خدا ررار ندهد و بداند که خداونلد از راز دل او هلم 

 آگاه است:

ِ وَمَر (
لَْ  خَرئَِ َ  الَْوْي  ِْ فِييَ خْ

ور   ا  ع   1؛)الص 

                                                 

 «.دانددارند، میها خنهان میگردد و آنچه را سینههایی را که به خیانت میاو یشم» .19.  افر، 1



 

 

 

 

 

 نمايد؟ منكرچه كسی بايد امر به معروف و نهى از 

نیسلت،  یمعین هاز منکر وظیفه اشخا  یا طبق یامر به معروف و نه

باید این وظیفه را انجام دهد دین اسلام در  یبا ح ول شرائا، هرکس

اجلازه  یاین خ و  نه تنها همه افراد را آزاد گذارده و به هر مسلمان

نظلارت کنلد و دیگلران را در  یمقررات اسللام یدهد که در اجرایم

 یترک وظیفه مؤاخذه نماید، بلکه بر همه افراد واجب نموده که به نیک

ایللن تکلیلف مسللئول  یه را در ادانماینلد و همل ینهلل یاملر و از بلد

 روایت شده است که فرمود: |که از خیغمبر اکرمشمارد، ینانیم

 1؛« ِ تِ عي  رَ  نْ ول  عَ ؤُ سْ حَ  مْ كُ ل  كُ وَ  اع  رَ  كُمْ ل  كُ »

 نسهرت بهههستيد و همگهي  و دارند  رعيت گردانند شما  ةهم»

 .«رعي ت خود مسئوليد

مجید راجع به وصیتّ به و شاید به همین ملاحظه باشد که در ررآن 

 تفاع  آورده شده است: هحق و وصیت به صبر صیغ

ا مِر( َْ اصَ بِِْ وَتََُ
ا مِرلصَّ َْ اصَ  2؛)لْحَقِّ وَتََُ

                                                 

جمهلور ابی؛ ابن184،  1القلوب، ج؛ دیلملی، ارشلاد119الاخبار،  سبزواری، جامع .1
  .36 ح، 38 ،  72نوار، جبحارالا؛ مجلسی، 364، 129،  1اللئالی، جاحسائی، عوالی

 «.اندو یکدیگر را به حق سفارش و به شکیبایی توصیه نموده» .3ع ر،  .2
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 های آمران به معروف و ناهيان از منكرىویژگ

کنلد بایلد دارای بلی، البته کسی که امر به معروف و نهی از منکر می

حال تحم  و بردبلاری و صلبر صلاحیت اخلاری و علمی باشد، یعنی 

کند و زشتی آنچله از آن خوبی کاری که به آن امر می داشته باشد و به

نماید عالم و دانا باشد، ولی مق ود این است کله ایلن وظیفله نهی می

طبقه و جمعیت خاصیّ مانند علما و روحانیون نیسلت،  هفقا در عهد

لله تعالی ل دکر خواهد شاءابلکه هرکسی با تحقّق شرای ی که بعداً ل ان

شد مکلّف است در اصلاح جامعه و امر بله معلروف و نهلی از منکلر 

جدیت و کوشش داشلته باشلد و منتظلر ارلدام دیگلران نباشلد، زیلرا 

شود امر بله که از آیات شریف و احادیث و اخبار، استفاده میطوریبه

، در معروف بر عهده عموم گذارده شده و هر مسلمانی با تحقّق شرایا

 ترک آن مسئول است.

گردد که آن کسلانی کله در املر بله معلروف و و از اینجا معلوم می

تکالیفی که از این ربی  است کوتاهی نموده و بله انتظلار نتیجله ارلدام 

شمارند، و یا اشخاصی که صرفاً به نشینند و خود را معاف میعلما می

نهلی از منکلر و نمایند که در امر بله معلروف و اه  علم اعتراض می

تبلیغات و نشر آیات و احادیث و مبلارزه بلا فقلر معنلوی و انح لاط 

اخلاری و دعوت مردم به حقایق و سوق آنان به اخلاق فاضله اسلامی 

ل ینانچله  کننلد؛ زیلرا اولاًو هدایت جامعه کوتاهی دارند اشتباه ملی

لم و گفتیم ل امر به معروف یکی از تکالیفی است که هر مسلمانی از عا
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ناطق، واعظ و نویسنده، کاسب و کارمند، کلارگر و کشلاورز،  نلی و 

کس نباید به انتظار دیگران فقیر، شاه و گدا باید آن را انجام دهد و هیچ

شود موجود نباشد. و باشد مگر آنکه بعضی از شرای ی که بعداً دکر می

بله ایلن توجهی  ثانیاً در میان تمام طبقات که بعضی از آنها شاید اصلاً

باز هم  ،وظیفه نکنند، یا اگر توجه داشته باشند عده آنها بسیار کم است

این طبقه، یعنی طبقه علمای اعلام و گویندگان و نویسندگان مذهبی با 

شماری که دارند بیش از سلایر طبقلات در موانع بسیار و مزاحمات بی

از آثلار امر به معروف و هدایت جامعه اهتمام دارند و باید این مقلدار 

اسلامی و اخلاری را که در میان جامعه است نتیجه اردامات و زحمات 

و تألیفات و ت نیفات و تبلیغات همین آرایان دانست. در تمام نلواحی 

از شهرهای بزرگ تا ر بات و رراء کوی  دورافتاده هریه دعوت به 

دامنی و دیانت و صدارت و صلح و صفا و خرستی و درستی و خاکحق

 شود، از ناحیه همین طبقه است.ملکات فاضله میسایر 

صحیح است که در دنیای کنونی و وضلع انح لاط اخلاریلات و در 

همه مظاهر عالم ماده و ظواهر فریبنده، باید بیش از هر مورع مقاب  این

ها ها و ظاهربازیسازیمردم را به طرف حقایق خواند و از این صورت

روزه دشلمنان اسللام بلا انلواع من رف ساخت. و صحیح است که امل

ثملر هلای گونلاگون در بلیوسای  تبلیغاتی خویش و اعملال دسیسله

ساختن زحمات علما و کساد کردن بازار عللوم و معلارف اسللامی و 

داشتن مردم از علما، کمال جدّیت را دارند، اما به همین علت دور نگه
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هر مورلع  و عل  دیگر همراهی و همکاری دیگران با اه  علم بیش از

 ضرورت دارد.

اعتنایی ما مسلمانان به رول بعضی: روحانیلت امروز اگریه در اثر بی

حسب ظاهر دارای ی  سازمان و تشکیلات مرتبی نیست و فارلد ما به

بسیاری از وسای  و اسباب ظاهری است، ولی از هر تشکیلات مرتلب 

نلد و کو منظمی که در این جامعه وجود دارد بهتلر انجلام وظیفله ملی

نماید. کارهایی را که بعضی ملردم فلداکار و بیشتر به مردم خدمت می

دهنلد در دنیلای املروز بلا تأسلیس مراجع بزرگ این طایفه انجام ملی

توان اداره کلرد. تلا های عریض و وسیع و مخارج زیاد، نمیوزارتخانه

توانلد بفهملد کله کسی وارد نباشد و اطلاع کام  نداشلته باشلد نملی

فکری و مشا   ی  نفر عالم دینی که باید همه کارهای خود  تاابتلائ

را با حساب و میزان صحیح و دریق شرع م لابق نمایلد، یقلدر زیلاد 

هلا ملردم را است و ی  نفر مرجع تقلیدی که باید حوائج دینی میلیون

مرتفع سازد تا یه حدّ در فشار و زحمت است. باید لاارل  در روز دو 

علما و دانشمندان بزرگ و جملع کثیلری از مجلس تدریس که در آن 

شوند داشته باشد که خود این کار )که محتاج فضلا و طلاب حاضر می

هلای اخبلار و احادیلث و به م العه و فکر و مراجعه به آیات و کتاب

کتب فقهیه و نظریات علما و دانشمندان بزرگ و درت و تأمّ  کافی در 

طور شخص ل اگر بخواهد به اطراف آن است( برای گرفتن همه اورات
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عادی و متعارف کار نماید ل کلافی اسلت و یکلی از کارهلای بسلیار 

 رود.شمار میهکننده بدشوار و خسته

همله ملردم ای کله ازطلرف اینباید به سؤالات و استفتائات مختلفه

شود و هر ی  در ی  موضوع و راجع به ی  بلاب اسلت مسلمان می

اطمینان و مواظبت در صحت بیان حکم جواب بدهد که برای تح ی  

خدا و آنکه مبادا برخلاف وارع ییزی گفته شود، ممکن است در یل  

روز محتاج مراجعه به جمیع ابواب فقه و بسیاری از کُتب اخبلار شبانه

 و احادیث و  یره گردد.

هلای بسلیاری را کله در موضلوعات مختللف ها و تلگرافباید نامه

های کشلورهای اسللامی بللاد و شهرسلتان مذهبی و دینی هر روز از

 رسد شخ اً بخواند و درباره آنها دستور لازم بدهد.می

باید در جهات راجع به تعظیم شعائر اسلامی و حفظ شئون دینلی و 

جلوگیری از مداخله نااهلان و رفلع شلکوک و شلبهاتی کله ازطلرف 

و شلود هملواره مراربلت معاندین برای مشوش ساختن ادهان، القا می

 مواظبت کند.

ب را تکفّ  نماید بااینکه در داره حوزه علمیه و رفع حوایج طلاباید ا

وضعیت کنونی و عدم توجه کام  عامّه مردم، از کارهای خیلی دشوار 

و موجب ناراحتی فکر و خیلال اسلت، زیلرا فلراهم سلاختن وجله و 

ب که ا لب با فراهم بودن دن کم  مخت ر معاش به آرایان طلارسانی

خوشی نملوده و بله یل  زنلدگی و معلاش یله از لذایذ مادی یشموس
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اند مخ وصلاً در ایلن دوره ملا، بسیار مخت ر و محدود رناعت نموده

مقام روحانی کله بایلد کار آسانی نیست. و برای ی  نفر زمامدار عالی

ی  حوزه سه هزار نفلری، بلکله ینلدین حلوزه علمیله را بله کلار و 

را تشویق و تر یب نموده و موانع تررّلی  تح ی  مشغول سازد و آنها

 کند.آنها را مرتفع سازد بسیار فکر و   ه تولید می

باید کارهای دیگری را ل که اکنون در مقام تعداد آنها نیستیم ل مانند 

ها و خذیرفتن اشخا  از هر طبقه و رفع حوایج ارباب احتیاج ملارات

 و  یره را هم انجام دهد.

دهد و خلواب راحلت انجام می ،ی  نفر مرجع تقلید تمام این کارها را

کند تا به اسلام خلدمت کنلد و ملردم را بله راه خلدا را از خود سلب می

را از خود خشلنود سلازد کله حقیقتلاً  #ع ر ولیّ اللهبقيةبدارد و حضرت 

 اگر کم  و مدد آن حضرت نباشد انجام این امور  یر مقدور است.

دشوارتر برای ی  نفر مرجع، ل مات و صلدماتی و از همه این امور 

است که ازطرف معاندین و مخربین به اسلام و جامعله مسللمین وارد 

 شود که باید در مقام دفع و رفع برآید.می

ها و طلور اسلت، سلایر علملای شهرسلتانفقا ی  نفر مرجع ایننه

حسب خود وظلایفی ناطقین و مبلّغین و حتیّ ی  آخوند ده کوی  به

دهد و ی  عمر با صحتّ عمل  و درسلتی، خدمتگلذاری ا انجام میر

 دهند.کند که کسان دیگر با حقوق و مواجب بسیار انجام نمیمی

باری،  رض این است که این آرایانی که به اه  علم اعتراض دارند 
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دانند و منتظرنلد کله بلدون کار میو آنها را در امر به معروف مسامحه

نتلایج مهملی از ارلدامات خلود بگیرنلد، در  همکاری آنها اهل  عللم

های ردر مضایقه دارند که از یل  مع لیتند. اینها خودشان آنااشتباه

لذت مانند تراشیدن ریش و یا انگشتر طلا در دسلت کلردن )بلرای بی

ورت به کنند، آنخوشی نمیمرد( و یا استعمال ظروف طلا و نقره، یشم

 خورند.م و مسلمانی را میوآن اعتراض دارند و   ه اسلااین

خواهم عرض کنم که کسی حقّ اعتلراض بله اهل  عللم را البته نمی

ندارد، زیرا این ف   را برای همین جهت باز کردیم کله معللوم شلود 

شلود کله هرکس حقّ امر به معروف دارد و در ف   آینده معلوم ملی

 کرد.کس را از عالم و جاه  باید امر به معروف و نهی از منکر ههم



 

 

 

 

 

 چه كسی را بايد امر به معروف و نهی از منكر نمود؟

اجرای امر به معروف و نهی از منکر را نباید درباره بعضی اشلخا  

حق ضعفا و طبقات خایین اجتماع یا طبقات، موروف ساخت و فقا در 

 نالعنان ساختمعمول داشت؛ زیرا معنی این حرف آزاد گذاردن و م لق

ارویا و صاحبان نفود در نی  به م لامع شخ لیه و مقاصلد نفسلانیه و 

تجاوز و ستم در حق زیردستان و بیچارگان است و مفسده آن اگلر از 

العنانی عموم بیشتر نباشلد از آن کمتلر نیسلت، للذا دیلن مفسده م لق

مقد  اسلام به هرکس اجازه داده است که امر به معلروف و نهلی از 

منکر نماید و در آن رعایت مناصلب و مراتلب ظاهریله و امتیلازات و 

 را لغو نموده است. خیالیافتخارات 

 مرئو  نسبت به رئیس، سرباز نسبت به سرلشکر، مأمور نسلبت بله

امیر، فقیر نسبت به  نی، کوی  نسبت به بلزرگ، رعیلت نسلبت بله 

خادشاه حق دارد که امر به معروف نماید و ادای تکلالیف و اطاعلت از 

دستورات و روانین را م البه نماید مگر آنکه بر آن مفسده مترتبّ شود 

  امر بله معلروف یلاد خلواهیم ئیا شرایا دیگری که در احکام و مسا

شد که در آن صورت خودداری از امر به معروف جلایز کرد موجود نبا

 موارد واجب است. یو بلکه در بعض
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بینلیم افلراد خوریم که ملیدر تواریخ اسلامی مکرر به مواردی برمی

نمودند عادی، رجال و امرا و خادشاهان را امر به معروف و ن یحت می

طوری ع بهخذیرفتند و در بسیاری از موارت میبا کمال مسرّ و آنان هم

داشلتند کله کردند و از کارهای زشت باز میباشدت آنها را موعظه می

حال آن را ی  املر علادی و گردید و درعین رق تأثّر و گریه می فرد،

ادبی بله مقلام آنهلا نمودند و کسی آن را اهانت و بیمعمولی تلقی می

 شناختند.ترین مجاهدات میشمرد و بلکه آن را فاض نمی

 نق  شده که فرمود: |ت رسولاز حضر

 1؛«ائِر  جَ  ام  حَ إِ عِنْدَ  كَلِمَةُ عَدْل   ادِ فْضَلُ الْجِهَ أَ »

برتريق جهادها سخق حق  و عدالتي است كهه در نهزد پيشهوا  »

 .«ستمكار  گفته شود

 نیز از آن حضرت منقول است که فرمود:

 2؛«كُمْ عُيوُ َ  ليَْكُمْ إِ  ىهْدَ أَ حَنْ  كُمْ انِ خْوَ إِ خَيْرُ »

ها  شهما را بهه شهما شما كسي است كه عيبان بهتريق برادر»

 .«كندهديه 

 که فرمود: شدهروایت  ×صادق امام از حضرت الشيعهلئوسادر کتاب 

«ََََ ََََالْ  يََََرُ حِ أَ  الَ قَ ََََيُ  لا اللَ  ن  إِ  ×نينَ ؤحِ مُ ََََعَ الْ  بُ ذ ِ عَ ََََ ةَ اح   بِ نْ ذَ  ِ

                                                 

ملر بلالمعروف و النهلی علن المنکلر(؛ صلدوق، )بلاب الا 16، ح60،  5کافی، جکلینی، ال. 1
 .6الواعظین،  روضة؛ فتال نیشابوری، 178،  6الاحکام، ج؛ طوسی، تهذیب6الخ ال،  

 .123،  2الخواطر، جفرا ، تنبیه؛ ورام بن ابی316،  هالف احنهج .2



 65 /از منکر نمود؟  یرا باید امر به معروف و نه یچه كس

 

ََخَ الْ  ََمِ ا عَ ذَ إِ  ،ةِ اص  ََخَ الْ  تِ لَ ََ ةُ اص  ََ رِ كَ نْ مُ الْ  ِ ََسِ ار حِ ََغَ  نْ ر   نْ أَ  رِ يْ

 كَ لَِذَ  رْ يِ َغَ تُ  مْ لَ ارار فَ هَ جِ  رِ كَ نْ مُ الْ  ِ  ةُ اص  خَ الْ  تِ لَ مِ ا عَ ذَ إِ فَ  ةُ اح  عَ الْ  مَ لَ عْ تَ 

ةُ عَ الْ   1؛«ل  جَ وَ  عز   اللِ  نَ حِ  ةَ قو َ عُ الْ  انِ ريقَ الفَ  بَ وجَ تَ اسْ  اح 

فرمود: خداوند عام هه مهردم را بهه گناههاني كهه  ×اميرالمؤمنيق»

و  پنههانيخواص و سران جامعه و زمامداران امور و مصادر كارها 

كند اما اگر سران و بزرگهان شوند، عذاب نميمخفيانه مرتكب مي

و علناً مرتكب  كنندمحرمات را پار   ةجامعه و خواص قومي، پرد

)الرته بها تمك هق و  ندمايمعاصي شوند و عام ه از آنها جلوگير  نن

 .«شوندقدرت( هر دو گرو  مستوجب عقاب خدا مي

 از منكر یدر امر به معروف و نه یلزوم همكار

امر به معروف و نهی از منکر یکی از تکالیف اجتماعی است کله در 

 یخلذیرد و در بعضلموارد با همت و اردام ی  نفلر انجلام ملی یبعض

موارع، موروف به ریام یند نفر، بلکه محتاج به اردام و همکلاری یل  

توان اردام ی  نفلر را در همله ملوارد جمعیت و امتّ است. خس نمی

کافی شمرد و از دیگران تکلیف را سارا دانست؛ زیرا اوّلا: همکاری و 

کس کله املر بله معلروف و نهلی از منکلر صدا شدن دیگران با آنهم

کمال تأثیر و ح ول مق ود است. اگر هزار نفر در ی  کند، باعث می

                                                 

 .407،  11الشیعه، جوسائ حر عاملی،  .1
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موضوع موافق یکدیگر اظهارنظر کنند از حیث اثر با نظری که ی  نفر 

 اظهار نماید یکسان نیست.

هایی که در ایلن و ثانیاً: بیانات اشخا  و طرز ادای م الب و سلیقه

کله  شود در تلأثیر، تفلاوت دارد. بسلیار اتفلاق افتلادهموارد اعمال می

شخ ی از مواعظ و ن ایح طولانی ی  نفر متنبّه نشده، وللی بلا یل  

 کلمه که از دیگری شنیده فوراً متنبّه و بیدار گردیده است.

شلود یلا و ثالثاً: در مورد بعضی از منکرات که میان جامعله رایلج ملی

گلردد و همچنلین بعضی از فرایض و واجباتی که ترک آن متلداول ملی

  که باید امر به معروف و نهی از منکلر شلوند، اشخا ینسبت به بعض

صدا شدن جمعیت بسلیار، موفقیلت جز با کم  و همکاری افراد و هم

ورتی مأمور بله دعلوت فرعلون  ×شود، لذا حضرت موسیحاص  نمی

گردید از خدا درخواست نمود که برادرش را در کار رسالت و خیغمبری 

 :خذیرفت و به خ اببا او شری  سازد و خداوند درخواست او را 

وتِِ ( عْ ا  ؤْلَكَ يَ َْ َسَ تَ س   1؛)ر م 
 مشرفش ساخت.

 یکله بلرا یدو نفر یکم  و یار یبرا ×یو همچنین حضرت عیس

را  یتبلیغ به ان اکیه فرستاده بود و تکذیبشان کردنلد، شلخص دیگلر

 فرماید:یروانه ساخت ینانچه در ررآن کریم م

                                                 

 «.ات به تو داده شدای موسی خواسته» .36طه،  .1
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) ََّّ َِ  1؛)رلِثٍ ر مِثَ نَ زْ فَ
همراهللی و همکلاری کسللانی کله در میللان جامعلله دارای  مخ وصلاً

شخ یت و وزن علمی و مقام و نفود هستند در خیشرفت مق د مشروع 

آمر به معروف و ناهی از منکر دخالت بسیار دارد؛ زیرا مرتکبین معاصی 

کند و کار آنها را زشلت و ورتی ببینند جامعه به آنها با دیده تنفرّ نگاه می

دهد، یا کسانی که دارای مقامات سانیت تشخیص میخلاف شرافت و ان

نماینلد، بیشلتر راه و یا اطلاعات و معلوماتی هستند عم  او را تقبیح می

 کنند.اند ترک میمنحرفی را که در خیش گرفته

دهد کله هریله تاریخ خیغمبران و اولیا و رجال م لح به ما نشان می

آنهلا در کلار تبلیلغ و  شلد، موفقیلتآواز آنها بیشلتر ملیهمکار و هم

 گردید.تر میرساندن احکام و هدایت و ارشاد سریع

کنندگان شاید علت آنکه در آیه شریفه از امرکنندگان به معروف و نهی

 سوی خیر، تعبیر به امتّ شده است:کننده بهاز منکر و دعوت

)  ْ ِ مِْ   وَلْكَن 
ِْ ََ  إِلَ الْخَ مَّ   يَعْو 

 
مْ أ  2؛)ن 

، رلومی هسلتند کله بلرای «امت»اشاره به همین نکته باشد؛ زیرا مراد از 

ی  کار اجتماع داشته باشند و دارای ی  هلدف و یل  منظلور خاصلی 

کله  «رلوم»دیگر ارتدا نمایند، برخلاف لفلظ  یآنها به بعضاز  یبوده، بعض

 شود و شاید وجه تعبیر به امتّ در آیه کریمه:این معنی از آن استفاده نمی
                                                 

 «.خس برای تقویت آن دو شخص سومی فرستادیم» .14یس،  .1

 «.باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و خیر کنند» .104عمران، آل .2
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عِل ََ  ( ِْ وَ  مِرلْحَقِّ وَمِهِ يَ ع  مَّ   يََْ
 
دْ خَلَقَْ ر أ  1؛)وَمَِِّ
 هم همین باشد.

خس تأثیر امر به معروف و نهی از منکر،  الباً محتاج بله همکلاری و 

تعاون است. اگر ینانچه آمرین به معلروف را تنهلا گذارنلد، موفقیلت 

 لازم به دست نخواهد آمد.

                                                 

کننلد و بله حلق و از میان آنها که آفریدیم، گروهی به حق هلدایت می» .181اعراف،  .1
 «.نماینداجرای عدالت می



 

 

 

 

 

 بزرگان جامعه و امر به معروف و نهی از منكر

دهلد یلا از کارهایی را که بشر برای رسیدن بله نتلایجی انجلام ملی

ن بله نتیجله، دهنده در رسیدکارهایی است که شخ یت فاع  و انجام

 ،شوددخالتی ندارد و هرکس آن کار را انجام دهد به آن نتیجه نای  می

دهنلده، در ح لول و یا از کارهایی است که شخ یت فاعل  و انجام

نتیجه یا کمال آن مؤثّر و دخی  است؛ مانند امر بله معلروف و نهلی از 

منکر که شخ یت اشخا  و تعینات آنها در ح ول کمال موفقیت و 

 میت فایده و نتیجه آن بسیار مؤثّر است.تما

گران رکشاورزان ده، یا صاحب ی  کارخانله، کلا ،اگر مال  ی  ده

کارخانه و یا ی  عالم روحانی و ی  شخص متنفلذ در محلیا نفلود 

خود، یا ی  رئیس اداره، کارمندان اداره و یل  افسلر، نفراتلی را کله 

بلکه بالاتر، یل   تحت سرخرستی او هستند و یا ی  نفر رئیس دولت،

کنلد املر بله نفر خادشاه تمام افراد کشوری را که بر آنها خادشلاهی ملی

معروف و نهی از منکر نموده دعوت به خیر و اصلاح و درستی نماید 

نماید از حیث اثر تفاوت بسلیار با امر به معروفی که ی  فرد عادی می

رعیتّ ده بلا دارد به هر ردر که ی  کارگر کارخانه با رئیس آن و ی  

مال  ده، ی  نفر سرباز با ی  سپهبد و ی  فرد عادی بلا یل  علالم 
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حسلب ظلاهر فلرق فّذ و ی  خادشلاه مقتلدر، بهنمقام روحانی متعالی

 کند.ها فرق میبه همان اندازه تأثیر کلام و نفود کلمه آنان در دل ،دارند

هلر  توانند خوبی و بلدیند و میامردم اگریه دارای عق  و دکاوت

ییزی را تشخیص دهند، اما بیشتر مقهور امور حسیّ و تسلیم مظلاهر 

وآن هسلتند و بیشلتر بله مادی و افتخارات و اعتبلارات ظلاهری ایلن

کنند. اخلاق و عادات و کارهلای یل  بزرگان و سران جامعه نگاه می

ملت زیادتر موافق اخللاق و علادات و روش بزرگلان و زماملداران و 

هر جامعه فساد از بالا شروع و به طبقلات خلایین  ر سای روم است در

 «.مماهی از سر گنده گردد نی ز دُ»رسد: می

ورتی فساد و اختلال و تجاوز از روانین و نابکاری و فحشا در میلان 

رونلد و بزرگان ملت و زمامداران رایج شد، دیگران هم به راه آنها ملی

 گیرند.از روش آنها سرمشق می
دف افبيت چخنكط ربّ 

 گيننن د  نننط كنننخ
 

فنني   يننت و مننض 

 افبيت رقضتي كنن 
 

 

اق و فجّلار و نابکلاران و بدبخت ترین مردم آن کسلانی هسلتند کله فسلّ

 مروی است که فرمود: |ستمکاران بر آنها فرمانروا باشند. از خیغمبر اکرم

ََذَ إِ » ََالْ  ادَ ا سَ ََفَ  مَ وْ قَ ََوَ  مْ هُ قُ اسِ ََزَ  انَ كَ ََالْ  يمُ عِ ََل  ذَ أَ  مِ وْ قَ ََاُ وَ  مْ هُ  مَ رِ كْ

 1؛«ٍ لءبَ الْ  رِ ظَ تَ نْ يُ لْ فَ  قُ اسِ الفَ  لُ جُ الر  

تهريق ايشهان، و فرومايههبزرگي و آقايي يافت هرگا  فاسق قوم، »

                                                 

 .139،  74نوار، جبحارالا؛ مجلسی، 36العقول،  شعبه حرانی، تحفابن .1
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 شهوند،و نابكاران، مورد اكرام و احتهرام  شودزمامدار و سرپرست 

 .«پس بايد آن جامعه منتظر بلا شود

رلدرت و از این جهات باید بزرگان روم و م ادر کارها و صلاحبان 

طور کلی هرکس که دیگری از کلار او تقلیلد و از سلخن او نفود و به

سرمشلق  ،در تعدی  روش خلود اهتملام نملوده نماید، اولاًخیروی می

خروری بلرای ایمان و امانت و درستکاری و حیا، عفت و عدالت و نوع

 دیگران گردند.

ی که دارند و ثانیاً: در امر به معروف مسامحه ننموده و از تمام وسایل

کن کلردن معاصلی و برای اصلاح امور و ترویج اعمال صالحه و ریشه

حال فساد استفاده نموده، زیردستان خود را راهنمایی کنند. ولی درعین

زیردستان هم نباید مسامحه زبردستان و ارباب مکنت و ردرت را عذر 

ند؛ خود شمرده در امر به معروف و نهی از منکر به انتظلار آنهلا بنشلین

زیرا  الب این طبقه به نوعی سرگرم امور مادی و دنیلا هسلتند کله از 

 انجام تکالیف  فلت دارند.

ترین عوامل  از بزرگ یو اخبار و احادیث شریفه یک یدر آیات ررآن

و رواج اخلاق و اعمال حسنه، صللاحیت  یاصلاح همه شئون اجتماع

آن اخبلار و از دکلر همله  بزرگان و زعما شمرده شده است کله فعللاً

فرصت و ضیق مجال، معذوریم و فقا به نقل   یکمواس ه به احادیث

روایلت نملوده  العقـو تحفاز کتاب  نوارالابحار درکه  یمفاد روایت

 کلله ‘اسللت از حضللرت امیرالمللؤمنین و از حضللرت سیّدالشللهداء
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بزرگلان  ×شود مخاطب امامیکه از مضامین روایت استفاده مطوریبه

 کنیم:یاکتفا م -اندبوده یو رجال اسلام

عررت بگيريد به چيز  كه خداوند اوليا  خهود را بهه  !ا  مردم»

رهار حآن وعظ نمود  و آن سرزنش و تهوبي  اوسهت نسهرت بهه ا

 يهود و نصار  كه فرمود:

لَ ( َْ ََ  وَالَْ  لَ رنِي  مَّ ََّ م  الِْ  حْبَرر  وَْ  يَْ هَرهُ   ال لَِِ َْ
َْ َ

ْ
 1؛)ث

كننهد ايشهان را، يعنهي اههل كتهاب را احرهار و چرا نههي نمهي»

 .«دانشمندان آنها از سخق گنا  و ناروا

 و فرمود:

واْ مِْ  (  َ ذِيَ  كَفَ َ  الَّ ِِ
ودَ وَوِياَت امْتِ   ل  ائِيلَ ىََ لِسَترِ  دَاو  ََ  بَِْتي إِسْت

ر وَصََا وَ  يَََ ذَلِكَ بَِِ َْ وَ  مَ كَع  ِْ اْ يَ  2؛)كََنُ 

اسرائيل بر زبهان داوود و عيسهي بني كساني كه كافر شدند ازآن»

بق مريم لعق شدند برا  آنكه مرتكب عصيان و تجهاوز گرديدنهد 

و از كار زشت يكديگر را باز نداشتند و هرآينه بهد بهود كارههايي 

 .«شدندكه مرتكب مي

خدا آنها را بهه عيهب نسهرت نهداد مگهر بهرا  آنكهه از  لمهه و 

ديدند و آنهها را را ميستمكاران كارها  زشت و فساد و منكرات 

برا  رغرتهي كهه بهه دنيايشهان داشهتند و منهافعي كهه از آنهها 

                                                 

 .63مائده،  .1

 .78مائده،  .2
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كردنهد و حها  آنكهه بردند و رعب و بيم نههي از منكهر نمهيمي

 فرمايد:خداوند مي

ِ   فََ  ( َْ َُ وَاخْشَ ر اْ ال َّ  َ شَ  1)اَخْ

 .«از مردم نترسيد و از مق بترسيد»

 خداست كه:  و هم فرمود

ُْ ؤْمِ ( وْلِيَتتر   وَا
َ
مْ أ تته  م  ِْ ُْ ؤْمَِ تترت  مَ تتََ  وَا وِ       َ ِْ َ ُْ وَ  مِتتر  َ م 

ْ
تتٍ  يَتتر ِْ مَ

 َِ ُْ  نَ َ  وَِ  ا َْ  2؛)وَيَْ هَ

امر بهه معهروف و  ،يكديگرند  مؤمنيق و مؤمنات ياوران و اوليا»

 .«كنندنهي از منكر مي

امر به معروف و نهي از منكر را نخست نام برد  جهت خدا از آن»

واجرهات كوچه  و  ةهم و برپا داشته شود،كه اگر ايق فري ه ادا 

شوند؛ زيرا امر به معهروف و نههي از بزر  آسان و دشوار برپا مي

منكر، دعوت به اسلام و رد  مظالم و مخالفت با سهتمكاران اسهت 

ردد و صهدقات و گههها عادننهه تقسهيم مهيبا آن فيء و غنيمت

شهود و در مهوارد ها  اسلامي از موارد معينه گرفتهه مهيماليات

الما  مسهلميق ميل بيتوگردد و از حيفنزمه صرف و خرج مي

 شود.جلوگير  مي

شما ا  گروهي كه در دانش مشهور و به نيكوكار  مذكور و بهه 

                                                 

 .44مائده،  .1

 .71توبه،  .2
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مهابهت و احتهرام  ،خيرخواهي مردم معروفيد! خدا در د  مهردم

را قرار داد  است كهه اشهراف و بزرگهان از شهما بيمنهاك و شما 

نماينهد و كسهاني كهه برند و ضعفا از شما تكهريم مهيحساب مي

شما را بر آنها امتياز  نيست و نه حقي بر آنها داريد شهما را بهر 

دارند و شما را واسهطه ق ها  حهوايج خهود قهرار خود مقدم مي

و روش پادشهاهان و هها بهه هيئهت دهند. شماييد كهه در را مي

شماييد كه مردم تعظيم و احترامشان )رويد. عز ت بزرگان را  مي

همه مناصب و شئون و . آيا ايق(اندازندكنند و شما را جلو ميمي

ايد جز برا  ايق است احترامات و تكريماتي را كه به دست آورد 

داران و برپادارند  حقوقي كه ازطرف خدا معهيق كه شما را طرف

ه شهما در خيلهي از حقهوق خهدا و كهكننهد، باآنگمان مهي شد 

و ايفي كه در حفهظ مقهررات و حفهظ نهواميس و قواعهد الهيهه 

 كنيد. داريد كوتاهي مي

 نماييهد و حهق پيشوايان و امامان خود استخفاف مي شما به حق 

كنيد، ولي اگر بهه گمهان خهود حقهي ضعفا را پايما  و ضايع مي

نماييهد كنيد، شما نه مالي بذ  ميره ميداشته باشيد آن را مطال

و نه مردمي هستيد كه در را  خدا فداكار  و جانراز  و گذشت 

داشته باشيد. نه در را  خدا و حمايت از حق با كسي خصومت و 

كنيد و با وجود ايق تمن ا  بهشت خهدا و همجهوار  دشمني مي

  ؟!با پيممرران خدا و نجات از عذاب داريد
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ترسم كه برخلاف ايق آرزو بهه نقمتهي از نقمهات و مق از آن مي

ها گرفتار شويد. برا  آنكه شما از موقعيهت خهود عذابي از عذاب

كنيد شما به نام ديق و بهه نهام خهدا )و بهه نهام سوءاستفاد  مي

انتظام امور جامعه و اصلاح احوا  خلق( بر مردم آقايي و سرور  

بينيد عهدها  خهدا ميايد، در حالي كه و برتر  و ف يلت يافته

نقض  (را كه عرارت از واجرات و محر مات و تكاليف شرعي باشد)

كهه شهويد، درحاليخوريد و م طرب نمهيشد  است، تكان نمي

نسرت به عهدها  پدرانتان اگر نقض شهود و حرمهت آن را نگها  

 لرزيد.ندارند متمي ر شد  بر خود مي

ديهد  اسهت. شهما دستورات و عهدها  پيممرر حقير و پست گر

ان در ميههان شههما انههبينيههد كههه بي ارگههان و عَجهَهز  و ناتومههي

شهود. نهه در شهمل و هها رحمهي نمهينسرپرست ماند  و بهر آبي

دهيد، و نه در منصب و منزلتي كه داريد و يفه خود را انجام مي

كنيهد. بها  لمهه و كارها  زشت، كسي را ملامت و سرزنش مهي

 نماييد.زندگي مي ستمكاران با مدارا و مسامحه

تمام ايق مفاسد برا  آن است كه شهما از نههي از منكهر غفلهت 

تريهد، بهرا  ايد. شما از همه مردم از جههت مصهيرت بزر كرد 

آنكه از شما مقامي كه حق علما و دانشمندان است انتهزا  شهد  

است با آنكه بايد جريان كارها و اجهرا  احكهام بهه دسهت علمها 

ند، بر حلا  و حهرام او ايهق حهق و منزلهت باشد كه امنا  خداي
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 سلب نشد ، مگر برا  تفرقه و اختلاف و عدم اتفاق شما بر حق .

داشهتيد و شماييد كه اگر بر رنج و اذيت، صهرر و شهكيرايي مهي

گرفتيهد شديد كارها را به دست ميونه در را  خدا ميئمتحمل م

كارهها گشهتيد، ولهي سهتمكاران را در و مرجع و مصدر امور مي

تسلط داديد و مناصب را به آنها تسليم و واگذار كرديد تها آنكهه 

آنها مطابق شهوات و نظريات پست خهود رفتهار نماينهد. آنهها را 

تسلط داديهد بهرا  فهرار و گريهز  كهه از مهر  داريهد و بهرا  

ا  كه به ايق زندگي زايل و فاني داريهد. پهس ضهعفا را بهه علاقه

بهر آنهها وارد ها وا  مصيرات و فشهاردست  لم آنها سپرديد تا ان

شود و آنها را با هر چوب كه بخواهند براننهد و ماننهد جر هاران و 

مانع و دافعهي در رو  زمهيق بهه ميهل زمامداران خدانشناس بي

خويش رفتار نمود  در هر شههر و ناحيهه دسهت  لهم آنهها دراز 

 باشد و بندگان خدا را استخدام و استعراد كنند.

فتم و چگونه نگريم و تعج ب نكنم و حا  آنكهه رو  همانا در شگ

زميق را ستمكاران و خائنيق و ونت و فرمانروايهان و فرمانهداران 

اند، خدا حاكم و قاضي است در آن ه كه در ميان نامهربان گرفته

 ما آشكار شد  و در آن منازعه داريم.

رغرهت و كنيم نه بهرا  گوييم و ميداني كه آن ه ميخدايا! تو مي

طمههع بههه سههلطنت و پادشههاهي اسههت و نههه بههرا  داد گههرفتق از 

ها اصهلاح و معمهور خهواهيم بهلاد و شهرسهتاندشمنان، بلكه مي
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گردد و معالم ديق تو ا ههار شهود و مظلهوميق و سهتمديدگان در 

 ضمان امان زندگي كنند و سنق و احكام و فرايض تو عملي گردد. 

يد و انصاف ندهيد، ستمكارها بر شهما يار  نكن شما ا  مردم! اگر ما را

 .«نمايندگردند و در خاموش كردن نور پيممرر اقدام ميمسلط مي

 1؛«يرُ صِ مَ الْ   ِ يْ لَ إِ ا وَ نَ بْ نَ أَ   ِ يْ لَ اِا وَ نَ لْ ك  وَ تَ   ِ يْ لَ عَ وَ  ا اللُ نَ بُ سْ حَ وَ »

                                                 

)باب وجوب الأمر بلالمعروف والنهلی  37ح، 81ل79،  97نوار، جبحارالامجلسی، . 1
 .عن المنکر(



 

 

 

 

 

 و امر به معروف و نهی از منكر هااولياى خانواده

کند در صلفات، اخللاق، شبهه محی ی که انسان در آن زندگی میبی

رفتار و روش و خلاصه تکوین شخ یت او مؤثر است. س ح فکلر و 

احساسات هرکس بیشتر متناسب با محی ی است که در آن بزرگ شده 

کسلی کله در محلیا ایملان و خداخرسلتی و خرورش یافته است. آنو 

خارسایی تربیت شده و هریه دیده مردان متّقی و خرهیزکار و درستکار 

و مظاهر امانت و صدارت و فضیلت دیده است با شخ ی که در یل  

 محیا آلوده و فاسد، خرورش یافته حتماً مث  هم نیستند.

علم و اطلاع مانند یل  نفلر گرد بیعادات و روحیات ی  نفر بیابان

شهری متمدن نیست. فرزندانی که از نعمت تربیت خدران خداخرست و 

دانشللمند و بللااخلاق و مللادران خارسللا و باایمللان و عفللت و طهللارت 

گرد ایمان و یل  زن خیابلانبرخوردارند، با فرزند ی  مرد فاسق و بی

 عفتّ و تقوا بسیار تفاوت دارند.بی

عاشرت و همنشینی او با نیکلان و صللحا و اهل  معرفلت کسی که مآن

است و رسمتی از عمر خود را در مجلالس موعظله و مسلاجد و تللاوت 

 السَعادةحعَراجهای مفید دینی و اخلاری مانند ررآن و ادعیه و ررائت کتاب
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و م العه تاریخ احلوال بزرگلان دنیلا و درلت در سلیر  1الفلاحمصباحو 

گاه طرف نسلبت بلا کسلی گذرانده باشد، هیچ متحولات اوضاع مل  و ام

هلا هلا و یاروکشکه با ارادل و اشرار و اه  شرب خمر و رمار و تریاکی

جز با محفل  طلرب و سلینما و تئلاتر و تماشلاخانه و مجالست دارد و به

عشقی و نغمات موسیقی و خیانلت و  یهاداستان مناظر مهیجّ شهوت و 

 ربی  آشنایی ندارد، نیست.ها و مجلات و از این روزنامه

شوند که علاوه بر البته، نباید انکار نمود که گاهی اشخاصی خیدا می

شوند، فوق آن ررار گرفتله و آنکه تحت نفود و تأثیر محیا وارع نمی

رلدری بلزرگ و تواناسلت کله محلیا را هشخ یت و روحیه آنهلا ب

ای جهلات، واس ه خلارهنماید، یا اینکه کسانی هستند که بهعوض می

تأثیر محیا در آنها کمتر وسعی دارند که با حفظ ف رت و نورانیلت 

ضمیر خود، حساب اعمال و اخلاق خود را با میزان و ترازوی عقل  

و شرع در ی  فضایی که م ون از مداخلات این عالم مادی باشلد، 

شمار و معدودی بیش انگشت هبنمایند. اما این اشخا  در جامعه عدّ

ریت افراد تابع وضع محیا و روش عمومی و رویه عامّله نیستند. اکث

هستند ورتی ببینند دیگران به نیکی و راستی و درسلتی اربلال دارنلد 

سازند. و اگر ببیننلد سلایرین در مقلام آنها هم نیکوکاری را خیشه می

شلوند. د   و خیانت و ستم و جمع منافع هستند به آنها متمای  ملی

                                                 

 .+جواد صافیالله آخوند ملا محمدآیت. اثر عالم ربانی و دانشمند فقید مجاهد، حضرت 1
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هلا موافلق صلاح افراد یکلی از بهتلرین راهرو برای تهذیب و اازاین

 ساختن محیا است.

ایمانی و گونه که با کمال شدتّ با بیدر شریعت مقد  اسلام، همان

سوی خیر و نیکلی اعمال زشت و اخلاق ردیله مبارزه شده است و به

تنها نله شود، در اصلاح محیا هم اهتمام شلده اسلت؛ ملثلاًدعوت می

موجب فساد اخلاق و تهییج شهوات و دعوت هایی که خواندن نوشته

نظمی است منع گردیده، بلکه نوشتن و طبلع به خیانت و جنایت و بی

هللا را ممنللوع هللا و نوشللتهگونلله کتابو نشللر و خریللدوفروش این

خوارگی و زنا و این ربی  اعمال زشلت فقا رمار و میاند. و نهفرموده

و خرید و فروش آنها و  حرام شده، بلکه ساختن می و آلات رماربازی

های نامشلروع ملردان و عفّتلی و معاشلرتتأسیس اماکن فحشا و بلی

بانوان را تحریم کرده است. نابود کردن و شکسلتن آلات لهوولعلب و 

ها ها و معاشلرتکس واجلب گردیلده و بلرای مجالسلترمار بر همه

آداب و رواعد خاصی معیّن شده است. راجع به تأسیس مجالس وعظ 

های مفید و توسعه مدار  و بسا علم و فرهنو و تعللیم نرانیو سخ

ن ررآن مجید و احادیث و اخبلار ددا گرفتن و یاد احکام و آداب و یاد

تر یب بسیار شده است و تعظیم از شعائر ملذهبی و حفلظ ظلواهر و 

حضور در جماعات و مساجد و مجالس علمی و اخلاری را از وظایف 

در نتیجه، احساسات حسنه مردم زنلده و افلراد  اند، تاهر فرد ررار داده
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امر  ایمتمای  به خیرات و متوجه به خدا گردند و البته در ینین جامعه

 شود.خیرایه انجام میطور سه  و بیبه معروف و نهی از منکر به

بیند ماننلد محلیا خانله، های مختلفی را میانسان در زندگی محیا

خره در دنیای کنونی محیا همه جهان بازار، مدرسه، شهر، کشور و بالا

ها را برای ترری و کمال او مسلاعد سلاخت، باید هر ی  از این محیا

محیا مدرسه را با استخدام آموزگلاران کلاردان، باتجربله، علالم،  مثلاً

مند و برنامه صحیح و اساسی باید بلرای تکامل  و خداخرست و علاره

ا  بله تربیت افراد مهیا ساخت. محیا اداره را  با سپردن مشا   حسلّ

العم  و درستکار و جدّی و تشلویق مردملان املین و اشخا  صحیح

 طرد خیانتکاران مساعد نمود.

ها، بلکه اولین محی ی که بشر در این دنیلا ترین محیایکی از بزرگ

منزله مدرسه ابتدایی یا اطاق اول زندگی او در بیند و آن را بهآن را می

است که مقدمه سعادت و زمینه نیکبختی و « خانه»د عالم دنیا باید شمر

تعالی و ترریّ یا مایه بدبختی و انح اط و فساد اخلاق، بیشتر از آنجلا 

شود. یگونگی تربیلت خلانوادگی و احساسلات و صلفات و آ از می

دهلد. اخلاق و اعمال اولیای خانواده، سایر افراد را تحت تأثیر ررار می

مدرسه و جامعه او را تغییر ندهد و علوض  که اگر مراح  بعدی مانند

 نکند، همان تربیت اولیه خدر و مادر کار خود را خواهد نمود.

منلد بله اصللاح و ترین وظایف کسانی که علارلهخس یکی از بزرگ
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ترری افراد خانواده خود هستند، مراربت در اخلاق و رفتار آنها و وضع 

 خانه و منزل است.

سلایر افلراد خلانواده  یررار دهند که بلرا یرفتار خود را طور :اولاً

 و حسن عم  باشند. یسرمشق نیکوکار

از گذاردن وسای  معاصی در دستر  اه  خانه، خودداری کننلد؛  ثانياً:

 شود.داری از فساد و رفتار ناروا دشوار میزیرا با فراهم بودن وسیله، نگه
ملحننن  گ سننننط و 

 ضننننط  نننضفي و 

 1قعننننننننننننض 
 

وقا  ضور نكن  كز  

 رم نننضن ان ياننن 
 

 

و در عوض وسای  تکمی  روای معنوی و ملکات فاضله را بلرای آنهلا 

ای کله سلفره شلراب و بسلاط رملار فراهم سازند. معلوم است در خانله

شکنی در آنجا طرح گردد، و شود، یا نقشه ظلم و ستم و رانونانداخته می

 در عوض تلاوت ررآن و تشکی  مجالس موعظه و در  اخلاق، صلدای

های خلانوادگی آلات طرب و موسیقی بلند کنند یا مجالس لهو یا میهمانی

 یرت شایع اسلت برخلا کننلد، به وضعی که اکنون در میان بعض مردم بی

 شود.اخلاق افراد آن متناسب با همین وضعیت می

دیدند آنها را  یاگر از کسان و بستگان خود رفتار زشت و گناهثالثاً: 

از منکر کنند و اعمال و اخلاق آنان را تحت نظلر مسلتقیم خلود  ینه

خلویش را انجلام داده و هلم  یو اخلارل یبگیرند تا هم وظیفه شلرع

                                                 

 خوان ... . ه در خانه خالی برنملحد گرساین  .1
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 فرماید:یآنان را تأمین نمایند. خداوند متعال م ینیکبخت

نْ (
َ
تتَا أ  ْ تتَا  تتذِيَ  آمَ   تتر الَّ َ يَ 

َ
مْ نَتتررا  يَتتر أ هْلِتتين 

َ
مْ وَأ سَتتك  تتر ف  هَتتر ال َّ َد   ْ ُ  وَ

تتررَة  وَلَيْهَتتر مََ ئِنَتت   غِتتَ   جَ تتََ  الٰلَّ وَالْحِ ص  ِْ ْ ظ  شِتتعَاد  لَ يَ هُ  ََ مَتت
َ
  مَتتر أ

وَ    َ ؤْمَ ََ  مَر ي  ل  َِ  1؛ )وَيَفْ
داريهد خودتهان و كسهان و ايهد نگا ا  كساني كه ايمهان آورد »

فاميهل خهود را از آتشهي كهه هيهزم آن مهردم و سهن  اسهت و 

خدا را در فرماني كهه بهه آنهها بدههد فرشتگان غلاظ و شداد كه 

نمايند بهر آن گماشهته كنند و به فرمان او رفتار ميمخالفت نمي

 .«شد  است

ل کلله یکللی از  الوعداسللماعی  صللادقمللریم در مللدح  و در سللوره

 فرماید:خیغمبران است ل می

كََةِ ( َ ةِ وَالََّّ هْلَه  مِرلصَّ
َ
َ  أ م 
ْ
 2؛)وَكَََ  يَر

 .«ردكرا امر به نماز و ادا  زكات مي كسان و بستگان خود»

از آیله  ×عبلداللهاند کله از حضلرت ابیدر کتب احادیث روایت کرده

) 
َ
َا أ مْ نْ ْ  سَك   داری کنیم؟ سؤال شد که یگونه اه  خویش را نگاه )ف 

 3«.از منکر نمایید یآنها را امر به معروف و نه»فرمود: 

به موجب آیات کریمله و اخبلار و روایلات، یکلی از تکلالیف هلر 

                                                 

 .6تحریم،  .1

 .55مریم،  .2

 .74،  97نوار، جبحارالا؛ مجلسی، 377،  2رمی، تفسیر، ج ؛17کوفی اهوازی، الزهد،   .3
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اسلت.  خلانوادهمسلمانی، اهتمام در حسلن اخللاق و ادب و تربیلت 

واسل ه نزدیکلی ملل  و مخ وصاً در این ع ر که افکار و اخللاق به

اروام به یکدیگر دائماً در معرض تغییر و تحوّل است و با به کار بردن 

مبانی مذهبی و اسللامی و تضلعیف عقایلد  انواع وسای  برای تخریب

حق و تبدی  احساسات و عواطف خاک مسللمانان و محلو حیثیلات و 

شود، و یگانه راه وصلول بله استقلال آنان ازطرف بیگانگان اهتمام می

انللد، و وخرورش اطفللال و جوانللان شللناختهایللن مق للود را آمللوزش

که ایمان به خلدا وتربیت را طوری ررار دهند کوشند که وضع تعلیممی

داری از حق، صراحت لهجه و شجاعت و اعتماد به نفس و حس طرف

دامنی و خارسایی و خرهیزکاری که از خ لایص اخلاری و عفت و خاک

بللارز مسلللمانان اسللت از آنهللا سلللب و در عللوض مردمللانی نللادان و 

جای علم و دانش و عن ر و تنب  بار آورند تا بهالاراده و سستضعیف

اخلاق، مح ول ینلدین سلال مدرسله دیلدن و دبسلتان و  صنعت و

دبیرستان طی کردن برای آنها از دست دادن حسّ اعتملاد بله نفلس و 

خوارگی و شهوترانی و صفات خست دیگر و تحم  ظلم و نادانی و می

ستم و ربول نوکری و خدمتکاری اجانب گردد تا آنهلا را بلر سلر هلر 

ن سعادت جامعه و مسللمانان و کاری گماردند در اطاعت اوامر دشمنا

ومرج و هزاران معایب دیگر، مهیا تضییع حقوق بیچارگان و ایجاد هرج

 و آماده باشند.

ها و ازخیش متوجه وضع معاشرتیشبها باید اولیای اطفال و خانواده
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رفتار تمام کسان خود مخ وصاً فرزندانشان باشند و وضع اخلارلی و 

لمین فرزندان خود را کاملا مورد درت ایمانی و علمی آموزگاران و مع

و اهمیت ررار دهند و نگذارند خسران و دختران آنها فاسد و آلوده بلار 

جای آنکه فرزندان آنها صالح و امین و رشلید آیند و کاری نکنند که به

فروش و نابکار و دانشمند و خدمتگزار شوند، مردمانی خیانتکار، وطن

 از کار بیرون آیند.



 

 

 

 

 

 اعتنايی به امر به معروف و نهی از منكرعلل بی

تأکید دین اسلام را راجع به امر بله معلروف و و ورتی کمال اهتمام 

کنلیم و بله م العله ملینهی از منکر در ررآن مجید و احادیث شلریفه 

شویم و م لحت و فایده ریام به این واجب دینی و اخلاری متوجه می

بینیم، ازطرفی کوتاهی و مسامحه ا لب افراد را در انجام این وظیفه می

اعتنلایی، تفحلص و جسلتجو حق داریم که از علت این تق لیر و بلی

 نماییم و بپرسیم:

و فوایلد ادای ایلن تکلیلف و  یگونه است که بلا آنکله بسلیاری از م لالح

 خرهیزیم؟دانیم از مسامحه و کوتاهی درباره آن نمیهای ترک آن را همه میزیان

یرا باآنکه کسلان و بسلتگان خلود را گرفتلار فقلر اخلارلی و انلواع 

مراتب از ضرر هر مرض و آفت و فقر مادیّ هایی که ضرر آن بهآلودگی

مقام راهنملایی و نجلات آنلان از  جای آنکه دربه و بینیمبیشتر است می

 کنیم؟ها برآییم، سکوت و خاموشی اختیار میاین مهال  و زیان

هلا و ادبییگونه است که اگر کسی دارای مال و مقامی باشد از بلی

گردد و خوشی میشود یشمکارهای نامشروع و گناهانی که مرتکب می

ادی گلاهی در که از ی  فلرد علکند درحالیکسی آنها را مؤاخذه نمی

 شود؟ترک اولی هم بازخواست می
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 نماییم:ریدی بسیار است که اهم آن را بیان میعل  این بی

 اول: ضعف ایمان

 یهلاییو بیشتر بلدبخت یاعتناییاین ب صلعلا علاةضعف ایمان به خدا، 

شلود. ضلعف ایملان رلدرت و شلجاعت یگیر بشر ماست که گریبان

را از انسلان سللب کلرده و او را تحلت نفلود و مرعوبیلت از  یاخلار

سازد. بدترین یموهومه و اعتبارات ظاهریه، خوار و زبون م یهاردرت

ضعف انسان که با وجود آن او را از هیچ عم  زشلت و ارتکلاب نق ه

 است. یدینیو ب یایمانیتوان م ون دانست، بیخلاف وظیفه نم

هلای جلرایم و جنایلات مراجعله رونلدهتاریخ را ورق بزنید و بله خ

هلا و سلایر ها، ینگیزهلا، یزیلدها، حجّاجفرمایید تا بفهمیلد ضلحاک

هللا و فروشدیکتاتورهللا و جبّللاران و همچنللین خیانتکللاران و وطللن

هللا و هللا و عیّاشنامو هللا و بللیها و دزدهللا و آدمکشخرسللتبیگانه

ها و... از یه دسته برها و جیبرحم و یاروکشمیلیونرها و ا نیای بی

 ای هستند.و طایفه

سازد تلا ایمانی به خدا، انسان را نسبت به مخلوق ضعیف، متملق میبی

 برای خوشامد اشخا  یاخلوسی کند و از ادای تکلیف خودداری نماید. 

 کشد.ایمانی صفت استقامت و ضبا نفس و شهامت او را میبی

سازد. مؤمن از یالاراده میاست که انسان را توانا و رو یایمان نیروی

خرهیلزد. ینانچله از یهیچ ییز مانند خلاف وظیفه و مع یت خدا نمل

 روایت است که به ابودر فرمود: |خیغمبر اکرم
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ََنْ ذَ  ىرَ يَََلَ  نَ ؤحِ مََُالْ  ن  إِ » َ كَ   ُ بَ   يََْلَ عَ  عَ قَََتَ  نْ أَ  افُ خَََيَ  ة  رَ خْ صَََ  ُ ن ََأ

َ كَ   ُ بَ نْ ذَ  رَىيَ  رَ كافِ الْ  ن  إِ وَ   1؛« ِ فِ نْ أَ  ىلَ عَ  ر  حَ  اب   َ ذُ   ُ ن  أ

ترسهد بهر بيند كه ميمؤمق گنا  خود را مانند سن  بزرگي مي»

بيند مي مگسيايمان گنا  خود را مانند سر او بيفتد، و كافر و بي

 .«بگذرد و بنشيندكه بر بيني او 

نلات در ئکس که ایمان به خدا دارد و اعتملادش بله اوسلت از کاآن

کله در برابلر  |کند ماننلد خیغمبلر اسللاماندیشه نمیمقام انجام تکلیف 

ترین مردم مث  اعراب جاهلیلت، ریلام نملود و دلترین و سختلجوج

ینان مردمی را که از راه علم و ایملان و علدالت و رحلم و انسلانیت 

برکنار بودند، به راه دانش و معرفت و ترحّم و برادری و ایمان به خدا 

 وارد کرد.

 دوم: طمع

 است که فرمود: یمرومذمتّ  طمع  در ×رت امیرالمؤمنیناز حض

 2؛«عِ الْعقُوُلِ تحَْتَ  رُُوقِ الْمَياحِعِ ارِ كْثرَُ حَصَ أَ »

بسیاری از مردم باآنکه آگاه و  است.ضعف در انسان یکی از نقاط « طمع»
                                                 

لأبی  |رسول الله موعظة)فی  460خلاق،  الامکارم؛ طبرسی، 527طوسی، الامالی،   .1
 .77،  74؛ مجلسی، بحارالانوار، ج191الدین،  (؛ دیلمی، اعلامدر

؛ لیثللی واسلل ی، 1184،   6، ج210الاسلللام، حکمللت فیض ، ترجمللهالبلا للهنهج .2
 بیشترین شکست و زمین». 322،  11الشیعه، ج؛ حر عاملی، وسائ 116الحکم،  عیون

  .«ها استورزیبروز طمع هنگامها  در خوردن عق 
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فهمنلد، ملتفت هستند و خسارت ترک امر به معروف و نهی از منکر را ملی

مال یا استفاده از مقام اشخا  دارند به خیلال آنکله اگلر برای طمعی که به 

ماننلد، بهره میفلان شخص را امر به معروف کنند از مال او یا ریاست او بی

انگلاری روا داشلته و بسلا کله در حضلور آنهلا در ادای این وظیفله سله 

ها وارع شود که یون خوی زشت طملع، آنلان را فارلد حریلت و مع یت

 کنند.ت لهجه کرده از نهی از منکر خودداری میآزادمنشی و صراح

 سوم: ترس نابجا

که مفسده تولید گردد، ترک امر بله  یبعداً عرض خواهد شد در جای

از منکللر جللایز اسللت کلله مللوارد آن را اشللخا   یمعللروف و نهلل

گردنلد. املا یضمیر و آشنا به اوضاع و احوال اشخا  ملتفت مروشن

ندارند بیم و تر  بیجا  الباً  یآنکه رشد و بلوغ اخلار یرا برا ایعده

یل  املر بله  یدارد و در خیش خودشان برایاین تکلیف باز م یاز ادا

 یاز منکر ساده و سله  کله بله هلیچ ملانع و محلذور یمعروف و نه

فرض نملوده و خلود را بله  یکند، محادیر و موانع بسیاریبرخورد نم

این مردم ترسو به دیگران  یگاه یحتسازند. یخیال خویش، معذور م

نمایند و آنهلا یکنند اعتراض میاز منکر م یهم که امر به معروف و نه

 شمارند یفکر میو ب یرا احساسات

 ىچهارم: ناشكيبای

 اعتنایی به امر بله معلروف و نهلی از منکلر،یکی دیگر از عوام  بی
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و مدارا کلردن بلا ملردم و اسلتقامت و  ی  و بردبارنداشتن روه تحمّ»

 «. خشتکار است

توانند دنبال مق ود بروند و اولین خیشامد و ابلتلا گونه اشخا  نمیاین

سازد. مخ وصاً در امر به معلروف آنها را خسته و دما شان را افسرده می

و نهی از منکر،  الباً انسان گرفتار استهزاء و تمسلخر، بلکله ادیلت و آزار 

الاراده نباشلد، ممکلن دار و رلویشود و اگر خویشلتنو نادانان میجهاّل 

 نشینی کند.است در ردم اول خود را از دست بدهد و عقب

در ررآن کریم خداوند متعال حلالات خیغمبلران و انبیلایی را کله بله 

استهزاء و مسخره روم گرفتار شدند ولی مورعیت و مقام خود را حفظ 

ب کردند بیان فرموده است تلا مسللمانان نموده و از دعوت خود تعقی

بدانند این استهزائات و تمسخرات تازگی نداشته و خیوسته نادانلان بلا 

 اند.م لحین و خیغمبران و اولیای خدا همین معامله را داشته

بهترین سرمشق برای ی  مسلمان در این موضوع، تاریخ خیغمبلر 

های گسلتاخیاست؛ زیرا آن حضرت در ادیلت و اسلتهزاء و  |اکرم

ها و روم، صبر و تحم  را به نهایت رسانید. انواع صدمات و اهانت

رلدر سلرمویی از راه و هاو را ب 1شدها که به آن بزرگوار میادبیبی

رویی، سلاخت. بلا کملال خلوشای که داشلت منحلرف نملیرویه

 :حکمهلا را بلهادبیبرخلوردی تملام، آن بلیخلقی، و خوشخوش

                                                 

يَن ََيَ وذَ اَاَ مَ »طبق نقلی خود آن حضرت فرمود:  .1 شهرآشلوب، منارلب ابن .«يَ َ وذَ اَاَ م ََلَ ثَ مَ َب 
 .56،  39؛ مجلسی، بحارالانوار، ج43،  3طالب، جآل ابی
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حْسَت    ادْفَعْ (
َ
يَ أ كِي هِت

رلَّ فرملود و از خیرخلواهی و نیکلی دفع ملی 1)مِ

ورت در کار دعوت و هدایت خللق، کرد. هیچدرباره آنها دریغ نمی

اظهار سستی و خستگی نفرمود، حتی از آن کسانی که به او ایملان 

هلا ادبیآورده بودند یون نسبت به آداب اسلامی آشنا نبودنلد، بلی

نمود و با نرمی و مهربانی به آنها ادب، اخلاق دید و مؤاخذه نمیمی

 آموخت.و انسانیت می

ترین مکروه و خللاف امروزه بسیاری از ما به محض آنکه با کوی 

طبللع و نللاملایمی برخللورد کنللیم خللود را از ادای تکللالیف معللاف 

ردری ضعیف است که در برابر ی  هشماریم و نیروی شکیبایی ما بمی

 بعی، حالت مقاومت و صبر نداریم.خلاف می  و مکروه ط

 روایت شده است که درضمن بیاناتی فرمود: ×از حضرت امیرالمؤمنین

بْرُ حِنَ الِ اَ »  ي جَسََد  خَيَْرَ فَِ سِ حِنَ الْجَسََدِ وَلاأْ انِ كَالر  يمَ لص 

 2؛«صَبْرَ حَعَ ُ  لا ان  يمَ إِ ي لا رَأسَْ حَعَ ُ وَلا فِ 

 سر است از تق و در تني كه سر نهدارد همنزلهصرر از ايمان بجايگا  »

 .«خير  نيست،او در ايماني كه با او صرر نيستخير  نيست 

 پنجم: یأس و نوميدی از حصول مقصود

بسیاری از مردم ورتی کثرت اه  مع یت و طغیان و روه و ردرت و 

                                                 

 «.بدی را با آنچه خود نیکوتر است دفع کن» .34ف لت،  .1

؛ سلللید رضلللی، 1123 ، 6ج، 79الاسللللام، حکملللت فیض ، ترجملللهالبلا لللهنهج .2
 .423الواعظین،  روضة؛ فتال نیشابوری، 94،  ^الائمهخ ائص
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کنند با امر به معلروف بینند، گمان میتظاهرات و رونق بازار آنها را می

توان کاری انجام داد و نکر مخ وصاً با نداشتن همکار، نمیو نهی از م

حجابی یند هلزار نفلر شود با بییگونه می مردم را عوض نمود؛ مثلاً

زن در مث  شهر تهران مبارزه کرد باآنکه بسیاری از آنها به کسلانی کله 

 در رف  امور کشور اسلامی جعفری هستند، انتساب دارند؟

های زنان اجنبی با مردان ختلاط و معاشرتشود از این ایا ی ور می

های فامیلی که در میان طبقه به رول خودشان متنوّر و اجنبی و میهمانی

 متجدّد، مرسوم شده، جلوگیری نمود؟

شود مردم را از شنیدن نغملات نامشلروع و آوازهلای  نلا و یگونه می

 داشت؟ ساز و  یره باآنکه رادیوی کشور از خخش آن خودداری ندارد، باز

یگونلله بایللد اسللتعمال مسللکرات و تریللاک را مورللوف سللاخت، 

های هللا و مؤسسللات و شللرکتکلله عللوض برییللدن میکللدهدرحالی

  کنند؟فروشی، مالیات برای آنها معین میمی

خلواری کله شود مردم را از شرّ ملأمورین خلائن و رشلوهی ور می

کشلور را بله الملال کننلد و بیتومی  ملیحقوق ضعفا و فقرا را حیف

 زنند، خلا  ساخت؟جیب می

یل   هیگونه باید دادگستری را بر ی  اسلا  منظملی کله شایسلت

کشور اسلامی است ررار داد تا حیثیلات مقلام رضلا و داوری را یل  

 لیارت، فاسق و فارد صلاحیت، آلوده ننمایند؟علم، بیمشت مردم بی

ن و ثروتمنلدان و دارای ور باید با این اختلاف طبقلاتی و ایلن سلرمایه
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اند، مبارزه کرد و اموال نامشروع رحم و نامسلمانی که خیدا شدهملاکین بی

آنها را در تأسیس مؤسسات خیریه و کمل  بله بینوایلان و ضلعفا و ادای 

 ؟کار گرفت و یگونه و یگونه و یگونه...ه حقوق شرعی ب

 هخاسخ این سخنان این است که این م الب، همه مولود همان روحیّل

ر اسلت و  یأ  و نومیدی است وگرنه با تمام این فسادها مبارزه میسلّ

توان به همه ایلن اوضلاع زشلت خاتمله داد و تملام تشلکیلات و می

ها با تشویق مردم درستکار و صالح و امر به معروف و نهلی از سازمان

کننلد طور که بعضی ت ور ملیمنکر از وضع فعلی نجات داد؛ زیرا این

ه شئون اجتماعی رخنه کلرده و همله افلراد را خلراب که فساد در هم

نموده، نیست. در تمام طبقلات، اکثریلت ملردم صلحیح و یلا کسلانی 

 ند.اهستند که راب  اصلاح

گسلیخته در اثلر تربیلت فاسلد خلانوادگی و اگر جمعلی زنلان زمام

رانی و یا تبلیغلات و تحریکلات بیگانگلان و دشلمنان اسللام و هو 

فشار زندگی ارت ادی و خودداری ا نیلا و تلوانگران از مسلمانان و یا 

حجابی باشلند و بلا وضلع عفتی و بیادای وظایف خود، متمای  به بی

های تهران دیده شوند که متاع عفت و ع مت خیابان هزننده در حاشی

خود را در معرض فنا و آلایش گذارده و باعث تهییج شهوات هلزاران 

هلایی عفّتلیها و بیکشیهمه فساد و آدمگردند و اینجوان مع وم می

کنند در مقاب ، تمام سابقه است ل درست میرا ل که در این مملکت بی
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دهند این مملکت که اکثریت را تشکی  می اندامن و مسلمهای خاکزن

 کنند.، افتخار میخوششبه حجاب و عفت و 

ملردان هایی کله بلا ها برای هملین معاشلرتاگر ی  دسته از خانم

ها و خیانت به همسرهای خویش و به هلم بیگانه دارند از سقا جنین

، بلاک ندارنلد و خلود را از للذت و حلظّ خانوادگیزدن نظم زندگی 

انلد، در علوض داری محلروم سلاختهزندگی با شوهر و فرزند و خانه

های نجیب و عفیف در این کشور هستند که یل  یندین میلیون خانم

میت و فداکاری با شوهر خلود زنلدگی کلرده و عمر با صدارت، صمی

 نمایند.داری میبزرگ را نگاه خانوادهی  

اگر نغمات موسیقی و ساز و آواز هست، هلزاران مسلجد و منبلر و 

های اخلاری و دینی هم وجود دارد که تعداد مجالس وعظ و سخنرانی

مقایسله نیسلت. اگلر  رابل آنها از کثرت با ایلن مجلالس لهوولعلب، 

خوار و خائن در کارمندان دولت یا مؤسسات دیگر وجلود دارد، رشوه

های بسلیاری از تشلکیلات افراد صالح و درستکار هم هستند که یرد

 ها در گردش است.جامعه به دست همان

همه همراه و همکار وارعی و موافقی که داریم، جا نلدارد کله خس با این

 ام وظیفه، خود را معاف بدانیم.از تأثیر امر به معروف ناامید شویم و از انج

داران حق و عدالت اگر در عِدّه و عُدّه و ردرت رلوّه کلم هلم طرف

 باشند، عاربت خیروزی و ظفر ن یب آنها خواهد شد:
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ة  مِإِذِْ  مِ  كَُْ ( َِ لِيلٍَ  غَلَبَتْ فِئَ   كَثِ َْ  1؛)الٰلِّ     فِئٍَ  

مگللر تظللاهرات اهلل  مع للیت و باطلل ، موجللب سللقوط تکلیللف 

 سازد؟گردد؟ مگر شدت و اصرار آنها نور خدا را خاموش میمی

بََ الٰلّ  (
ْ
ْ  إِلَّ  وَيَر

َ
َ    أ  كَِْ

َْ رَ   وَلَ مَّ نُ  ِ
وَ    يُ   َ  2؛)الْنَرفِ

تنه شروع به دعلوت فرملود و در برابلر ی  |مگر نه حضرت رسول

ی  دنیا جه  و انحراف و شرک و ستم، خریم توحید را بلند نملود و 

 به مدلول آیه کریمه: خدا هم

وا الٰلَّ تَْ   إِْ  (  َ ْ  يَْ  ص  كُ  َْ  3؛)ص 
 کرد و کلمه او را بلند نمود. یاو را یار

 ششم: شفقت و مهربانی

ل خ وصلاً اگلر  یانسان نسبت بله شخ ل یعلاره و مهربان یگاه

ویژه اگلر فرزنلد او باشلد ل او را از خویش و نزدی  او باشلد و بله

  .داردیو اظهار حقّ بر ضرر او باز م مؤاخذه و تأدیب و تربیت

رانون و مقررات، یا  یاین است که در اجرا یاز وظایف مسلمان ییک

 یو بیگانله فلرق و تفلاوت یشهادت یا امر به معروف، میان خود یادا

 فرماید:یینانچه در ررآن مجید م ؛نگذارند

                                                 

 «.های بزرگی خیروز شدندهای کویکی که به فرمان خدا بر گروهیه بسیار گروه» .249. بقره، 1

خواهد که نور خلود را کامل  کنلد؛ هرینلد کلافران ولی خدا جز این نمی» .32توبه،  .2
 «.ناخشنود باشند

 «.کنداگر خدا را یاری کنید شما را یاری می» .7محمّد،  .3
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امِيَ ( ََّ َْ اْ  َنُ  َاْ ك  ذِيَ  آمَ   ر الَّ َ يَ 
َ
هَعَاَ  يَر أ ِ  مِرلْقِسْطِ ش  نْ لِلّٰ

َ
َْ ىََ أ مْ  وَلَ سِك  ف 

الِعَيِْ  وَالَْ  ََ وِ الْ
َ
مِيَ أ ََ  1؛)ْْ

ايهد، همگهي برپادارنهدگان عهدالت و ا  كساني كه ايمان آورد »

قسط باشيد و برا  خدا گواهي و شهادت دهيد اگرچه بهر ضهرر 

 .«خودتان يا پدر و مادر يا نزديكانتان باشد

 فرماید:دیگر میو در آیه 

ا( انِيَ   وَالََّّ لَّ وَاحِعٍ مِ الََّّ وا ك  ْ ْ  نِِ فَرْ لِع  ذْكُ  خ 
ْ
مَر مِئََ  َ لْدٍََ وَلَ تَر

مَر بِِ  ه 
فَ   فِ دِيِ  

ْ
ْ    إِْ  الٰلِّ  رَأ ََ  مِرلٰلِّ ك 

ؤْمِ   ْ ت  َِ تُ  مِ الْْخِ
َْ  2؛) وَالْيَ

بزنيد و در ديهق زن زناكار و مرد زناكار را به هر ي  صد تازيانه »

مراعهات رففهت  (،ها  شهرعييعني اجرا  حدود و مجازات)خدا 

 .«ننماييد اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد

های تاریخ است که در سال فتح مکهّ )سال ششلم هجلرت( در کتاب

، عبدصلأسادبلن  مخزومیه دختلر اسلود هفاطماا|در ایاّم تورفّ خیغمبر اکرم

شلمار همخلزوم بکله از اشلراف ربیلله بنلیل  عبدصلأسدسلمةابنابرادرزاده 

، دزدی نمود و در مورع سررت دسلتگیر شلد. یلون او را بله ل رفتمی

ند، رسول اکرم فرمان داد تا دست او را ر لع کننلد. دآور |حضور خیغمبر

را برانگیختند تا نزد خیغمبر از او شلفاعت  بن زید صسةمة خویشاوندان او

کند. ورتی اسامه زبان به شفاعت گشود و تقاضای عفو او را کرد، رنلو 

                                                 

 .135نساء،  .1

 .2نور،  .2
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 تغییر کرد و اسامه را توبیخ نمود و فرمود: |و یهره خیغمبر

ََ عُ فَ شََْيُ  لا» ََ د   ي حَََفِ ََإِ  تْ هَََتَ ذا انْ إِ  ودَ دُ حََُالْ  ن  إِ فَ ََفَ  ى  لَ ا هَََلَ  سَ يْ لَ

 ؛«ك  رَ تْ حَ 

بهه  همانها حهدود، هرگها  مورد حد، شفاعت پذيرفتهه نيسهت.در »

 .«نظر نخواهد داشترا  صرف ،نزد مق ثابت شد دست مق رسيد و

تقاضلا کلرد کله بلرای او  |نادم و خشیمان گردید و از خیغمبلر ،اسامه

فرمود: امم گذشته و خیشینیان از آن جهت نلابود  |استغفار نماید. خیغمبر

گشت او را ایشان ی  نفر مرتکب دزدی می شدند که یون از بزرگان

نمود، او دادند و یون ضعیفی این گناه را میکردند و کیفر نمیرها می

رساندند. سوگند بدان خدایی که جان محمّلد در را به کیفر گناهش می

دست اوست اگر فاطمه دختر محمّد، دزدی کند فرمان دهم تلا دسلت 

را بریدنلد و فاطمه مخزومیه  دست خس از آن فرمود تا  او را ر ع کنند

 بر او ترحّم فرمود و او را ع ا مرحمت کرد. 

 عرض کرد: آیا توبه من مقبول است؟  فاطمه

 1مانند روزی هستی که از مادر تولد یافتی. ،فرمود: از گناه خویش

                                                 

، 4جصحیح، بخاری، ؛ 173،  2؛ دارمی، سنن، ج162،  6مسند، ج احمد بن حنب ، .1
 .114،  5؛ مسلم نیشابوری، صحیح، ج16،  8ج ؛ 97،  5؛ ج151 – 150 



 

 

 

 

 

 احكام شرعی امر به معروف و نهی از منكر

خیش از این تذکر دادیم که باید کسانی که امر به معروف و نهی از 

که مرتکلب   و احکام شرعی آن را بدانند تا آنئکنند، مسامنکر می

اشتباه نشده و برخلاف تکلیلف شلرعی خلود، رفتلاری ننماینلد. و 

اطلاع از احکام و آداب شرعی آن، امر بله معلروف هرگاه کسی بی

شود، مورد وارع مینماید علاوه بر آنکه بیشتر اردامات او بیجا و بی

ها و کارهای ناروایی که به نام امر به معلروف و ممکن است نادانی

های بسیار شود، باعث تولید مفاسد و زیاننهی از منکر مرتکب می

شود که در ایلن جهت از خوانندگان محترم تقاضا میگردد. از این 

ف   درت بیشتر فرموده مراربلت کننلد کله آللت دسلت و وسلیله 

جو نشده در اجرای مقاصد خست مغرضین و مفسدین و مردمان فتنه

حدود وظایف و تکالیف شرعی خود در امر به معلروف و نهلی از 

 منکر ساعی باشند.

و احکلام   ئمسلا نسبت بلهن عزیز از خوانندگا یاو یون شاید خاره

نداشلته باشلند، محلض اطللاع و مزیلد آگلاهی کامل  امر به معروف 

از منکلر را  یاحکام شرعی امر به معروف و نهل ی ازب یرت آنان بعض

اللهاآیاةحضرت مست اب استادنا الأکبر  یدرضمن یند فرع، م ابق فتوا
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لله المسللمین ع اتّلل م یبروجرد یئحاج آراحسین طباطبا یآراصلعظما ا

 :2و 1نماییم.یب ول بقائه ل دکر م

است که اگلر  یاز منکر، واجب کفای یامر به معروف و نه فرع اوّ :

کس شود و اگر هلیچیی  نفر هم آن را انجام دهد از دیگران سارا م

 اردام نکرد، همه در ترک آن مسئول و معارب هستند.

شود مگلر آنکله یاز منکر واجب نم یامر به معروف و نه فرع دوّم:

 گردد موجود باشد:یکه دکر م یشرای 

 شرایط امر به معروف و نهی از منكر

کننده از منکر، علم داشته باشد، یآنکه امرکننده به معروف و نه اوّ :

بداند که آن فع  منکر است یا معروف، حرام است یا واجب، تلا  ییعن

از معروف ننماید و امر بله  یمنکر و نهدر  لا و اشتباه نیفتد و امر به 

از مکروهات را که مستحب است با امر به واجبات و  یمستحبات و نه

                                                 

نظیلر های کمالله العظمی بروجردی، جامع معقلول و منقلول از شخ لیتت. مرحوم آی1
در بروجرد متولد شلده  رمری، هجری 1292روند. ایشان در سال شمار میهع ر حاضر ب

و خس از طی مدارج علمی در علوم اسلامی در آنجا و اصفهان و نجف، بله رلم هجلرت 
نموده و در آنجا همراه با زعامت و رهبری شلیعیان جهلان، شلاگردان بزرگلی را تربیلت 

 ،دعوت حق را لبیّ  گفتند. والسّلام علیه یوم وللدهجری رمری  1380نمودند و در سال 
الشـيعه، اعيانوحشلره الله ملع فجلداده ال لاهرین. ر.ک:  ویلوم یبعلث حیّلاً ،ویوم ملات

 و م ادر دیگر. نامه دهخداالنجف وحاضرها، لغتالبشر، ماضیالمقا ، نقباءمصفی

، در مؤلّلفتوسا  +بروجردی ىالله العظمیةآاین فروع خس از طرح در محضر مرحوم  .2
 آمده است. این کتاب
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 1از محرّمات که واجب است اشتباه نکند. ینه

آنکه احتمال تأثیر بدهد، خس بلا عللم بله علدم تلأثیر، واجلب  دوّم:

اشد نیست. و همچنین است هرگاه احتمال تأثیر نزد عقلا مورد اعتنا نب

 که در این صورت هم وجوب معلوم نیست.

آنکه تارک واجب یا فاع  حرام اصرار بر آن داشته باشد. خس با  سومّ:

ای ررینلهعلم به امتناع و ترک اصرار، واجب نیست و در صورت ظهور 

که موجب اطمینان باشد بر امتناع و تلرک اصلرار، علدم وجلوب بعیلد 

منکلر و ظهلور ایلن معنلی نیست. و ت میم گرفتن شخص به ارتکلاب 

کافی است در وجوب امر به معروف و نهی از منکر اگریله مق لودش 

 ارتکاب آن ی  دفعه باشد و اصرار بر تکرار آن نداشته باشد.

و ضرری  آنکه امر به معروف و نهی از منکر متضمّن مفسده چهارم:

 ها نباشد، ولی شلرطیت ایلنبه خود آمر و یا مال او یا یکی از مسلمان

معلوم نیست. بعید نیسلت بله اخلتلاف مراتلب  صورت م لقمعنی به

 منکر و مراتب ضرر مختلف شود.

احراز شلود. خلس  یصدور منکر باید به طریق معتبر شرع فرع سوّم:

نیست و تفحصّ و جستجو از احوال ملردم  یاحتمال و مجرد ظنّ کاف
                                                 

بودم از آن حضرت خرسیدند آیا املر بله  ×صادقگفته است: نزد امام بن صدره ةمسعد .1
 معروف و نهی از منکر بر همگان واجب است؟

  فرمود: نه.
عِيفِ  القَْوِیِ إِنَّمَا هوَُ علََى»، فرمود: خواستنددلی   الْمُطَاعِ، الْعَالِمِ بِالْمَعرُْوفِ مِـََ الْمنُْکَـرِ، ع علََـى الضـَّ

 .400،  11الشیعه، جوسائ ؛ حر عاملی، 59،  5کلینی، الکافی، ج «.سبَِيلاً تَدَیالَّذِی ع يُهْ
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ملوارد  یضاز منکر لازم نیست، بلکه در بع یبه نام امر به معروف و نه

 حرام است.

منکر بودن فع  در خیش فاع  باید محرز باشد، خس در  فرع چهارم:

نزد فاعل  آن منکلر نباشلد،  ی  خلاف اگر احتمال داده شود فعلئمسا

واجب نیست و همچنین است اگر احتمال جه  او را به حکلم یلا بله 

را  از باب ارشاد و تعلیم جاه  و تنبیه  اف  بایلد او یموضوع دهد. بل

 از منکر. یمتذکر سازند نه از باب امر به معروف و نه

 است: 1از منکر سه مرتبه یامر به معروف و نه یبرا فرع پنجم:

 مراتب امر به معروف و نهی از منكر 

به آن ملتفلت شلود  یکه مأمور و منهطوریبه است یانکار رلب اوّ :

ت، مثل  هلو ترک معاشرت و مجالست و اظهلار کرا یگیرمانند کناره

 .یر از اه  معاصی درهم کشیدن و اظهار تنفرو

منع کردن به زبان است، ابتدا به ن یحت و موعظه و کلام للینّ  دوّم:

و  یو اگر مفید نشد، به تهدید و تهوی  و اگر مؤثر نگشلت، بله درشلت

 خشونت وگرنه به دشنام از ربی  لفظ جاه  و نادان و مث  آن.

که خس از آنکه از تلأثیر منلع لسلانی منع کردن است به دست  سوّم:

مث   «صلأیسرافةلأیسر»مأیو  شد، با دست نهی از منکر کند با رعایت 

آنکه ابتدا او را نگاه دارد که مرتکب مع یت نشود و اگر فایلده نکلرد 
                                                 

 .993،  2، جالوصولالمنتهیعلامه حلی،  .1
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شرط آنکه سبب جراحت و رت  نشود. و هرگلاه تلأثیر آن او را بزند به

ا رتل  باشلد جلایز نیسلت در حقّ کسی موروف به رساندن جراحت ی

 ا در زمان  یبت.یالشّرامگر با ادن فقیه جامع

از منکر بدون ایذاء  یدر هر مورد که امر به معروف و نه فرع ششم:

شود، ایذا و اهانت حرام است و در امر به مسلتحب یو اهانت میسّر م

 و اهانت م لقاً جایز نیست. ی از مکروه، ایذاو نه



 

 

 

 

 

 و منكر ازنظر دين اسلام معروفبرخی انواع 

تعالیم اسلامی اگریه دارای ی  روح است و به دور ی  هسته تمام 

به و ایمان بله خلدای یگانله ئشاو نق ه مرکزی که توحید خالص و بی

زند، متوجه سله جهلت اسلت: اصللاح عقایلد، اصللاح است دور می

 اخلاق و معنویات، اصلاح اعمال و کردار.

در موضوع اصلاح عقاید، نظر اسلام این است که وارعاً بشر، موحّد 

و معتقد به خدا گردد و از شلرک و خرسلتش  یلر خلدا هلر ییلز و 

ید، مؤثر در عقایدی خیدا کند که همان عقاو هرکس باشد نجات یافته 

وجود و مت رّف در امور او باشد و بفهمد که همله بنلده یل  خلدا 

دهد و هستند، همه را ی  خدا آفریده و همه را همان خدا، روزی می

کنلد و میراند و خس از مرگ در هنگام معین زنلده ملیهمان خدا می

اختیار همه و برخادارنده و خلالق همله اوسلت. مال  همه و صاحب

آملرزد و بله هلر ستاند و خدا گناهان را مید و خدا میبخشخدا می

کاری توانا و به هر ییز و هر م للب آگلاه و داناسلت و از بلاطن و 

 نیت هرکس با خبر است:

ور  ( ع  فِي الص  خْ
ِ وَمَر ا 

لَْ  خَرئَِ َ  الَْوْي  ِْ  1؛)يَ

                                                 

 «.دانددارند، میها خنهان میگردد و آنچه را سینههایی را که به خیانت میاو یشم» .19.  افر، 1
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انتهاسلت. تملام علم و ردرت و همه صفات کمالیه او نامحدود و بی

یل  از خلود مالل  نفلع و در ربضه رلدرت او هسلتند و هیچ ناتئکا

 ضرری نیستند. خدا همیشه بوده و همیشه خواهد بود:

لِّ شَيٍْ  وَلِي  ( ََ مِن  َ  وَالْبَرطِ   وَه  رهِ َ  وَالظَّ ل  وَالْْخِ وَّ ََ الَْ  1؛)ه 

باید ینین خدایی را خرستش کنند و از اعمال و کارهای خود رضا و 

بخواهند، جز بله درگلاه او بله درگلاه دیگلری اظهلار خشنودی او را 

عبودیت و بندگی و خرستش روا نیست. حکومت و خادشاهی مخلتص 

اوست و مخلورات از شاه و گدا و سفید و سیاه به او محتلاج هسلتند. 

نیاز و  نی بالذّات است. هرکس تقوایش بیشتر و عمللش او از همه بی

 است:تر تر باشد به درگاه او مقرّبصالح

هْلَ ا(
َ
لْ يَر أ اْ إِلَ كَلِ ْ  َْ رلَ َِ الْنِكَربِ تَ ََ لَّ  ٍ  مٍَ  سَ

َ
مْ أ تَ ن  َ َ ر وَبََْ تعَ  بََْ ب  ِْ نَ

ر وَلَ  وَلَ  الٰلَّ إِلَّ  كَ مِهِ شَيْئ  َِ شْ
رْمَرمر   ن 

َ
مر  أ ِْ َ ر مَ م  ِْ ذَ مَ خِ

وِ  الٰلِّ  ْ  مِ   يَتَّ  2؛)د 

كهه ميهان مها و شهما بگو ا  اهل كتاب بياييد از آن كلمه حق  »

كس را جز خهدا  يكتها ههي كهه بهه يكسان است پيرو  كنهيم

ه نپرستيم و چيز  را شري  او قرار ندهيم و برخي، برخهي را به

 .«جا  خدا تعظيم نكنيم

َ لِقَرَ   فَمَدْ (   َْ هِ فَ  كَََ  يَ مَتلْ وَمَت   رَمِّ ِْ تهِ  ر  صَترلِح  لْيَ بَتردَةِ رَمِّ ِِ كْ مِ َِ شْت
وَلَ ي 

                                                 

 «.او )خدا( اول و آخر و خیدا و خنهان است و او به هر ییز دانا است» .3حدید،  .1

 .64عمران، آل .2
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ا حَع 
َ
 1؛)أ

و هركس به لقا  او اميدوار است بايد نيكوكار شود و هرگهز در »

 .«پرستش خدا احد  را به او شري  نگرداند

ْ وِْ  ( مَ   ََ كْ
َ
مْ عَ الٰلِّ إِ َّ أ تْقَرك 

َ
 2؛) أ

 .«شما استبزرگوارتريق شما نزد خدا، باتقواتريق »

خواهد به بشر بفهماند کله مسلئول سلعادت و و همچنین اسلام می

شقاوت او، خود اوسلت و هلرکس در گلرو عمللی اسلت کله انجلام 

ییند و آثار کارها و اعملالش را دهد و میوه درختی را که بکارد میمی

 بیند و همه اعمالش مضبوط و محفوظ است که:می

 3؛)عَنَر كِكَرب  حَفِيظ  وَوِْ  (

زندگی انسان منح ر به این زندگی محدود و خر از ملالت، محنت و 

تر و  م دنیا نیست، بلکه ی  جهان دیگر و ی  زنلدگی علالیرنج و 

جاودان در خیش دارد که سعادت و شقاوت او در آن جهان با اعمال و 

رفتارش در این جهان خیوستگی و ارتباط دارد و هرکس در آن عالم که 

عالم آخرت نام دارد و خداوند خلق اولین و آخرین را در آن محشلور 

 رسد.کیفر کارهایش می سازد به خاداش یامی

خواهد مردم را معتقد به حقانیلت ی، اسلام م^راجع به خیغمبران خدا

                                                 

 .110کهف،  .1

 .13حجرات،  .2

 «.و نزد ما کتابی است که همه ییز در آن محفوظ است» .4ق،  .3
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بنمایللد. در رللرآن مجیللد  |نبیللاالاهملله آنهللا از آدم تللا حضللرت خاتم

 فرماید:یم

نْ (
 
ر مِرلّلِّ وَمَر أ

لْ آمَ َّ نْ ْ 
 
روِيلَ َِّلَ وَلَيَْ ر وَمَر أ اهِيَ وَإِسََْ ََ وَإِسْحَقَ َِّلَ ىََ إِمْ

َبَ وَالَْ  ق  ِْ َسَ وَوِياَ وَ وَيَ وتِيَ م 
 
ََ  مِتْ  سْبَرطِ وَمَر أ بِي  ْ لَ رَ  ال َّ ِ

 بِّهِّ
حَعٍ مِ 

َ
ق  مَيَْ أ َِّ فَ ََ  ن  سْلِم  ْ وَنَحْ   لَه  م   1؛)نْْ 

به خدا  عالم و كتاب و شريعتي كهه بهه خهود مها  !بگو ا  پيممرر»

نههاز  شههد  و آن ههه بههه ابههراهيم و اسههماعيل و اسههحاق و يعقههوب و 

فرزندانش ناز  شد و آن ه به موسهي و عيسهي و پيهامرران ديگهر از 

يه  ايم فرقي ميان هي جانب پروردگارشان آمد به همه ايمان آورد 

 .«رمان خدا هستيمگذاريم؛ زيرا مطيع فمياز پيممرران خدا ن

و همچنین به آنچله ازطلرف خلدا نلازل شلده ماننلد ولایلت ائمّله 

منلد صراط و میزان عقیلده ،بهشت و جهنّم ،و ثواب و عقاب ^عشرااثن

 سازد.می

اماّ در رسمت اخلاق، مق ودش این است که انسان را از تحت تسلاّ 

و سلد  ترین مانع خیشرفتو نفود عادات زشت و اخلاق دمیمه که بزرگ

راه ترریّ و کمال است، نجات دهد و به اخلاری نیکو که مناسلب مقلام 

انسانیت است آراسلته سلازد و بله آزادی روحلی و حقیقلی و حریلت 

ضمیر، راهبری نماید و حدّ وس ی را که افراط و تفریا در آن نباشد به 
                                                 

 .84عمران، آل .1
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 روی دعوتش نماید:او بیاموزد و به عدالت و میانه

عْلِ وَالِْ  إِ َّ الٰلَّ ( َِ َ  مِرلْ م 
ْ
 1؛)حْسَرِ  يَر

ىاِ ( ََ قْ ب  لِلكَّ ََ ْْ ََ أَ َاْ ه   2؛)وْعِل 

واضلح و روشلن طور بله و خلاصه بشر را به جمیع مکلارم اخللاق

بله شلأن اخللاق اهمیلت داده  |خیغمبر اکرم یردرهکند و بیهدایت م

 فرماید:یاست که م

مَ حَكَ ن مَ إِ » تمَ ِ ُْ َْ ارِمَ الَ ا  عُِثتُْ لِا  3؛«قِ لَ خْ َْ

 .«برانگيخته شدم تكميل كردن اخلاق نيكو و پسنديد همانا مق برا  »

و امّا در رسمت اعمال و کردار، هدف اسلام این است کله اعملال و 

زند، ملایلم بلا کملال و تررلی او باشلد و کارهایی که از انسان سر می

تررلی  اخلاق او را تحسین و تقویت نماید و از کارهایی که با کمال و

وارعی او موافق نیست و باعث تقویت یلا تکلوین و خیلدایش ملکلات 

 شود، دور بماند.ردیله می

برای کسانی که بخواهند از این م لب کاملا م لع و آگلاه گردنلد و 

خواهد افلراد را یگونله تربیلت کنلد و جامعله را بدانند که اسلام می

                                                 

 «.دهدکه خداوند به عدل و احسان فرمان میدرستیبه» .90نح ،  .1

 «.تر استعدالت کنید که آن به تقوا نزدی » .8 مائده، .2

، 10الکبری، ج؛ بیهقلی، السلنن193 – 192،  2سلامه رضاعی، مسندالشلهاب، جابن .3
؛ مجلسلی، 8الاخلاق،  ؛ طبرسلی، مکلارم254،  16عبدالبر، التمهیلد، ج؛ ابن192 

 .382،  68ج ؛210،  16بحارالانوار، ج
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ی ور بسازد، بهترین راه، مراجعه به آیات ررآنیه و احادیث و اخبار و 

دستورات و مقرراتی است که در دین حنیلف اسللام راجلع بله همله 

 کارها و امور زندگی داده شده است. 

و  ^و همچنین م العه تاریخ احلوال خیغمبلر اکلرم و ائمّله طلاهرین

 رجال بزرگ اسلامی است.

ا و فقها و فلاسفه و اربلاب عللم اخللاق و هایی که علمتعداد کتاب

روانشناسان و محدّثین و مورخین و اه  اطلاع راجع به تعالیم اسلامی 

اند بلیش از نوشته و در دستر  م العه عموم و حکومت افکار گذارده

 آن است که بتوان اح ا نمود.

تغییرات و اختلافات ازمنه و امکنه و تبدیلات مظلاهر علالم ملاده و 

دن سلب  و روش زنلدگی بشلر و خیشلرفت او در تکمیل  عوض شل

وسای  معیشت و ح  مشکلات و کشف اسرار عالم طبیعلت، احتیلاج 

کنلد و اکنلون کله هلزار و سی لد و او را به این تعلیمات سلب نملی

گذرد، تفاوتی در می |الانبیااز هجرت حضرت خاتم 1ش ت و نه سال

نگشته و بلکه حاجلت او از  جنبه احتیاج او به این تعالیم عالیه حاص 

 مراتب شدیدتر و بیشتر شده است.روز اول و آ از ظهور اسلام به

توانست تنها زندگی کند و یا جامعله خاصلی ی  روز بود که بشر می

راب ه و آشنایی و تفاهم نداشلته  های دیگر اصلاًخدید آورد و با جمعیت

                                                 

 کتاب. تألیفزمان  .1
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مه مردم دنیلا ماننلد ها از میان رفته است و هباشد، ولی امروز این حرف

ی  جامعه و ساکنین ی  شهرستان هسلتند و در نفلع و ضلرر بلا هلم 

اسلت. یگانله تعلالیمی کله  کشریکند و منافع آنها در تما  و اصل کا

اند بله همه مردم را که از نژادهای مختلف تشکی  شدهشود با آن اینمی

در هم نزدی  و مربوط ساخت و مانند ی  جامعله زنلده رلرار داد کله 

میان آنها آشنایی و تفاهم صحیح و من لق عادلانله بررلرار گلردد تلا در 

نتیجه همه از هم کم  بگیرند و  مخوار هم و تابع ی  هلدف و یل  

نق ه شوند و اندیشه و ردرت خود را صرف ادیلت یکلدیگر و خلراب 

 کردن شهرها و بیچاره ساختن افراد نکنند، رواعد دین اسلام است.

ازمنه و خضوع و تسلیم بزرگان عالم و فلاسفه و مرور ررون و طول 
علما و صاحبان عقلول کبیلره در برابلر ایلن تعلیملات آسلمانی، ایلن 

تر از این احکام ت ور نخواهد حقیقت را روشن ساخته است که جامع
شد. ینانچه ظهور عجلز رجلال و دانشلمندان و ملردان و زماملداران 

داره عالم و برررار کلردن بزرگ ع ر حاضر در اصلاح امور جامعه و ا
آدم و ر لور آنهلا از وضلع صلح و آشتی و محبت و صلفا میلان بنلی

رللوانین و رواعللدی کلله بللرای تعیللین م للالح و منللافع مللل  و امللم و 
کشی وافی و کافی باشد، بهترین شلاهد اسلت جلوگیری از ستم و حق

که بشر را با روانین و مقرراتلی کله سلاخته فکلر خلود اوسلت، اداره 
 شود.  نمیئتوان کرد و کسی برای آن ارج و احترامی رانمی

توانیم حق م للب را در ایلن رسلاله کله یما، در این موضوعات نم

ایلم ادا کنلیم. مق لود اشلاره و جللب توجله منظور دیگلر نگاشلتهبه
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ما در برابر  یخوانندگان محترم به این م الب است و اینکه بدانیم راست

اسلام و خدمتگزاران علالم دیانلت و حضلرت  یو اولیا |خیغمبر اکرم

بایلد سلرافکنده و  للارواح العالمین لله الفلداء  لع ر، امام زمان  یّول

از ملا بلا اعملال و اخللاق و  یخج  باشیم. و اعتراف کنیم که بسلیار

 کنیم.یکه داریم به اسلام و جامعه بشریت خیانت م یکارهای

ها بستیم و سلیقهکار می کم و زیاد دستورات دینی را بهما اگر بی

نمودیم و جمال نورانی اسلام را و نظریات خود را در آن وارد نمی

خلود را سلربلند و  دادیم، عللاوه بلر آنکله جامعلهبه دنیا نشان می

شلدیم کله دیگلران هلم از روش ملا نمودیم باعث مینیکبخت می

دینلی و سرمشق گرفته به دین مبین اسلام بگروند. ما باید التزامات 

اخلاری خود را محکم و استوار سازیم و حقایق اسلامی و عللوم و 

تر معارف ررآنی را در این دنیایی که وسیله تبلیغ از هر زمان فراهم

 است به جهانیان بفهمانیم.

شدن دهن بعضی از خوانندگان محتلرم  برای تکمی  م لب و روشن

از منکر هستند.  امر به معروف و نهی هو کسانی که مواظب ادای فریض

طور اجمال بعضی از اخلاق و کارهای نی  و واجبات و مسلتحباتی به

را که شرع مقدّ  به آنها دسلتور داده و تر یلب و تحلریص فرملوده 

از منکلرات و اخللاق و کارهلای  یبریم و سپس به بعضاست، نام می

زشتی که هر مسلمانی موظف است از آنهلا اجتنلاب و خرهیلز نمایلد، 

کنیم و از خداوند توفیق علم و عم  به دسلتورات ملذهبی و میاشاره 
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 الله وبغض فی الله فیحبّ 

ای که از امر ه که با خیشرفت مق د و ح ول فایدهیکی از امور مهمّ

تلأثیر  به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شلده اسلت، ارتبلاط و

 است.« حبّ فی الله وبغض فی الله»بسیار دارد 

  بزرگ زنلدگی انسلان ئحبّ و بغض و دوستی و رهر، یکی از مسا

  زندگی او مربوط است. کردار و رفتار ئرود و با تمام مساشمار میهب

های او مولود حبّ یا بغلض و طور کلی همه اعمال بشر و کوششو به

عداوت است. انسان ییزهایی را دوست و یا دشمنی و  ،عشق و علاره

مند است و از ییزهایی هم متنفّلر اسلت. دارد و به اشخاصی علارهمی

طلور نباشلد؛ زیلرا هریله دارد از عشلق و علارله و تواند هم ایننمی

محبت دارد و از هرکس خیر و منفعتلی بله او رسلیده اسلت منشلأش 

عش باشلد محبت بوده. خودش هم به هریله موافلق بلا طبلع و منلاف

و با هریه مانع منافع و کمال و منافر بلا طبلع اوسلت  ،مند استعلاره

دشمن است. حیات و بقایش را خداونلد بلا محبلت و عشلق مربلوط 

های بشلر ها و دشمنیساخته است، خس مسئله حبّ و بغض و دوستی

دارای کمال اهمیت است و اگر تحت یل  ترتیلب ملنظم درآیلد، در 

شود. باید در حبّ و و اعتدال و انتظام آسان می  هم ترتیب ئسایر مسا
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بغض روشی خیدا کرد که همه افلراد را هماهنلو و بلا هلم نزدیل  و 

ها را با روح و معنویلت نملود کله همله همکار سازد. باید خایه محبت

ورت به فریاد انسان برسد و درد بشر را درمان کند و او را نسلبت بله 

هایی کله حّم و مهربان سلازد. دوسلتیفقرا و افتادگان و زیردستان متر

ماند و ملردم از آن خایه آنها امور دنیوی و منافع مادی باشد، خایدار نمی

برند؛ زیرا تا ورتی منافع شخ ی آنها تأمین گردد، بلا حظّ و لذت نمی

کنند و ورتی آن منافع از میان رفت، رشلته ملودتّ آنهلا هم دوستی می

 گردد.و دشمنی تبدی  می شود، بلکه به عداوتگسیخته می

اگر نظریات کوی  و م الب دنیایی منشأ رهلر و مهلر شلود، بلازار 

گردد و روای بشری و نیروی خداداد او منازعات و اختلافات رایج می

که باید در راه ترریّ و کمال او صرف گردد، تجزیه و تقسلیم شلده در 

آنهلا از افتلد و وحلدت اجتملاعی های ضد و نقیض هم به کار میراه

 شود نه برای همه.رود و هرکس برای خودش میمیان می

ها را امور معنوی و روحلانی ا و دشمنیهبرعکس، اگر مبانی دوستی

تر و مقاصد بلنلدتری ررار دهند و بشر از مهر و رهر خود حقایق عالی

را منظور سازد و عواطف خود را تا حدی که میسلر اسلت از ینگلال 

 ام دنیا نجات دهد، همه از هم خیر متاع و حُ ت رفات عالم طبیعت و

کشند و رنج خود و راحلت بینند و همه به نفع یکدیگر زحمت میمی

رحم و و نه توانگرشان بی ،شودطلبند. نه فقیرشان درمانده مییاران می

و  ،ماندخرستار میدوا و  ذا و بیو نه مریضشان بی ،گرددان اف میبی
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و  ،گیلردو نه خیانتکار در میان آنها خا می ،گرددنه حقّ کسی خایمال می

و نه مردم امین و درستکار در  ،شوندنه زمامدارانشان متکبّر و جبّار می

مانند و نه کسی با بیگانگلان و اشلرار و مفسلدین جامعه آنها عقب می

شلوند کند. همه به هم مربوط و به یکلدیگر خیوسلته ملیهمکاری می

شوند که اگر به ی  عضو درد و ی ی  بدن میمانند ی  خیکر و اعضا

خلوابی و رنلج بلا آن عضلو م و صدمه برسلد، سلایر اعضلا در بلیلَاَ

 ند. در احادیث آمده است:اشری 

اا مِن اا   ا» :ةل اق اااه ان ااأ ا :×ر اف ااع ابااجا  اأ ن اع  ؤ  مِ  ا فِااج ص ل م   ت ب ااةِّهِ

مِهِ  ا صح  ت ر  ث ااو  اك م  ت ع ةط فِهِ   س دِاإذِ صاو  ُ اِ اصل ج  اةِِر  ت ك  ات د صع  ال ه اس  صش 

م   صل ح  رِاو   1؛«بِةلس ه 

ها  مههؤمق در نيكههويي و انسههان»فرمههود:  × ح ههرت امههام بههاقر

هسهتند كهه اگهر  يه  تهقيكديگر، همانند  بهمهرباني و شفقت 

، بها آن دار تهبخهوابي و بي با ديگر به درد آيد، اع ا  ع و 

 2.«كنندمي مدرد هع و 

ای است که حس استقلال و حرّیت به معنی وارعلی جامعهدر ینین 
                                                 

، 274  ،30ح، 234،  71نوار، جبحلارالا؛ مجلسلی، 39کوفی اهوازی، المؤمن،  . 1
 .424،  12الوسائ ، جمحدث نوری، مستدرک ؛19ح

 سعدی در شعر زیر به همین مضمون اشاره کرده است:  .2
 آدم اعضللللای یکدیللللگرندبنللی

 یون عضلوی بله درآورد روزگلار
 

 کلله در آفللرینش ز یلل  گوهرنللد 

 نمانللد رللرار دگلللر عضللللوها را
 

 .156،  1گنج حکمت، ج
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خود وجود دارد و فقرا و ضعفا در استفاده از نعمت آزادی و اسلتقلال 

گیرنلد. در ف واحد ررار ملیصبا ا نیا و ارویا برابری دارند و همه در 

 فرماید:ررآن مجید می

اْ إِلَ كَلِ ( َْ رلَ َِ هْلَ الْنِكَربِ تَ
َ
لْ يَر أ اٍ  مٍَ  ْ  ََ ت سَ َ َ ر وَبََْ لَّ بََْ

َ
مْ أ تعَ  َ ن  ب  ِْ نَ

كَ مِهِ شَيْئ وَلَ   الٰلَّ  إِلَّ  َِ شْ
رْمَرمر  وَلَ  ر  ن 

َ
مر  أ ِْ َ ر مَ م  ِْ ذَ مَ خِ

وِ  الٰلِّ  مِْ    يَتَّ  1؛)د 

برای به وجود آوردن ی  جامعه محکم و خایلدار، یگانله راه، متحلد 

ن جامعله اسلت و بلرای های افراد آها و مق دها و نیتساختن هدف

هایی مانند ح ول ی  ینین وحدت و یگانگی معنوی و اجتماعی، راه

کدام برای تأمین ایلن شود که هیچوحدت زبان و نژاد و وطن گفته می

 .منظور وافی نیستند

ردرها در رلب مردم نفلود کنلد کله تواند آنها نمیو ثانیاً: این حرف

راه وصلول بله ایلن مق لود، دیلن ی  جامعه را به راه بیندازد. تنهلا 

صحیح و ایمان به خداست که محبوب و مق ود حقیقلی بشلر اسلت 

ها رضللای او را ها و دشللمنیاگللر هملله در اعمللال و رفتللار و دوسللتی

بخواهنللد و از عللذاب او بپرهیزنللد، از معایللب و مفاسللد اخلارللی و 

 مانند.اجتماعی م ون می

کنلد، موجلد ایلن یبشر را به آن دعوت م ،که اسلام یعقیده توحید
                                                 

سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است بگو ای اه  کتاب، بیایید به» .64عمران، آل .1
که جز خداوند یگانه را بپرستیم و ییزی را شری  او نگردانیم و بعضی از ما بعضی دیگر 

 «.را به  یر از خدای یگانه به خدایی نگیرد



 124راه اصلاح یا امر به معروف و نهی از منکر / 

 

است و موحّد را در هر حال از شرک و اخلتلاف و  یوحدت و یگانگ

سازد ینانچه از حضرت یو اعتنا به امتیازات لغو و باط  دور م یجدای

 روایت شده است که فرمود: |رسول خدا

ََي  أَ » ََهَ ََ   رَ  ن  إِ  !اسُ ا الن  ََوَ  مْ كُ ََأَ  ن  إِ وَ  د  احِ ََوَ  مْ اكُ  َ ََل  كُ  د  احِ  مَ لآدَ  مْ كُ

ََتْ أَ  اللِ  دَ نََْعِ  مْ كُ حَ رَ كََْأَ  ن  إِ  اب  رَ تََُ نْ حََِ مُ آدَ وَ  ََوَ  مْ يكُ قَ ََرَ عَ لِ  سَ يْ لَ  ي   ِ

 1؛«یوَ قْ ت  ال ِ  لاإِ  ل  ضْ فَ  مي   جَ عَ  ىلَ عَ 

هان ا  مردم! پروردگار شما يكي است و پهدر شهما نيهز يكهي »

 همانها اسهت. و آدم از خاك گرديدبه آدم برميشما  ةاست و هم

سهت و عهرب بهر ا ارتريق شهماكهتريق شما نزد خدا پرهيزگرامي

 .«ار كعجم هي  برتر  ندارد مگر با پرهيز

در همه تکالیف و تعلیمات اسلام، حفظ و تقویت عقیلده توحیلد و 

توجه به خدای یگانه ملاحظه شده اسلت در ملورد حلبّ و بغلض و 

زیر اسلت خیلروان دوستی و دشمنی که بشر بال بع و بالف ره از آن ناگ

دهد که برای خلدا و در راه کند و دستور میخود را به خدا متوجه می

او دوستی و دشمنی نمایند؛ با دوستان خلدا دوسلت و بلا دشلمنان او 

 فرماید:دشمن باشند. در ررآن مجید می

تتتََ  مِتتترلٰلِّ (
ؤْمِ   تتتر ي  م  َْ َْ تتتع   وَ  مَتتتْ  لَ اَجِ اد  َ َِ و  مِ الْْخِتتت

َْ  حَتتتردَّ الٰلَّ  وَالْيَتتت
                                                 

؛ 128،  1البلا له، جالحدید، شرح نهجابی؛ ابن34العقول،  شعبه حرانی، تحفابن .1
 .350،  73نوار، جبحارالامجلسی، 
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ا آمَرَ   َْ كََنُ  َلَه  وَلَ ترَ  وَرَس  بَْْ
َ
وْ أ
َ
ْ أ وْلَئِتكَ هُ 

 
ْ أ مَ  َِ وْ وَشِت

َ
ْ أ  َُ ا ََ وْ إِخْت

َ
ْ أ هُ 

دَُّرَ    الِْ
 
َبِِّهِ ل   ْ  1؛)كَكَبَ فِ 

آورنهد كهه يابي تو قومي را كه ايمان به خدا و روز جزا مهينمي»

خصومت با خهدا و  دوستي نمايند با كسي كه در مقام دشمني و

گونه اشخاص كه بها خهدا و پيممرر اوست هرچند بود  باشند ايق

ند، پدران ايشان با فرزندان ايشهان يها بهرادران اپيممررش دشمق

نههد كههه خههدا در اايشههان يهها عشههير  و فاميههل ايشههان، ايههق مردم

 .«هاشان ايمان را ثرت و نوشته استد 

 روایت است که فرمود: ×عبداللهاز حضرت ابی الشيعهلئوسادر کتاب 

 ؟قُ ثَ وْ أَ  انِ يمَ الِ  ىرَ عُ  ي  أَ  : ِ حا ِ صْ لَ  |الل سولُ رَ  الَ قَ »

ََفَ  ََعْ أَ   ولُ سََُرَ وَ  اللُ : االوُ قَ ََوَ . مُ لَ ََا :مْ هُ ضََُعْ  َ  الَ قَ  .ةُ للص 

ََوَ  ََلز  ا :مْ هُ ضََُعْ  َ  الَ قَ ََوْمُ  .ةُ اك ََالَ  َعْضََُهُمْ الص  ََوَ . وَقَ  الَ قَ

 الَ قَََفَ . ادُ هََِْ الجْ  مْ هُ ضَُعْ  َ  الَ قََوَ  .ةُ رَ مَْعُ الْ وَ  ج  حََالْ  :مْ هُ ضَُعْ  َ 

 سَ يْ لََوَ  ل  ضَْفَ  مْ تُ لْ قُ  احَ  ل ِ كُ لِ  : ِ آلِ وَ   ِ يْ الل علَ  ىصل   اللِ  ولُ سُ رَ 

 ي اللِ فَِ غضُ بُ الْ وَ  ي اللِ فِ  ب  حُ الْ  مانِ يَ الِْ  ىرَ عُ  قَ ثَ وْ أَ  ن  كِ لَ وَ   ِ  ِ 

 2؛«ٍ الل  اءِ دَ عْ أَ  نْ ي حِ ر ِ بَ الت  الل وَ  اءِ يَ ِْ لِ وْ أَ الي وَ تَ وَ 

هها  ي  از دسهتگير : كهدامفرمهوداصهحابش  به | پيممرر اكرم»

تر است؟ عرض كردند: خهدا و رسهو  او داناترنهد، و ايمان محكم

                                                 

 .22مجادله،  .1

 .439،  11، جالشیعه ئوساحر عاملی،  .2
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: روز ، نهد: زكهات، بع هي گفتنهد: نماز، بع ي گفتندبع ي گفت

فرمهود:  |پيممرهر .: جهادند: حج و عمر ، بع ي گفتندبع ي گفت

آن  امهاف هيلت اسهت، دارا  شهما گفتيهد  كهه هري  از آن هه

حهب  و دوسهتي در را  خهدا و  ،ها  ايمهانتريق دستگير محكم

بمض و دشمني در را  خدا و محرت و تون  اوليا  خدا و ترر  

 .«و بيزار  از دشمنان خداست

 نق  شده است که گفت:فضی  بن یسار  و در کتاب مذکور از

اع اب اأ ا ت ال اأ اس ا ا ضِاغ اب اصل او اابهاِح اصل ااناِع اا×اللهِااداِب اة اة اِیم اصلاِان اماِأ 

 ؟ا  ام ا

 1؛«ضُ غْ بُ الْ وَ  ب  حُ لا الْ إِ  انُ يمَ الِ  لِ هَ وَ » :قةل اف ا

 پرسيدم آيا حب  و بمض از ايمان است؟  ×عرداللهاز ح رت ابي

 .«حب  و بمض است! غير ازمگر ايمان »در جواب فرمود: 

از همین مخت ری که از از این ربی  اخبار و احادیث بسیار است که 

 گردد.آنها نق  شده، اهمیت حبّ فی الله و بغض فی الله معلوم می

مند هستند در اگر کسانی که به اسلام و مسلمین و م الح عام علاره

انجام همین ی  وظیفه بزرگ کوتاهی نکنند و حلبّ فلی الله و بغلض 

فی الله را در همه کارها دخالت دهند و با اربلاب معاصلی، دوسلتی و 

مجالست و معامله و معاشرت نکنند و برای آنها ردر و شخ یتی رای  

                                                 

 .435،  11، جالشیعه ئوساحر عاملی،  .1
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ایند و شوند. اگر از ستمکاران احترام ننمه مینشوند یقیناً تأدیب و متنبّ

به آنها کم  ندهند و از آنان تبرّی و بیزاری جویند، سلتمکاری رایلج 

نماید. اگر جامعه به آنهایی گردد و کسی به ظلم و ستم افتخار نمینمی

که به نماز و روزه و زکات و سایر واجبات و بلکله مسلتحبات ماننلد 

سلی داد، ککنند، ارج و اهمیت نملیاعتنایی مینماز جماعت و  یره بی

نمود و نملاز جماعلت و مجلالس دینلی در ادای فرایض مسامحه نمی

یافت. اگر با نیکلان و اخیلار در هلر بیش از اینها شوکت و عظمت می

نمودند و از آنهلا تشلویق و رلدردانی شغ  و کار که باشند دوستی می

 آمدند.کردند، اشرار و بدکاران روی کار نمیمی

املروز  «بغض فی الله»و  « فی اللهحبّ»حقیقتاً این اص  بزرگ، یعنی 

در میان ما مسلمانان یندان مورد احترام نیست. برای از میان رفتن ی  

ها خای منافع ها و دشمنیجامعه همین بس است که افرادش در دوستی

شخ ی را در میان آورند و ت دیق و تمجید و انتقلاد آنهلا روی ایلن 

 نظریات کودکانه ررار بگیرد.

ممالل   هتجزیل هداننلد کله علّلت عملدو اطلاع میاه  ب یرت 

ها و اسلامی و تفرره کنونی مسلمانان و تسللا بیگانگلان، دوسلتی

های بعضی از مسلمین با اجانب است که برای رسیدن بله همکاری

های خ وصی، باب دوستی و مخال ت را با آنها باز نمودند منفعت

مانان، همراهلی و با آنها در خراب کردن و اضمحلال شوکت مسلل

نمایند. خداوند در های شوم آنها را اجرا نموده و مینمودند و نقشه
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 فرماید:ررآن مجید می

وْلِيَرَ  (
َ
ْ أ كُ  وَّ ي وَوَع  وِّ وا وَع  ذ  خِ

َا لَ تَتَّ ذِيَ  آمَ   ر الَّ َ يَ 
َ
 1؛)يَر أ

های اسللامی و املور تجلارت و بازرگلانی و امروزه بیشتر حکومت

و همه شئون حیاتی آنها به دست هملین عناصلر  فلاحت و کشاورزی

خرست تحت نظارت اجانب درآمده است که حتیّ در رفع خلید و بیگانه

ترین حوایج زندگی باید دست احتیاج به جانلب دیگلران دراز کوی 

کنیم و ضروریات زندگی خود را باید از کشورهای بیگانه تهیه نماییم. 

ملل  اسللامی را در حلال رکلود و اینها با وسایلی که در دست دارند 

دارند تا نتوانند با دنیای حاضر هماهنگی نموده با ماندگی نگاه میعقب

هدایت تعلیمات آسمانی ررآن مجید، مورعیت سابق خود را در جهلان 

به دست آورند. برای آنکه نگذارند مردم بیدار و هوشیار شده در مقلام 

ا بله کارهلایی کله  یلر از جویی برآیند با تبلیغلات خلود آنهلا ریاره

 کنند.سرگرم می ،خسارت فایده ندارد

علادات  یهمه اهتمامی که در تبعیت از ظواهر و بعضاگر عوض این

نمایند، مل   رب می انای از نادانزشت و ترویج اعمال ناخسندیده خاره

انلد مخت لر هایی که آنها به آن دست یافتهدر فرا گرفتن علوم و دانش

ودیم، یقیناً امروز بیش از اینها در دنیا جلو رفتله بلودیم. نمتوجهی می

 یداند که سالی یه مبلغ خول مسلمانان از راه خریلداری اشلیاخدا می
                                                 

 «.خودتان را دوست نگیرید اید، دشمن من و دشمنکه ایمان آوردهای کسانی» .1. ممتحنه، 1
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و ماهانله   شلودفایده از جیبشان خارج میلوکس و  یر ضروری و بی

و ا نیای نادان یه مبلغ صلرف تجمللات بیهلوده و  ،جوانان بوالهو 

هلا را نماینلد و اگلر ایلن خولها مییعارتهیه انواع بیها و کاریزنانه

های توانند با مبلغ کمی از آن، مدار  مهم و بیمارستانجمع نمایند می

ل تأسلیس نماینلد، یلا  بزرگ ل که تا یند ررن برای جامعه مفید باشد

هایی که در آن هزاران مردم بیکار و گرسنه به کسب و کلار و کارخانه

 وند ایجاد نمایند.ارتزاق مشغول ش

نملودن بلا دشلمنان خلدا و اهل   ی،  رض این است که دوستیبار

 ییک «الله یبغض ف»و  «الله یحبّ ف»ها دارد. ها و مفسدهمع یت، زیان

 یو شرعاً مملدوح و مستحسلن اسلت و بلرا است که عقلاً یاز صفات

به مرتبله  یارومیت و استقلال و شخ یت هر طایفه کمتر وسیله ظحف

تر باشلد، دسلت رسد. هریه در ی  جامعله ایلن صلفت رلوییمآن 

 یتر خواهلد بلود، وللتجاوزات و مداخلات دشمنان از سرشان کوتلاه

ب را مراعات از مسلمانان عوض آنکه این م ل یامتأسفانه امروزه خاره

 حکم محکم:کنند و به

ا   ( شِعَّ
َ
ر   أ حََ ررِ ر  فَّ  الْن 

ْ  ىََ نَْ   1؛)بََْ
در مقاب  کفاّر و دشمنانی که در مقام از بلین بلردن آنهلا و یلا فاسلد  

کردن اخلارشان هستند، شدت و روت و اسلتحکام داشلته باشلند و در 

                                                 

 «.انددر برابر کافران سرسخت و شدید و با همدیگر مهربان» .29فتح،  .1
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شرمانه با باز کردن بلاب میان خودشان با هم دوست و مهربان باشند، بی

مخال ت و همکاری با کفاّر، کلید کشورهای اسلامی را بله دسلت آنهلا 

جای آنکه دیگران را استخدام نمایند، مستخدم بیگانگلان د و بهسپارنمی

شوند. دیانت و ملیت و سعادت و وسیله اجرای مقاصد نامشروع آنها می

ینی در معرض فروش یخود و جامعه خود را برای خاطر آنها به ریمت خا

گذارند و مسللمانان را بله اسلم دعلوت بله تملدن موهلوم و آزادی می

نمایند و تقلید عب و خیانت تر یب میلو فحشا و لهوودرو ی، به فساد 

کورکورانه از اجانب و دشمنان اسلام را سرمشق خود ررار داده هر منکر 

 دهند.و عم  زشتی را با وسایلی که دارند رواج می

هلای لای م بوعات و روزنامههروند در کشورهای مسیحی در لابمی

را که یل  نفلر نلادان در  کنند ی  کار زشت و منکریآنها گردش می

افتنلد و کنند و به فکر ترویج آن میای مرتکب شده خیدا میی  گوشه

هلایی کله بله دسلت وتاب بسیار آن را روی صفحات کا لذخارهبا آب

 آورند.دهند میجوانان مسلمان می

و طلاق گرفتن فلان  ،های... با حیواناتآیا طبع و نق  زناشویی خانم

 ی خاطر ازدواج با سو یا بوزینه )که شاید اصللاًخانم از شوهرش برا

دروغ و مجعول باشد( برای آن خسر و دختر ایرانی کله  یلر از تقلوا و 

 ای ندارد،  یر از دعوت به فساد معنایی دارد؟ دامنی، سرمایهخاک

آیا از انتشار عکس فلان خسر یا دختری که با خرج خود یا با خول و 

ارج رفته، در حال ررص بلا خلر  آن را دسترنج کشاورزان فقیر به خ
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افتخار معرفی کردن و نظایر این م الب که رلم از نوشتن آن خجل  و 

شرمسار است،  یلر از تلرویج منکلرات و منحلرف سلاختن جوانلان 

فهمد که ترری و کمال و با دنیلا ای دارد؟ کسی نمیلوح یه نتیجهساده

نایع ع لر را فلرا جلو رفتن و با مل  عالم مربوط شدن و عللوم و صل

 ها دارد؟گرفتن یه ارتباطی به این حرف
 إ  

 اب     غ نناف   ضن  ا ك ننذ 

    خ   ق نننننينننننا  ف  د  
 

 يا  ب  س ننن م  يه     ه  ي  س ننن 

 ضين ننننننننك  ضف  افه  
 

 

سلوی در بعضی کتلب اخبلار اسلت کله خداونلد وحلی فرسلتاد به

خیغمبری از خیغمبران خود که به مؤمنین بگو نپوشند لبا  دشمنان ملرا 

هلای دشلمنان ملن، خلس  ذای دشمنان مرا و نروند بله راهو نخورند 

 1شوند از دشمنان من، ینانچه ایشان دشمنان من هستند.می

و ای کسلانی کله ایلن   منلدو ای زماملداران علارله  ای عقلای روم

فهمید  تا آب از سر نگذشته برای این مردم م الب را درک کرده و می

 فکری بکنید. 

 کاری رایج شود. افراط در لهوولعب و زشتنگذارید بیش از این 

نگذارید بیش از این می  طبیعی افراد را به لهوولعب و میگسلاری و 

 عفتی تر یب نمایند.ررص و رمار و بی

                                                 

؛ حلر علاملی، 232؛ راونلدی، النلوادر،  252،  1صدوق، من لا یحضره الفقیله، ج .1
 .111،  11؛ ج279،  3الشیعه، جوسائ 



 132راه اصلاح یا امر به معروف و نهی از منکر / 

 

 دار شود. نگذارید صفحه شرافت و حیای جامعه شما لکه

نگذارید جوانان شما عوض تح ی  و ترری و کوشلش و جهلد، بلا 

عفتی و معاشقه سروکار خیدا کنند و بانوان را در و بیایمانی و تنبلی بی

 فساد با خود همدست نمایند. 

نگذارید نظام انساب و نسل  و نظلام اجتملاع را مردملان بوالهلو  

 شهوتران، بازیچه دست خود ررار دهند. 

هلا دسلتخوش شما با اداره رفلتن خانم خانوادهنگذارید خایه زندگی 

 ویرانی و انهدام شود.

انلد، یله هلا ریختلههمه مردهای بیکار که خشت درِ وزارتخانهینبا ا

هلا داریللم تللا بللا اسلتخدام آنهللا بلله اسللم خانم حلاجتی بلله اسللتخدام

های نویس و  یلره ادارات را مرکلز معاشلقه و تواللد و تناسل ماشین

هایی را که باید صرف اصلاح احوال بندگان نامشروع ررار دهند و خول

ها خرج کننلد و سنگی و خریشانی شود در این راهخدا و رفع فقر و گر

جایی برسانند که یکی از آرایان نمایندگان مجللس در جلسله کار را به

ها اعتلراض نمایلد و بگویلد کله: در علنی راجع بله یکلی از سلازمان

خلدمت « نینلا»ای را کله در کافله ای خواندم که ی  معروفلهروزنامه

 اند. ار تومان حقوق استخدام کردهدر آن سازمان با ماهی هز هکردمی

هللا را بلله ها خاتملله دهیللد و خانمبیاییللد بلله ایللن شللنایع و زشللتی

هاشان برگردانید و آنها را در اداره امور خانله و تربیلت فرزنلد و خانه

وظایف خاصله خودشلان بگماریلد و از دخاللت در کارهلای مردهلا 
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 نمایید.وهو  نمعافشان سازید و سعادت آنها را خایمال هوی

ها را بله روی شما را به خدا در این یند ساله که راه ایلن معاشلرت

هلا، ها باز کردید و آنها را برای میل  نفسلانی و تقلیلد از مسلیحیزن

حجاب کردید،  یر از تکثیر اعمال زشلت و رسلوایی گرد و بیخیابان

در ها افتخار داشتیم که ای بردیم ؟ ی  روز بود که ما مسلمانیه فایده

تمام جامعه یهارصد میلیونی ما ی  خلانمی کله سلقا جنلین نمایلد 

وجود ندارد، در میان جمعیلت ملا از برکلت تعلالیم اسللام یل  نفلر 

بینیم کله بعضلی شود. امروز هم این وضعیت را میولدالزّنا یافت نمی

خواهند همه این افتخارات و اخلاق فاضله را عاشقان ظواهر  رب، می

 نابود کنند.

از  یمقد  اسلام از این اوضاع به ما خبر دادند و ما آن را یک ییااول

از روایتی است که اصبغ بن نباته شماریم از آن جمله یمعجزات آنها م

 :نق  فرموده که ×امیرالمؤمنین

َََالَ » َََولُ  :قَ َََرَابِ تَ  سََََمِعْتُ ُ يَقُ حََََانِ وَاقْتِ َََي آخَََِرِ الز  ظْهََََرُ فِ

َ  زْ الس اعَةِ وَهُوَ شَر  الَ  جََا َ  حُتبََر ِ َ  عَارِيََا حِنَةِ نِسْوَة  كَاشَِفاَ

ينِ  َ   حِنَ الد ِ َِ لفيِ الْفِتنَِ دَاخَِ خَارِجَا َهَوَا َ  إلََِى الش  َ  حََائلِ

  َ َِ حُسََْتحَِل َ  إلَََِى الل ََذ ا َِ  حُسََْرِعَا حَََا فََِي جَهَََن مَ  لِلْمُحَر 

  َ  1؛«خَالِدَا
                                                 

؛ حر 201الاخلاق،  مکارم؛ ر.ک: طبرسی، 390،  3یحضره الفقیه، ج من لاصدوق، . 1
 .19،  14الشیعه، عاملی، وسائ 
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نزديه  شهدن قيامهت ه كهه بهدتريق  هنگهام در آخرالزمان و»

كهه و برهنهه  حجهاب بيشهوند هايي پيهدا مهيهاست ه زنزمان

و از ديق خدا خهارج  دهندها نشان مينامحرمرا برا  زينت خود 

، و ها ميهل كننهدو به شهوات شوند،مي ها داخلباشند و در فتنه

ني چنيق زنا !ها را حلا  شمارندحرام شتابند،ميها لذتسو  به

 .«هستندهميشگي در جهن م 

دهیم و از شما جا این بحث را خاتمه میخوانندگان محترم در همین

 خواهیم.معذرت می

ت دیق دارم که یون  الب م الب کتاب درضمن یند روز از ایام 

نوشته شد و فرصلت  رمری هجری 1369تع ی  دهه عاشورای سال 

طور ا نداشلتم، بلهو مجال کافی بلرای م العلات و مراجعلات لازم ر

ام، بنابراین هرگاه به اشلتباه شایسته از عهده ادای حق م لب برنیامده

و خ ایی برخوردید با ت حیح آن بر این ناییز منّت گذارید و زبلان 

 به ملامتم نگشایید.
من  جلنم از ولنا 

  نننننض   نننننخي 

 هدر رو  زمنننننن 

 يزادگننننننننننضن
 

كنم   تخ  ط ملامت ن

 سنننننينط ريننننن 

نيست روا قعنط    

 اف ضدگنننننننننضن
 

 

ق 1369المرجب رجب  

الله صافی گلپایگانیل ف  
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